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  سفرهاي زيارتي در فرهنگ مردم  
 سيدعليرضا هاشمي 
[bookmark: 7] 7 


مقدمه

بخش عمدة فرهنگ يک جامعه، به عقايد و رفتارهاي آن جامعه، بستگي دارد. در واقع عقايد و اخلاقيات، رفتارهاي انسان را شکل مي‌دهد و خلقيات اجتماعي، رفتارهاي اجتماعي را به وجود مي‌آورد که با مرور زمان به صورت يک فرهنگ همگاني درمي‌آيد. ممکن است اين فرهنگ در زمينه‌ها و موضوعات مختلف، شکل بگيرد؛ فرهنگ شهرنشيني، فرهنگ معاشرت، فرهنگ ازدواج، فرهنگ رانندگي، فرهنگ سياسي و... .
يکي از اين فرهنگ‌ها که قدمت زيادي دارد، آداب و رسومي است که مردم ايران زمين، در سفرهاي زيارتي انجام مي‌دادند که بسياري از آن آداب و رسوم، هنوز هم در ميان شهرها و روستاهاي کشورمان انجام مي‌شود.
مطالبي که در اين مجموعه گردآوري، شده بنابر
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فراخوان صدا و سيما، از دهة چهل به بعد، توسط مردم و از جاي جاي ميهن عزيزمان به صدا و سيما ارسال شده و در برنامه‌هاي مختلف از آن استفاده شده است. مؤلف محترم با مراجعه به آرشيو صدا و سيما آن‌ها را گزينش و جمع‌آوري کرده تا در اختيار همگان قرار گيرد. اين مرکز با توجه به موضوع کتاب که مروري بر آداب و فرهنگ مردم در سفرهاي زيارتي است، پس از ويراستاري و نمونه‌خواني، آن را چاپ و در اختيار عموم قرار داده است. لازم به ذکر است، ازآنجايي که تاريخ بعضي از آداب و رسوم ذکر شده به سال‌هاي دور، برمي‌گردد؛ توجّه به دو نکتة اساسي، ضروري به نظر مي‌رسد:
اول آنکه: اين آداب و رسوم که گاهي تنها آداب يک روستا يا يک محله را عنوان مي‌کند، براي ديگران الزام آور نيست و ما تنها به دنبال نقل آن‌ها بوده‌ايم و از اثبات يا نفي آن‌ها صرف نظر کرده‌ايم.
نکتة دوم آنکه: با توجه به اينکه اکثر اين آداب و رسوم مربوط به قبل از انقلاب است، و هنوز فرهنگ‌ها کاملاً بر اساس اسلام شکل نگرفته بود گاهي به آدابي برخورد مي‌کنيم که خلاف صريح اسلام و عرف نظام جمهوري اسلامي ايران است که بدين وسيله يادآور مي‌شويم آداب و رسومي که خلاف فرهنگ ايراني و اسلام است از آن محيط سرچشمه گرفته و ربطي به
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 اسلام و نظام ندارد. لذا عزيزان براي عمل به اين فرهنگ‌ها، ابتدا بايد نسبت به صحت و سقم آن تحقيق نمايند. در پايان از جناب آقاي سيد عليرضا هاشمي که در گردآوري اين مجموعه زحمات زيادي را متحمل شده‌اند تقدير و تشکر مي‌نمائيم و اميدواريم که اين مجموعه مورد توجّه و استفادة همگان قرار گيرد.
معاونت آموزش و پژوهش
بعثة مقام معظم رهبري
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 جدول آوا نگاري

جدول آوا نگاري به كار رفته در اين كتاب
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پيش‌گفتار

انسان‌ها در زندگي خود از ديرباز توجه ويژه به سفرداشته‌اند؛ به طوري كه از مهاجرت‌هاي اوليّه براي تصاحب سرزمين‌هاي حاصلخيز گرفته تا سفرهاي دور و نزديك تجاري و بعدها سفرهاي سياحتي و زيارتي، همه و همه بيانگر توجه روح بلند انسان نسبت به سفر است.
مي‌توان گفت سفر يكي از مهم‌ترين عناصر زندگي انسان بوده است. ديدن، حركت، ارتباط، اكتشاف، كسب درآمد، تجربه‌هاي جديد و پرورش روح و معنويات، از مواردي هستند كه موجب دگرگوني انسان‌ها مي‌شوند. سفر و زندگي به نوعي با هم مشابه‌اند؛ زيرا زندگي خود نوعي سفر است؛ سفري كه با تولد آغاز مي‌شود و با مرگ به پايان مي‌رسد. بنابراين، سفر را مي‌توان داراي دو عنصر جدايي و پيوند دانست. جدايي از مبدأ و پيوند به مقصد؛ آنچه به نحوي با آن‌ها مرتبط است، همان «درد جدايي» و «شادي پيوند» است.
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 به همين دليل اين جدايي و پيوند، براي مسافر و همچنين بستگان وي كه نظاره‌گر سفر بود‌ه‌اند، همراه با آيين‌ و مراسمي بوده تا اين درد جدايي، به طور موقت تسكين يابد.
آداب سفر، با قصد و اراده، براي انجام سفر آغاز مي‌شد. تهية توشة راه، طلب حلاليت، پرداخت خمس و زكات مال، برطرف کردن كدورت، نوشتن وصيّت، رضايت گرفتن از فرزندان، همسر و پرداخت مهريه در صورت مطالبة همسر، همه از مواردي بودند كه فرد زائر، قبل از حركت، نسبت به آن اهتمام مي‌ورزيد. در اين بين اطلاع‌رساني اين سفر با چاووش بود كه حضور او و اشعار و مراثي که مي‌‌‌‌خواند، از آداب پيش از سفر شمرده مي‌شد.
همراهي چاووش در روز حركت و بدرقة‌ اهالي نيز بخش مهمي از سفرها بود. آنگاه با جدايي زائر از خانواده و دوري او از روستا، شهر و ديار خود، خانوادة او آدابي را بجا مي‌آوردند كه از آن جمله‌اند:
 برگزاري مجالس قرائت قرآن به شكرانة سلامتي زائر،
پختن آش پشت‌پا،
نصب پرچم و بالاخره انتظار براي بازگشت.
شادماني به جهت شنيدن خبر بازگشت مسافر و زائر، آغازي براي برخي آداب ديگر سفر بود، مانند:
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 پرداخت انعام به كسي كه خبر بازگشت زائر را مي‌رساند، مراسم استقبال اهالي و در کنار آن، چاووش ‌خوانيِ دوباره، ذبح گوسفند، ديده‌بوسي، زيارت قبولي‌گفتن و در نهايت برپايي سفرة وليمه که از سنت‌هاي خاص سفرهاي زيارتي بود.
آداب پاياني اين‌گونه سفرها با تقديم هدايا و سوغات‌ متبرك از سوي زائر به اوج خود مي‌رسيد و بدينسان مرحلة پيوند دوبارة زائر با خانواده،‌ پس از مدتي فراق و جدايي موقت آغاز مي‌شد. شخص زائر، ديگر شخصيت جديدي پيدا کرده بود. در‌ ارتباطات اجتماعي، او را با القاب جديدي؛ چون حاجي، كربلايي و يا مشهدي صدا مي‌زدند. بنابراين، در چرخه‌اي از جدايي و پيوند، زائر علاوه بر بهرة معنوي از سفر زيارتي، از جايگاه معنوي خاصي برخوردار مي‌شد.
مطالب اين کتاب، برگرفته از اسنادي است كه از دهة چهل، در بايگاني واحد فرهنگ مردم، در صدا و سيما نگهداري شده است. اين اسناد از اقصي نقاط كشور از سوي فرهنگياران و به درخواست برنامة «فرهنگ مردم» در خصوص سفرهاي زيارتي، شامل: قم، مشهد، عتبات عاليات و سفر معنوي «حج» و آداب و مراسم ويژة اين‌گونه سفرها ارسال شده است.
اين کتاب، در هفت فصل تنظيم شده كه عبارت‌اند از:
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1- مقدّمات سفر؛
2- بدرقه؛
3- چاووش و چاووش‌خواني؛
4- ملزومات و تدابير سفر؛
5- پيشباز؛
6- باورها و اعتقادها؛
7- ادبيات شفاهي.
اميد است اين بررسي، در راستاي حفظ و نگهداري از ميراث ارزشمند تمدن ايراني‌ ـ ‌اسلامي، مضامين مناسبي را، همراه با اسناد و مدارك مكتوب، براي علاقه‌مندانِ فرهنگ كشورمان، به ارمغان آورد.
لازم است از همکاري خوب بايگاني فرهنگ مردم مرکز پژوهش‌هاي صدا و سيما و واحد فرهنگ مردم ادارة کل پژوهش‌هاي راديو در ارائه اسناد، تشکر و قدرداني نمايم؛ همچنين بر خود لازم مي‌دانم از همكاري خانم مريم نجفي كه در مرحلة جمع‌آوري اطلاعات و فهرست اسامي فرهنگياران اينجانب را همراهي كردند، سپاسگزاري نمايم.
 سيد عليرضا هاشمي
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فصل اوّل: مقدّمات سفر
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در زمان‌هاي نه چندان دور، افراد براي رفتن به زيارت حج، به صورت 
کارواني و گروهي، با كشتي سفر مي‌كردند و به مكّة مکرمه مشرف مي‌شدند. آن زمان 
زائران، حدود شش ماه راه مي‌پيمودند تا به خانة خدا برسند و اعمال حج را بجا آورند 
و با معبود خود راز و نياز كنند و سرانجام به سلك حاجيان در آيند. در خلال شش ماه 
مسافرت و يك ‌ماه انجام اعمال واجب و سپس بازگشت به شهر و ديار خود، حدود يك‌سال و 
اندي، زائر از خانه و خانوادة خود دور بود، از اين رو تعهداتي در قبال آن‌ها داشت 
که بايد، قبل از مسافرت انجام مي‌‌‌‌داد.
رفتن به زيارت عتبات عاليات و مشهد مقدس نيز شخص زائر را ملزم به 
انجام كارهايي مي‌كرد. در محيط كوچك روستا، وقتي اين خبر مي‌پيچيد كه فلاني در 
فلان‌ماه، عازم زيارت است، از حدود يك ماه قبل از عزيمت، مقدمات سفر را فراهم 
مي‌كرد.
اقداماتي كه فرد قبل از سفر انجام مي‌داد، شامل
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تنظيم وصيت‌نامه، رسيدگي به امور مالي، پرداخت بدهي به طلبكاران، 
برطرف کردن كدورت‌هاي گذشته و حلاليت‌طلبي؛ زيرا فرض بر اين بود كه شايد در اين 
سفر، بازگشتي نباشد. از اين رو مسافر خود را از قيد و بند امور دنيوي رها مي‌كرد تا 
با آسودگي خيال و اطمينان خاطر سفرش را آغاز كند.
مشهدي معصومه، بانوي سالمند و خوش برخورد سيرجاني در مورد سفر‌هاي 
زيارتي چنين نقل مي‌کند: «بچه بودم كه پدرم همراه با بابو (پدر بزرگ) و دو تا عاموم 
(عموهايم) از راه دريا با قُراب (كشتي) به مكه رفتند و از اونجا هم قاچاقي 
(غيرقانوني) رفتند كربلا، سفرشون يكسال طول كشيد. شايد هم بيشتر، فقط يادم هست كه 
وقتي پدرم رفت، برادرم كُمُر1 بود. وقتي برگشت بچه راه مي‌رفت و دندون در كرده بود، 
حالا حساب كن ببين سفرش چند وقت طول كشيد؟ يك صبح وقتي از خواب بيدار شدم پدرم را 
توي رختخواب ديدم، خيلي ذوق زدم، اما يادم نيست كه چطور اومد و چي سوغاتي آورد. 
بعداً شنيدم كه سخت‌ ناخوش شده بود و اگر امام حسين ( علیه السلام ) مُعْجِز (معجزه) نمي‌كرد، 
تو وِلاتا غريبي (ولايت غربت) طي(تلف) شده بود. اونوقت‌ها سفرهاي زيارتي 6 ماه تا 
يكسال طول مي‌كشيد و مسافرين لِت و كُت (صدمه) زيادي مي‌ديدند و ناخوش مي‌شدند 
و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. به نوزادي مي‌گويند که حداکثر چهار ماهه باشد.
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مي‌مردند. حتي جنازه‌شون هم به شهر و ديارشون برگردونده نمي‌شد. 
اون‌وقت‌ها از طياره و قطار و ماشين خبري نبود و براي رفتن به زيارت حضرت رضا ( علیه السلام ) و 
حضرت معصومه( علیها السلام ) و شاهچراغ( علیه السلام ) و سفرهاي معمولي از مال و چارپا (الاغ، اسب، قاطر) 
استفاده مي‌شد و مسافرين توي كارومسراي (كاروانسراي) بين راه اتراق مي‌كردند، تا هم 
مال و هم چارپا شَل موندگيشون دركنن (رفع خستگي كنند) و هم خودشون نون و آبي 
بخورند. آن سال‌ها سفر به صورت جمعي و قافله‌اي انجام مي‌شد و هيچ‌كس به تنهايي سفر 
نمي‌كرد. فصل بهار بهترين موقع مسافرت بود و در فصل زمستان و چلة تابستان كمتر كسي 
به سفر تفريحي و حتي زيارتي مي‌رفت، مسافرت با مال و چارپا خيلي سخت بود و در نتيجه 
سفر به كندي انجام مي‌شد. بسيار اتفاق مي‌افتاد كه مال و چارپايي در بين راه بتركه 
(بميرد) و مشكلات سفر چند برابر بشه، تازه اگر دزداي سر گردنه (راهزنان) به قافله 
حمله مي‌كردن گُلا چه گل مي‌شد (بدتر از بد مي‌شد) و سفر به آخر نمي‌رسيد.»( 1 
)
قصد و اراده براي سفر زيارتي همراه با مقدماتي بوده است که از 
آن‌ها مي‌توان به اين شرح نام برد: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مهري مؤيد محسني، سيرجان، کرمان، 1381
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* ( 1 ) *


تأمين مخارج سفر

استطاعت مالي، در هر سفر زيارتي لازم و ضروري است؛ براي مثال در 
دستجرد گلپايگان: «اگر يك نفر ثروتش به اندازه‌اي شود كه بتواند به زيارت خانة خدا 
برود، مستطيع مي‌شود.» ( 1 ) ( 2 )
از اين رو، بيشتر مردم، حساب مال و ثروت خود را داشتند، تا اگر به 
ميزان معيني رسيد، بر اساس فتواي رهبران ديني، دَين خود را اَدا كنند و به زيارت 
خانة خدا مشرّف شوند. سفر به عتبات عاليات نيز از آرزوهاي مردم به‌شمار مي‌رفت. از 
اين رو افراد آرزومند با جمع‌‌آوري محصول، فروش آن و پس‌انداز حاصل از آن، مقدمات 
سفر زيارتي كربلا را فراهم مي‌کردند.
در تاكستان قزوين «همه ساله در اوايل فصل پاييز، بيشتر مردم در 
تدارك سفر كربلا بودند، آن زمان، سواري [مسافرت] با اسب، قاطر و الاغ انجام مي‌گرفت 
و با چارپايان به كربلا سفر مي‌كردند.»( 3 )

1. سيف‌الله احمدي، دستجرد گلپايگان، 1360
2. البته اين فرهنگ، بر گرفته از اعتقادات پاک اسلامي است.
3. حاج‌علي محمد طاهري، تاكستان قزوين، 1354
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پابوسي امام رضا ( علیه السلام ) نيز از آرزوهاي مردم بوده است و همه ساله 
گروه بسياري به زيارت بارگاه آن حضرت در مشهد مقّدس نايل مي‌شدند. در شهر كازرون: 
«زن‌ها خيلي علاقه‌مند به زيارت، به خصوص زيارت حضرت رضا ( علیه السلام ) هستند، به همين دليل 
به تدريج با پس‌انداز، «روارچيني» (rovar ?ini)، خياطي و ترشي‌سازي، مخارج رفتن به 
زيارت آن حضرت را فراهم مي‌كنند.»( 1 )
بنابراين، جداي از سفر واجب حج، كه لازمة آن برخورداري از تمكّنِ 
مالي فرد بود، سفرهاي ديگر زيارتي با عشق و آرزومندي و با پس‌انداز مختصر انجام 
مي‌شد. چه بسا، افراد با صرفه‌جويي در زندگي روزمره، پس‌انداز چند سال خود را به 
اين قبيل سفرهاي زيارتي اختصاص مي‌دادند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمدمهدي مظلوم‌زاده، كازرون، 1352
[bookmark: 22]22 
* ( 2 ) *
زمانِ سفر، براي زيارت
به استثناي سفر زيارتي حج كه در زمان خود؛ يعني ماه ذي‌الحجّه 
صورت مي‌گيرد، عزيمت براي زيارت عتبات عاليات و مشهد مقدس بايد در زمان مساعدي 
انجام مي‌شد. توصيف‌هاي موجود در اسناد واحد فرهنگ مردم، فصل پاييز را به عنوان فصل 
سفر زيارتي معرفي كرده است. اين فصل، تناسبي نيز با سفرهاي غير زيارتي دارد. به 
دليل اين‌كه بيشتر زائران را كشاورزان تشكيل مي‌دهند، فصل پاييز به عنوان فصل 
سفرهاي زيارتي مطرح مي‌شود.( 1 )
از جمله دلايل اين انتخاب، مي‌توان به مساعد بودن وضعيت آب و هوا 
و سازگاري اين فصل با فراغت‌هاي بعد از برداشت محصولات كشاورزي اشاره كرد. در فرهنگ 
مردم هونجان آمده است: «در فصل پاييز مردم هونجان وقتي مي‌خواهند به زيارت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اين موضوع در خصوص سفر به عتبات عاليات به نحوي در برخي 
سفرنامه‌ها منعكس است، به طوري كه اوژن اوبن، در كتاب خود (ايران امروز) آورده است: 
زمان مسافرت به كربلا و نجف، فصل پاييز است. در سفرنامه گروته نيزآمده است: موقع 
رسيدن زائران، مقارن با هنگام برداشت محصول است؛ زيرا زائران، اوايل پاييز حركت 
مي‌كنند و در موقع بازگشت، وقتي از اينجا مي‌گذرند، شهر فوق‌العاده شلوغ 
مي‌شود.
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امام هشتم ( علیه السلام ) بروند، ده روز قبل از حركت همديگر را مي‌بينند و 
روز حركت را مشخص مي‌كنند تا در اين ده روز دست و پاي خود را جمع كنند. آن‌ها اين 
سفر را ده نفره انجام مي‌دهند.»( 1 )
در سند ديگري مربوط به روستاي حسين‌آباد ناظم ملاير آمده است: «از 
اين آبادي هر سال اوايل پاييز، كه مصادف با جمع‌آوري محصول باغ‌ها و برداشت 
خرمن‌هاست، تعداد زيادي از کشاورزها و كسبه، به زيارت حضرت رضا ( علیه السلام )مشرّف 
مي‌شوند.»( 2 )
در ابراهيم آباد ميامي سمنان نيز: «فصل پاييز معمولاً فصل سفرهاي 
زيارتي بوده است. از جمله دلايل اين انتخاب، مساعد بودن وضعيت آب و هوا و سازگاري 
اين فصل با فراغت‌هاي بعد از برداشت محصولات کشاورزي است. در روزگار قديم در مناطقي 
از شاهرود به ويژه ابراهيم آباد ميامي، پس از برداشت محصول کشاورزي، روز حرکت خود 
را به اطلاع فاميل و وابستگان مي‌‌‌‌رساندند. و بعد سه شبانه روز در روستا چاووش 
خواني به راه مي‌افتاد و مردم از آماده شدن زائرين مطلع مي‌شدند.»( 3 ) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. علي عباس قلي خسرويان، هونجان، شهرضا، اصفهان،‌1384
2. مراد عبدلي، حسين‌آباد ناظم، ملاير، 1346
3. حسين رحمتي، ابراهيم آباد، ميامي، سمنان،1386
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وصيّت كردن

در گذشته، وصيت، پرداخت خمس و زكات، رسيدگي به امور مالي و پرداخت 
بدهي از مهم‌ترين اقدامات پيش از سفرهاي زيارتي؛ به ويژه حج و عتبات عاليات به شمار 
مي‌رفت. فرهنگ نوشتن وصيت در جاي جاي ايران مشهود است، ازجمله:
در زنجان: «آن زمان، حاجي شش ماه راه مي‌‌‌‌پيمود تا به مكّه 
مي‌رسيد و پس از انجام وظايفش، شش ماه ديگر در راه بود تا به محلّ سكونت خود 
برمي‌گشت. او پيش از سفر نيازهاي خانوادة خود را، براي يك‌سال در نظر مي‌گرفت و 
مي‌خريد، سپس خمس و زكات مال خود را پرداخت مي‌كرد. آنگاه وصيت مي‌نوشت. سپس به 
سراغ خويشاوندان، همسايگان و آشنايان خود كه مستمند بودند مي‌رفت و به آنان كمك 
مالي مي‌كرد. بعد به كاروانسرايي مي‌رفت كه قرار بود كاروان از آنجا حركت کند و از 
روز حركت، كه معين شده بود، باخبر مي‌شد.»( 1 )
در کاشان: «در زمان‌هاي قديم، اهالي روستاهاي کاشان، براي سفر 
زيارتي بارگاه امام حسين ( علیه السلام )، از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمدعلي رجايي، زنجان، بي‌تا
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الاغ و قاطر استفاده مي‌كردند. چند روز پيش از رفتن، زائر يك نفر 
با سواد را به خانه دعوت مي‌كرد تا وصيت‌نامه‌اش را بنويسد. آنگاه آن را نزد يكي از 
بزرگان ده مي‌گذاشت تا در صورت فوت احتمالي، مطابق آن عمل كنند.»( 1 
)
در فارس: «زائر سيوند فارس كه قصد زيارت خانة خدا را داشت و جواز 
سفر دريافت كرده بود به ترتيب زير آماده مي‌شد: او به محض دريافت جواز، خمس و زكات 
مال خود را جدا مي‌كرد و به سادات و فقراي محل مي‌پرداخت. سپس با طرف حساب خود 
تسويه كرده، اگر با كسي كدورتي داشته و يا قهر بود، حتي اگر كوچكتر از خودش بود، 
صلح و سازش مي‌كرد. آنگاه وسايل رفت و برگشت و حتي مخارج بازگشت خود را مشخص و يك 
نفر از فرزندان بزرگ، عيال يا داماد خود را وكيل مخارج بازگشت خود مي‌كرد و دستورات 
لازم را به او مي‌داد. در عين حال وصيت‌نامة خود را تجديد مي‌كرد و به دست عيال يا 
شخص مورد اعتماد ديگري مي‌داد.»( 2 )
در سيرجان کرمان: «زماني كه شخص تصميم به سفر زيارتي مكه يا 
كربلا، مي‌گرفت، ابتدا تمام بدهي‌اش را تسويه مي‌كرد و حساب خمس و زكاتش را مشخص 
مي‌نمود، آنگاه به تأمين نيازهاي خانواده پرداخته، سرپرستي خانواده را به شخصي 
مَحرم و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمدعلي پهلوانيان، جهق، قمصر، كاشان،‌1348
2. سيف‌الله پيوندزاده، سيوند فارس، 1354
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دلسوز مي‌سپرد و در نهايت آسودگي خيال، با كوله‌باري از آذوقه 
عازم سفر مي‌شد.»( 1 )
در تربت‌حيدريه نيز وقتي يك نفر قصد مسافرت به مكه را دارد: «در 
يك مجلس افراد و پيشنماز شهر را دعوت مي‌كند. آنگاه تمام پول و ثروت خود را حساب 
مي‌كند و خمس، زكات و قرض‌هايش را مي‌دهد، بعد نزد ميهمان‌ها وصيت مي‌كند و 
وصيت‌نامه را به دست پيشنماز شهر مي‌دهد و او امضا مي‌كند. سپس از آن وصيت‌نامه، 
نسخة ديگري تهيه مي‌کند و يك نسخه را خودش برمي‌دارد و ديگري را به پيشنماز يا يكي 
از نزديكان خود مي‌دهد.»( 2 )
در دستجرد گلپايگان: «زائر خانة خدا، ابتدا پيش يكي از آقايان 
(روحاني) مي‌رود و ثروت خود را حساب مي‌كند و هر مقدار که بدهكار باشد، مي‌دهد. سپس 
چند روز قبل از عزيمت، به ديدن تمام دوستان و اقوام مي‌‌‌‌رود و از آن‌ها عذرخواهي 
مي‌كند تا اگر درگذشته حرفي زده و آنها را رنجانده است، بدين وسيله، از او بگذرند و 
او را حلال كنند. زائر قبل از بستن بار سفر بايد وصيت كند و «وصيت نامه» بنويسد كه 
اگر به سفر رفت و بازنگشت، مالش چطور بين فرزندان و زنش تقسيم شود. وقتي وصيت‌نامه 
را نوشت، آن را به دست زنش مي‌دهد.»( 3 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مهري مؤيد محسني، سيرجان، کرمان، 1381
2. فائزه اسحاق‌نيا، تربت حيدريه، خراسان، 1349
3. سيف‌الله احمدي، دستجرد، گلپايگان، 1360
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پرداخت مهرية همسر

پرداخت مهرية همسر، از جمله رسومي بود كه افراد مستطيع، قبل از 
تشرّف به حج انجام مي‌دادند، اما به دليل استحكام خانواده‌ و برخي الزامات عرفي و 
عُلقه‌اي كه بين زن و مرد، حاكم بود و نوع سفر ـ زيارت خانة خدا ـ ، مهريه، توسط زن 
به شوهرش بخشيده مي‌شد. با اين وجود در صورت بخشيده نشدن مهريه، شوهر قبل از سفر 
حج، مهرية همسر خود را پرداخت مي‌كرد.
در شوشتر: «كسي كه قصد سفر حج داشت، ‌نمي‌بايست بدهكار باشد، بايد 
خانه‌اي از خودش داشته باشد. اگر دختر يا پسر بزرگي داشت، بايد خرج عروسي آن‌ها را 
كنار مي‌‌‌‌گذاشت. سپس نزد مجتهد مي‌رفت و ثروت خود را اعلام کرده و خمس و زكات 
پول‌ها را رد مي‌كرد. آنگاه مجتهد به دنبال همسر زائر مي‌فرستاد و از او مي‌پرسيد 
كه شما مهريّة خود را مي‌خواهي يا آن را به شوهرت مي‌‌‌‌بخشي؟ زن هم يا مهريه‌اش را 
مي‌خواست يا مي‌گفت: مهريه‌ام «اُ شير مارش حلالترش1» (o?ire mare? halaltare?) 
و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مهريه از شير مادرش، حلالتر؛ کنايه از اينکه به او بخشيدم.
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به اين ترتيب مهريه را به شوهرش مي‌بخشيد.»( 1 )
در دزفول «شخصي که حج برايش واجب بود، نزد حاكم شرع مي‌رفت، خمس و 
زكات خود را مطابق حساب حاكم شرع، پرداخت مي‌كرد؛ سپس ردّ مظالم مي‌‌‌‌نمود و 
مهرّيه زن را پرداخت مي‌كرد، آنگاه آمادة سفر مي‌شد.»( 2 )
در زاهد شهر فسا نيز رسم چنين بود: «كسي كه فريضة حج بر او واجب 
مي‌شد، خدمت يكي از مجتهدين مي‌رفت، اموال، دارايي و موجودي خويش را اعلام مي‌كرد، 
سپس حاج آقا، مقداري از وجوهات را برمي‌داشت و مي‌گفت: مقداري را ميان سادات محل 
تقسيم كن؛ آنگاه زائر، مهرية همسر خود را پرداخت مي‌کرد.»( 3 ) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. منيژه عشق‌پرور، مسجد سليمان، 1349
2. محمد رشيديان، دزفول، 1351
3. علي‌محمد هاشمي‌زاده، زاهد شهر فسا، فارس، بي‌تا
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طلب بخشش و حلاليت از ديگران
سفر، نزد مردم با ايمان، همواره يادآور سفر آخرت است. از اين‌رو 
مردم در سفرهاي زيارتي؛ قبل از حركت، ميان اهالي محل و روستا، از خويشان، نزديكان و 
همسايگان خود حلاليت مي‌طلبيدند تا با خاطر آسوده قصد زيارت كنند.
در شهرستان سراب: «شخصي كه مي‌خواست به حج مشرف شود و به اصطلاح 
حاجي شود، ابتدا سر و وضع خودش را متناسب با آن نام مرتب مي‌كرد؛ مثل تغيير لباس از 
كهنه به نو، تراشيدن موي سر و گذاشتن ريش، آنگاه شب قبل از حركت، معتمدين و 
ريش‌سفيدان محل را براي شام دعوت مي‌كرد تا مجلس توديعي باشد. آنگاه پس از صرف شام 
روحاني محل دربارة سجاياي اخلاقي ائمة اطهار (هم) سخنراني مي‌کرد و در پايان، مسافر 
از همه حلاليت مي‌طلبيد.»( 1 )
در قزوين: «شخص يا اشخاصي كه قصد زيارت عتبات عاليات را داشتند، 
يك هفته قبل از سفر، به ديدار آشنايان، اقوام و همسايگان مي‌رفتند و از آنان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. جاويد شقاقي، سراب، 1345
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حلاليت مي‌طلبيدند.»( 1 )
در دزفول: «شخصي كه آمادة رفتن به حج است، بعد از اين‌كه اعمال 
مذهبي را از اشخاص آگاه پرسيد و انجام آن را فرا گرفت، آنگاه پيش افرادي مي‌رود كه 
قبلاً به آن‌ها زور گفته و يا جنگ و برخوردي با آن‌ها داشته است و از آن‌ها "حلالي" 
مي‌طلبد.»( 2 )
در بستك فارس، كه يكي از روستاهاي بندرعباس است، زائر خانة خدا 
اين گونه عمل مي‌‌‌‌کند: «يك شب قبل از حركت، همة بستگان و خويشاوندان را در خانة 
خود جمع مي‌‌‌‌کند و ضمن كشيدن قليان، نوشيدن چاي، صرف شيريني و گفت و شنود، از همة 
آن‌ها «حلال بودي»( 3 ) مي‌طلبد و به آن‌ها مي‌گويد: اگر بدي يا ناراحتي 
از من ديده‌ايد، مرا ببخشيد و حلال كنيد، سپس دست يك يك آن‌ها را مي‌گيرد و حاضران 
در پاسخ مي‌گويند: «حق حلال، خَشُت بيتِ»(haq hal?le xa?ot bite)؛ يعني از حقّ خودم 
گذشتم، برو خوش باش و مهمانان پس از گفت و شنود عادي، دربارة زيارت، حرم، كعبه و 
خانة خدا صحبت مي‌كنند و براي مسافر دعا مي‌كنند و از خداوند، سلامتي او را خواستار 
مي‌شوند.»( 4 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمدرضا بندرچي، قزوين، 1356
2. يوسف علي تابنده، دزفول، 1349
3. در كازرون به اين رسم "حلال‌بادي" مي‌گويند )محمد مهدي 
مظلوم‌زاده، كازرون، 1353(.
4. ايرج شکرانيان، بستک فارس، بندرعباس، 1378
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ميان اهالي بندر انزلي: «وقتي كسي تصميم مي‌گرفت به زيارت مشهد 
مقدس يا كربلا نائل شود، وليمه مي‌داد. وليمه دادن، دعوت كردن عده‌اي از مردم براي 
شام بود. بعد از صرف شام، مردم، نذورات خود را به زائر، مي‌دادند و هنگام خداحافظي، 
شخص زائر از يكايك آن‌ها "رضايت‌مندي" مي‌گرفت.»( 1 )
در زنجان، وقتي روز حرکت کاروان حج، براي زائر مشخص مي‌شد: 
«خانوادة زائر وسايل پذيرايي ميهمانان را تدارک مي‌ديد و از چاووش‌خوان دعوت مي‌کرد 
که به پشت بام رفته و با صداي بلند، به مناجات بپردازد تا همسايگان و رهگذران مطلع 
شوند که فلاني به مکه عزيمت خواهد کرد و مدت سه روز در منزل ‌مي‌نشيند. در اين سه 
روز عده‌اي از شهر، بخش يا روستا، به منزل زائر آمده با او ديدار مي‌کردند و زائر 
از فرد فرد آنان حلاليت مي‌گرفت، عذرخواهي مي‌کرد و مي‌خواست تا اگر در گذشته از او 
بدي‌اي ديده‌اند، او را ببخشند و يا اگر مردم از وي حقّ و حقوقي طلب داشتند، زائر 
آن‌ها را نقداً پرداخت مي‌کرد و يا طلبکار از طلب خود صرف‌نظر مي‌کرد. پس از روز 
سوم، زائر به کوي و برزن و بازار آمده و هر آشنايي را که مي‌ديد از او حلاليت 
مي‌گرفت.»( 2 )
نکتة قابل توجه، در اين بازديدها آن بود که در بين‌
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سيدمحمد علي جلالي، بندر انزلي، 1348
2. محمدعلي رجايي، زنجان، بي‌تا
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اين ديدارها، برخي از افرادي که قبلاً به سفر حج مشرف شده بودند، 
زائر خانة خدا را راهنمايي مي‌کردند؛ به عنوان مثال، مي‌گفتند: براي اينکه از گروه 
و دوستانش جدا نگردد و گم نشود، چه نشانه‌هايي را در نظر بگيرد، کدام جهت کعبه را 
به عنوان نشانه برگزيند؛ کنار آب زمزم يا کنار سنگ حجرالاسود را انتخاب کند و... 
( 1 ) ( 2 )
مردم بهبهان نيز: «به کسي که در حال رفتن به زيارت مکه، کربلا و 
مشهد بود «زوّار» مي‌گفتند؛ زوّار اگر زن بود، يک مجلس زنانه تشکيل مي‌داد و زن‌هاي 
همسايه، آشنا و اقوام به ديدار او مي‌رفتند و ضمن بوسيدن پشت دست او، التماس دعا 
مي‌گفتند و او هم، از آن‌ها حلاليت مي‌طلبيد. در اين مجلس، از مهمانان با چاي و 
شيريني پذيرايي مي‌شد.»( 3 )
اهالي دستجرد گلپايگان نيز به اين اعتقاد دارند که: «مسافرِ خانة 
خدا، قبل از سفر، يکي از کارهايي که بايد انجام دهد ـ تا حجّ او مورد قبول واقع 
شود‌ ـ اين است که اگر در طول عمرش با کسي نزاع کرده باشد و تا آن هنگام با او صلح 
نکرده باشد، بايد هر طور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمد حسين کريمي، قمبران، سميرم سفلي، اصفهان، 1365
2. جالب آن است که اگر زائر، فردي مادي بود، برخي افراد طريقه 
بردن ارز قاچاق را نيز به او ياد مي‌دادند. گاهي نيز در صورتي که زائر نزد اهالي، 
خوشنام نبود، مثلاً رباخواري مي‌کرد، برخي مردم پشت سر او مي‌گفتند که اين مرد 
پول‌هايش حرام است، مي‌رود به عرب‌ها پول بدهد تا براي او بخورند، يا اگر خسيس بوده 
مي‌گفتند: درِ جيب حاجي آقا را تار عنکبوت گرفته.
3. غلام اماني، بهبهان، خوزستان، 1353
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شده با او صلح کند و فرد را از دست خود راضي کند؛ حتي اگر آن شخص 
بگويد که مثلاً من مبلغي از تو مي‌گيرم و با تو آشتي مي‌کنم، بايد به خواستة او تن 
دهد و او را راضي کند، تا بدين ترتيب با جلب رضايت حجّ او مورد قبول خداوند قرار 
گيرد.»( 1 )
شايان ذکر است در بسياري از موارد، رسم «حلاليت‌طلبي» علاوه بر 
آنکه دو سه روز قبل از سفر، در منزل زائر صورت مي‌گرفت، تا روز حرکت نيز تداوم 
مي‌يافت و زائر يا زائران خانة خدا، عتبات عاليات يا مشهد مقدس، در روز حرکت نيز به 
هنگام بدرقة اهالي، در پاي قافله يا نزديک اتوبوس، اين حلاليت‌خواهي‌ را ادامه 
مي‌دادند.
در رسم ديگري: «روزي که زائرين مي‌خواهند از جيتوي ورامين، براي 
زيارت مشهد مقدس حرکت کنند، اهالي، زائرين را تا پاي اتوبوس بدرقه مي‌کنند، آنگاه 
مردها صورت مردها و زن‌ها صورت زن‌ها را مي‌بوسند و از يکديگر «قربت‌بايي» (qorbat 
bâi) مي‌گيرند. مثلاً مي‌گويند: ما را حلال کنيد، ما رفتن‌مان با خودمان است و 
برگشتن‌مان با خداست. بدرقه‌کنندگان نيز مي‌گويند: حلال زندگاني، ان‌شاءالله که به 
خوبي و خوشي برمي‌گرديد.»( 2 )
در بروجرد نيز «وقتي بدرقه‌کنندگان، زائر حرم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سيف‌ الله احمدي، دستجرد، گلپايگان، 1360
2. فاطمه حنا پازوکي، جيتوي ورامين، 1347
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حضرت امام رضا ( علیه السلام )را تا پاي ماشين بدرقه مي‌کنند، با دست دادن، از 
شخص زائر خداحافظي مي‌کنند و زائر «حلال‌واري» مي‌گويد.»( 1 )
اهالي جَهَق، از توابع قمصر کاشان: «صبح روز حرکت، دور خانة زائر 
گرد مي‌آمدند و زائر معمولاً با مردم اين‌طور خداحافظي مي‌کرد: ما را حلال کنيد، 
ببخشيد، هر کاري کرديم ما را ببخشيد. مردم هم مي‌گويند: حلال زندگي تو باشد، صد بار 
بروي زيارت. سپس تا محّل سوار شدن زائر او را همراهي مي‌کردند.»( 2 
)
در ورزنة بخش کوهپاية اصفهان: «کسي که از زوّار امام رضاست، پاي 
اتوبوس از همه «حلاليت‌طلبي» مي‌‌‌‌خواهد، به طوري که با يک يک بدرقه‌کنندگان دست 
داده، روبوسي مي‌کند و مي‌گويد: "حلالم کن، اگر بدي کردم ببخش" و بدرقه‌کننده هم در 
جواب مي‌گويد: حلال، خوشت باشد، امانت بروي، سلامت برگردي، التماس دعا، در حرم يادي 
هم از ما بکن.»( 3 ) 4
لازم به ذکر است که: «يکي از وظايف بزرگترها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. غلامحسين کرزبر، بروجرد، 1347
2. علي پهلوانيان، جهق، قمصر، کوهپايه، اصفهان، 1349
3. محمد حق‌شناس، ورزنه، کوهپايه اصفهان، 1349
4. در اين روستا اگر زوّار به اتفاق خانواده به زيارت بروند، حدود 
سيصد زن نيز به بدرقه آن زن که زائره است مي‌آيند؛ البته زن‌هاي اين ده همه با چادر 
سفيد که از کرباس تهيه شده است در بدرقه شرکت مي‌کنند و تنها زائر زن با چادر مشکي 
و نقاب در ميان زن‌ها ديده مي‌شود.
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در مورد برخي زائران، برپايي جلسات آشتي‌كنان بود. هدف از برپايي 
اينگونه مجالس كه دعوت شدگان، به صرف آش‌رشته يا اصطلاحاً «آش آشتي‌كنان»‌ دعوت 
مي‌شدند، رفع كينه و كدورت بود و زائر در چنين موقعيّتي به راحتي تسليم مي‌شد و گاه 
در آشتي كردن پيش قدم مي‌شد و با قلبي صاف و خالي از كينه، عازم سفر مي‌شد.»( 
1 )
همچنين زائران معمولاً پس از فراغت از كارهاي مربوط به سفر و 
خداحافظي از اقوام و آشنايان، يكي دو روز قبل از حركت را به نظافت شخصي اختصاص 
مي‌دادند و ساعاتي صرف اصلاح سر و صورت و حنا بستن مي‌كردند. زنان توسط آرايشگرهاي 
خانوادگي در منزل اصلاح مي‌شدند و مردان موي سر و محاسنشان را در حمّام اصلاح 
مي‌كردند؛ مثلاً در سيرجان: «چسباندن موي سر با روغن و تخم‌مرغ و قهوة قوّتو، 
اهميّت فراوان داشت و زائرين حداقل دو تا سه مرتبه قبل از سفر موي سرشان را 
مي‌چسباندند و بر اين عقيده بودند كه اين عمل از ريزش مو جلوگيري مي‌كند و خواب را 
افزايش مي‌دهد و از ضعف بينايي و شنوايي جلوگيري مي‌نمايد. به همين دليل، پس از 
مراجعت،‌ در اولين فرصت به مداواي سر مي‌پرداختند و در اصطلاح «سروكله را 
مي‌چسباندند» تا قواي از دست رفته را بازگردانند. پس از چسباندن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مهري مؤيد محسني، سيرجان، کرمان، 1381
[bookmark: 36]36 
سر، نوبت به حنا گذاشتن مي‌رسيد و زائرين يك روز را به اين كار 
اختصاص مي‌دادند و ساعاتي را در حمام عمومي مي‌گذراندند تا موي سر و محاسن و دست و 
پايشان به خوبي رنگ بگيرد. صرف ناهار و چاي و قليان نيز در حمام؛ خصوصاً حمام 
زنانه، كاري عادي بود و مشترياني كه اصطلاحاً به حمّام «رنگ و حنايي» مي‌رفتند، 
غذاهايي از قبيل شامي، كوكو، گوشت كوبيده و مشت كباب با خود مي‌بردند و ناهارشان را 
در حمام ميل مي‌كردند. كشيدن قليان در حمّام به اين دليل بود كه دود آن را به دست و 
پاها بدمند تا حنا پررنگ‌تر شود و دوام بيشتري پيدا كند و در طول سفر، رنگ آن از 
بين نرود. حنا بستن در بين مردمِ اين ديار، اهميّت خاصّي داشت. اين سنت در بين مرد 
و زن رايج بود و همانگونه كه خانم‌ها نسبت به رنگ مو و حناي (سرانگشتي) توجه 
داشتند، آقايان نيز به رنگ مو و محاسن خويش اهميت مي‌دادند.
آن سال‌ها، استحمام در حمام هاي عمومي انجام مي‌شد و اُوستاي حمام 
با توجه به موقعيّت مشتريان، وظايف خاصي داشت، اُوستا موظف بود هنگام خروج زائر از 
حمام او را از زير آينه و قرآن تا كند (بگذراند) و در مراجعت نيز به ديدار وي رفته، 
سوغاتي‌اش را دريافت نمايد و مشتري مي‌بايست پولي را به عنوان انعام، پاي (كنار) 
آينه و قرآن بگذارد و از دست‌اندركاران حمّام، خداحافظي كرده بحل بودي
[bookmark: 37]37 
بطلبد (حلاليت بطلبد)، نيمي از انعام، به اوستا تعلق مي‌گرفت و 
نيم ديگرش به طور نامساوي بين دلاك و پادو تقسيم مي‌شد. انعام، كاري به سوغات 
نداشت. بنابراين مشتري موظف بود براي افراد مذكور سوغات بياورد، كه البته در اين 
مرحله نيز بهترين سوغاتي نصيب اوستا مي‌شد و دلاك و پادو سهم كمتري مي‌بردند. در 
بين خانم‌ها، انعام‌دادن به آرايشگر و فرستادن يك كله‌قند، براي خياطي كه لباس 
احرام را مي‌دوخت، سنت بود و آوردن سوغات براي اين افراد نيز وظيفه محسوب 
مي‌شد.»( 1 ) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مهري مؤيد محسني، سيرجان، کرمان، 1381
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* ( 6 ) *

اُقرراهي(خرجي راه)

در روستاي چوبين «رسم است، وقتي يک يا چند نفر مي‌خواهند به زيارت 
حرم امام رضا ( علیه السلام )بروند، همة افراد ـ خواه اقوام آن‌ها باشند يا نباشند ـ به بدرقة 
آن‌ها مي‌روند. هر نفر به دلخواه خود پنج، ده يا بيست تومان به آن‌هايي که به مشهد 
مي‌روند، مي‌دهد؛ که به اين پول «اُقرراهي» (oqor râhi) مي‌گويند.»( 1 
)
اُقرراهي از رسومي بوده که معمولاً قبل از سفر به زائر پرداخت 
مي‌شده است و به نام‌هاي ديگري از جمله «فتح راهي»، «سر راهي»، «سر راهانه»( 2 
) و «خرجي» خوانده مي‌شد.
در سروستان شيراز: «دو سه روز قبل از حرکت زائر به سفر مشهد، مردم 
گروه گروه به خانة مسافر مي‌روند و هر کس به اندازه‌اي که پول داشته باشد، به عنوان 
«فتح راهي» به زائر مي‌دهد تا هنگام برگشتن، هديه‌اي که در مرقد مطهر امام هشتم 
( علیه السلام )گردانده شده (مُتبَرّکْ شده)، برايشان بياورد.»( 3 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. علي پناه قادري، چوبين، بخش ميزدج فارسان، شهرکرد، چهارمحال و 
بختياري، 1356
2. مسعود قلمرو، علي آباد، چشمه سفيد، بيجار،1368
3. محمدتقي فتحي سروستاني، سروستان، شيراز، 1352
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در ابراهيم آباد سمنان: «دوستان و فاميل زائر، هنگام حرکت، مقداري 
«سرراهي» به مسافر امام رضا ( علیه السلام ) مي‌‌‌‌دادند که عبارت بود از: کشمش، مويز، بادام، 
گردو، برگني(گندم بريان شده)، انواع نان، کاک، نان فطير و قليفي.هر کس سرراهي 
مي‌‌‌‌داد موقع برگشت براي او سوغاتي مي‌آوردند. هر کس هم نذري داشت، مقداري گندم 
يا وجه آن را به زائر مي‌داد تا براي کفتر هاي امام رضا 7 بريزد.»( 1 
)
در تربت‌حيدريه: «کسي که قصد مسافرت به مکه را دارد، يک مجلس 
روضه‌خواني و مهماني ترتيب مي‌دهد که به آن، مجلسِ «وليمه» مي‌گويند که همراه با 
شام يا ناهار است. روزي که وليمه مي‌دهد، دوستان و آشنايان، «سر راهي»‌هاي زيادي از 
قبيل قاليچه، پتو و گاهي هم پول برايش مي‌آورند.»( 2 )
در سيرجان: «يكي از رسومي كه قديمي‌ها نسبت به برگزاري آن توجّه 
خاصّي داشتند، مجلس خداحافظي زائرين بود. اينگونه مجالس به وسيلة بزرگترها برگزار 
مي‌شد. نوع پذيرايي و تعداد دعوت شدگان، بستگي به وضعيت مالي ميزبان داشت و چه بسا 
كه دعوت‌شدگان با شام، ناهار يا آش رشته پذيرايي مي‌شدند و در پايان جلسه، با زائر 
يا زائرين خداحافظي نموده هداياي خود را كه در اصطلاح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. حسين رحمتي، ابراهيم آباد، ميامي، سمنان،1386
2. فائزه اسحاق‌نيا، تربت‌حيدريه، خراسان، 1349
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«سرراهي» مي‌گفتند به مسافرين اهدا مي‌كردند.
مسافر در هنگام خداحافظي اين جمله را مي‌گفت: «بِحِلَم كُنين»، هر 
بدي که از من ديدين به بزرگي خودتون ببخشين و طرف مقابل چنين مي‌گفت: «بِحل 
زندگوني»،همة ما بدي از چشمامون ديديم ولي از شما نديديم. زائرين دست بزرگترها را 
مي‌بوسيدند و اصطلاحاً «بحل بودي مي‌طلبيدند» و بزرگترها در حالي كه دعاي سفر را در 
گوش آنان زمزمه مي‌كردند، برايشان آرزوي سلامت و سفر خوشي را مي‌کردند.
اهميّت خداحافظي به حدّي بود كه مسافر تحت هر شرايطي مي‌بايست 
آنرا انجام دهد و اگر به دليلي توفيق خداحافظي از شخص يا اشخاص را حاصل نمي‌كرد، 
ناخواسته لطمة عاطفي و شخصيتي شديدي به آنان وارد مي‌ساخت كه به هيچ عنوان جبران 
پذير نبود.
سالخوردگان نقل مي‌كنند كه، اگر مسافري بدون خداحافظي راهي سفر 
مي‌شد، بي‌حرمتي و بي‌اعتنايي را نسبت به اقوام و آشنايان به حداکثر مي‌رساند و 
موجبات دلخوري و رنجش آنان را فراهم مي‌ساخت و در بازگشت از سفر، هيچ‌ كس به ديدارش 
نمي‌رفت و سوغات و هدايايش را قبول نمي‌كرد، به اين دليل كه او خداحافظي نكرده و سر 
راهي‌اش را دريافت نکرده است.»( 1 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مهري مؤيد محسني، سيرجان، کرمان، 1381
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در اسناد ديگري از جمله اسناد مربوط به آباده1 و حسين‌آباد ناظمِ 
ملاير2‌‌ نيز آمده است که، مردم براي زوّار مشهد يا کربلاي معلّي، از بيست تومان تا 
پنجاه تومان «سرراهي» مي‌گذارند.
در علي‌آبادِ دو دانگه( 3 ) و کاورد ساري نيز: «زوّاري 
که مي‌خواهند به زيارت بروند، همة مردم محل و قوم و خويشان به دور آن‌ها جمع 
مي‌شوند. اگر زائر مرد است صورت او را مي‌بوسند، سپس هر کس به اندازة پنج، ده يا 
بيست تومان به زائر «خرجي» مي‌دهد و در حدود سه کيلومتر، پشت سر زائر راه مي‌روند و 
در آنجا با او خداحافظي مي‌کنند.»( 4 )
«جيب خرجي» نيز اصطلاح ديگري است که در سراب به کار مي‌رود. «در 
اين شهر وقتي زائر خانة خدا با فرد فرد اهالي خداحافظي کرد، بستگان نزديک وي، وجهي 
را به عنوان «جيب خرجي» به او مي‌پردازند.»( 5 )
«گشادراه» يکي ديگر از اصطلاحات در اين مورد است که در ميان اهالي 
بهمن، از توابع آباده رايج است. «گشادراه، مقداري وجه نقد است که اقوام زوّار آن را 
به نيت کمک هزينة سفر، به زوّار مي‌دهند، اما شخص زائر آن وجه را در شهر مشهد، 
سوغات خريده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. حسن قاسمي، فراغه، آباده، فارس، 1351
2. مراد عبدلي، حسين‌آباد ناظم، ملاير، 1346
3. عباسعلي عمادي، علي‌آباد دودانگه، ساري، 1348
4. سيد مرتضي قريشي، کاورد، ساري، 1349
5. جاويد شقاقي، سراب، 1345
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و به کساني که پول داده‌اند، تقديم مي‌کند.»( 1 )
همين رسم در جيتوي ورامين به «اُقرراه» (râh (oqor معروف است. «در 
اين روستا مردهاي فاميل، به مردها و زن‌هاي فاميل که مي‌خواهند به پابوس امام رضا 
( علیه السلام ) بروند، «اُقرراه» مي‌دهند و پول را در مشت طرف مي‌گذارند. زائران نيز به خاطر 
مي‌سپارند که هر فرد چقدر پول داده است، تا به همان اندازه، برايش سوغاتي 
بخرند.»( 2 )
بنابراين، پرداخت پول به زائر، از جمله رسم‌هايي بود که در 
روستاها و شهرهاي مختلف وجود داشته است و با عناوين مختلفي؛ چون اُقرراهي، فتح 
راهي، سر راهي، خرجي، جيب‌خرجي، گشادراه، اُقرراه، و راه‌خرجي3 ناميده مي‌شد. از 
اين رو معمولاً «اهالي دست خالي به ديدن زوّار نمي‌رفتند، حتي برخي اگر پول هم 
پرداخت نمي‌کردند، حداقل يک کلّه قند به خانة زائر مي‌بردند.»( 4 ) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمد مسعود کريمي، بهمن، آباده، فارس، 1347
2. فاطمه حسني پازوکي، جيتوي ورامين، 1347
3. احمد کشمير، فيروزكوه، 1356
4. علي محمد محبي، صائين قلعه، ابهر، زنجان، 1355
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فصل دوم: بدرقه
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پس از آنکه مقدمات لازم براي سفر مهيا گشت، زائر راهي سفر مي‌شود. 
براي مسافر، سفر به معناي جدايي و دوري از نزديکان و آشنايان است و در سفرهاي 
زيارتي، پيوستن به مکاني مقدّس براي تلطيف روح و بهره‌مندي از معنويات آن. از سويي، 
اين رنج دوري و درد جدايي، بيشتر از سوي بستگان، خود را نشان مي‌دهد و آنان بايد 
اين جدايي را تحمّل کنند و تا تمام‌‌ شدن سفر زائر و بازگشت او، در تب‌وتاب باشند. 
از اين‌رو، به آداب‌ و رسومي خاص متوسل مي‌شوند تا با انجام آن و براي ايمني مسافر 
از گزند حوادث، زائر را بيمه کنند. 
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* ( 1 ) *
قرآن و آب، در مراسم بدرقه
از عناصر اساسي موجود در مراسم بدرقة زائران، بايد به قرآن و آب 
اشاره کرد. گاهي عناصر ديگري چون آينه، سبزي و خاک تيمّم، در مراسم بدرقه وجود دارد 
که به صورت جداگانه يا به صورت ترکيبي، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
در صائين‌قلعة شهرستان ابهر: «روز حرکت زائرين مکه يا مشهد، 
همسايه‌ها و اقوام زائر جمع مي‌شوند و يک نفر قرآن مي‌آورد و جلوي در ِمنزل زائر دو 
دستي قرآن را بالا نگه مي‌دارد. سپس زائر يا زائران از زير قرآن سه بار رد مي‌شوند، 
قرآن را مي‌بوسند و به طرف قهوه‌خانه يا محل استقرار اتوبوس حرکت مي‌کنند.»( 1 
)
در قمصر کاشان «وقتي که زائر مي‌خواهد از خانة خود بيرون بيايد، 
ابتدا از زن و فرزندان خود خداحافظي مي‌کند، سپس يکي از زن‌هاي فاميل، يک سيني که 
در آن يک ظرف آب و يک ظرف سبزي و يک جلد قرآن مجيد قرار دارد، جلوي درب خانة زائر 
مي‌ايستد و مسافر، ابتدا قرآن را بوسيده، بعد مقداري از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. علي محمد محبي، صائين قلعه، ابهر، زنجان، 1355
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آب و سبزي را مي‌خورد و دوباره قرآن را مي‌بوسد. آنگاه پس از 
گذشتن از زير سيني ‌ِقرآن، پا به بيرون از خانه مي‌گذارد و مقداري که راه رفت، آب 
را پشت سر زائر مي‌ريزند و او را دعا مي‌کنند.»( 1 )
در يکي ديگر از روستاهاي قمصر به نام جَهَق چنين رسم است: «وقتي 
مسافر ـ مشهد يا کربلا ـ مي‌خواهد از در بيرون برود، همة افرادي که براي مشايعت 
آمده‌اند، به همراه او خارج مي‌شوند؛ آن وقت يک نفر، در يک سيني، يک آينه، يک قرآن، 
مقداري قند يا شکر و يک ظرف آب قرار مي‌دهد و مسافر سه بار در محّل خروجي خانه، از 
زير آينه و قرآن رد مي‌شود و در حال بيرون رفتن و آمدن، سورة توحيد را مي‌خواند. 
دفعه سومي که مي‌خواهد از در خانه بيرون برود، سيني را جلوي او پايين مي‌آورند و 
شخص مسافر در آينه نگاه مي‌کند و اگر مي‌‌‌‌تواند قرآن بخواند، يک آيه از يک سورة 
قرآن را مي‌خواند، در غير اين صورت قرآن را باز مي‌کند و سورة توحيد را مي‌خواند و 
بعد يک حبّه قند و مقداري از آب داخل سيني را مي‌خورد، سپس، از درِ خانه بيرون 
مي‌رود، آنگاه شخصي که سيني را حمل مي‌کند، ظرف آب را پشت سرِ مسافر روي زمين 
مي‌پاشد؛ زيرا عقيده دارند که مسافر به سلامتي‌ باز خواهد گشت.»( 2 
)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. عباس راهب‌زاده قمصري، قمصر، کاشان، 1349
2. علي پهلوانيان، جهق، قمصر، کاشان، 1348
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در مراسم خداحافظي زائران در سيرجان: «پس از اين‌كه مسافر را از 
زير قرآن مي‌گذراندند، هديه‌اي شامل يك جلد قرآن، جعبه‌هايي از گز يا قوطي‌هاي 
مسقطي و يا مقداري پسته به عنوان سرراهي به او هديه مي‌كردند و مسافر نيز موظف بود 
براي هديه دهنده سوغاتي بياورد و به او ثابت کند که در سفر به يادش بوده و محبتش را 
فراموش نكرده است. مسافرين پس از عبور از زير آينه و قرآن، قرآن را مي‌بوسيدند و در 
آينه نگاه مي‌كردند و با حبه‌اي قند يا كُفتي (جرعه‌اي) شربت دهانشان را شيرين كرده 
دستشان را روي ظرف آرد يا قرص ناني كه به عنوان صدقه، پاي آينه و قرآن گذاشته 
بودند، مي‌زدند و بدون اين‌كه پشت سرشان را نگاه كنند، راه مي‌افتادند. قديمي‌ها 
عقيده داشتند كه مسافر پس از عبور از زير آينه و قرآن، نبايد به خانه بازگردد و پشت 
سرش را نگاه كند و اگر مسافري چنين كاري را انجام مي‌داد جهت برطرف شدن خطر 
احتمالي، دوباره از زير آينه و قرآن تا مي‌شد (عبور مي‌كرد) و بعد كاسه‌اي از آب و 
سبزي را پشت‌سرش مي‌پاشيدند به اميد اين كه سفرش بخير بگذرد و به سلامتي به خانه‌اش 
برگردد.»( 1 )
در روستاي بهمن از توابع آباده به اين رسم اين گونه عمل 
مي‌کردند:‌ «صبح زود هنگامي که صداي بوق اتوبوس بلند مي‌شد، زائران از خانه 
بيرون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مهري مؤيد محسني، سيرجان، کرمان، 1381
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مي‌آمدند و همة مردم دِه، از پير و جوان براي بدرقة آن‌ها حاضر 
مي‌شدند. در خانة هر يک از زائران، يکي از اقوام آن‌ها آينه و قرآن را به همراه 
بشقابي پر از آردِ گندم و ليواني آب (که برگ سبزي از درخت در آن بود)، در يک سيني 
قرار مي‌دهد و در منقل کوچکي هم اسپند دود مي‌کند. زائر از زير قرآن کريم رد 
مي‌شود، سپس برمي‌گردد و داخل بشقاب آرد گندم، قُرْبَةً ‌اِلَي الله تيمّم مي‌کند. 
وقتي زائر از در حياط بيرون رفت، فردي که سيني در دست دارد، ليوان آب را پشت سرش 
مي‌پاشد.»( 1 )
در مبارکة لنجان نيز: «رسم بود که افراد خانوادة زائر مشهد مقدس، 
موقع خروج زائر از خانه، يک سفره مي‌آوردند و مقداري آرد، درون سفره قرار 
مي‌‌‌‌دادند، آنگاه شخص زائر با آرد تيمّم مي‌کرد و از خانه خارج مي‌شد.»( 2 
)
در حسين‌آبادِ ناظم از توابع ملاير نيز: «زن و بچة زائر، مجمعه‌اي 
که محتواي آن سبزي، منقل آتش و اسپند بود، به همراه قرآن و آينه‌اي روي سر 
مي‌گذاشتند و ابتدا مسافر‌ خود را از زير قرآن سه بار مي‌گذراندند، بعد به همان 
صورت او را همراهي مي‌کردند تا در ساعت مقرر، در محلي که معمولاً مقابل مسجد دِه 
بود، براي حرکت جمع شوند.»( 3 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمد مسعود کريمي، بهمن، آباده، فارس،1347
2. امير ايران‌پور مبارکه، مبارکه، لنجان، 1346
3. مراد عبدلي، حسين‌آباد ناظم، ملاير، 1346
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اين رسم در اسفرجان شهرضا اين طور بود که: «زائر مشهد بايد با 
آردي كه قبلاً در ظرفي تهيه شده بود، تيمم مي‌کرد ـ از اين آرد آش پخته و به فقرا 
مي‌دادند ـ و هنگامي که از خانه بيرون مي‌آمد، قرآن را مي‌بوسيد و از زير آن رد 
مي‌شد، سپس در حينِ رفتن، کاسه‌اي آب، پشت سرِ زائر ريخته مي‌شد.»( 1 
)
در شهرهاي ديگري؛ مانند بندرانزلي2 و قزوين3 نيز مطابق اسنادِ 
موجود، از زير قرآن رد شدن، اسپند دود کردن و آب پشت سر زائر ريختن، از آداب و رسوم 
در بين مردم بوده و هست. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. صابر سلطانيان، اسفرجان، شهرضا، 1346
2. سيدمحمد علي جلالي، بندر انزلي، 1348
3. محمدرضا بندرچي، قزوين، 1356
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تجمع و مشايعت

مراسم خداحافظي اهالي و خويشان و نزديکان زائر با پيمودن مقداري 
از راه و همراهي کردن مسافر تا مکان معيني؛ مانند امامزاده، ايستگاه اتوبوس، ابتداي 
جادة اصلي، قهوه‌خانه بين راه يا چند کيلومتر خارج از محدودة روستا ادامه 
مي‌يافت.
«در آن زمان که در روستاها اتومبيل نبود، زوّار ناگزير بودند 
فاصلة بين روستاي سُه و بخش ميمه جوشقان را که سر ِراه شوسه قرار داشت و فاصلة آن 
حدود 30 کيلومتر بود با الاغ، قاطر و بعضي‌ وقت‌ها با اسب طي کنند. صبح روز حرکت، 
چندين رأس حيوان بارکش آماده مي‌شد و خورجين‌ها را بر روي آن‌ها مي‌انداختند و 
وسايل سفر را درون خورجين‌ها جا مي‌دادند. به هر حال کاروان زوّار، بيرون روستا جمع 
مي‌شدند و زنان را بر مرکب‌ها سوار مي‌کردند و مردها پياده آمادة حرکت مي‌شدند. 
مراسم توديع و خداحافظي، حالت جالبي داشت، گروهي مي‌گريستند، گروهي خوشحال و خندان 
به روبوسي با يكديگر مي‌پرداختند و گروهي از اينکه عازم سفر
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زيارتي هستند، شاد و گروهي ناراحت و نزار از اينکه نتوانستند به 
زيارت بروند. به هر حال مراسم روبوسي، توديع و التماس دعا، در ميان هلهله، شادي، 
گريه و صداي چاووش خوان، حدود نيم ساعت طول مي‌کشيد و بعد قافلة زوّار حرکت 
مي‌کرد.»( 1 ) 2
در گُميشان از توابع بندر ترکمن: «زائر خانة خدا دو سه روز بعد از 
وليمه دادن، بايد به طرف تهران حرکت مي‌کرد. تمام وسايل مورد نياز او را از قبل 
آماده مي‌کردند که توسط همراهانش حمل مي‌شد. اگر زائر، صبح قصد عزيمت به تهران را 
داشت، بعد از نماز صبح که معمولاً در مسجد خوانده مي‌شد، همراه روحاني مسجد به منزل 
مراجعت مي‌نمود. در اين وقت گروهي از فاميل‌ها و همسايه‌ها نيز در منزل او جمع 
مي‌شدند، سپس روحاني از پارچة سفيدي که از قبل براي درست کردن عمّامه تهيه شده بود، 
عمّامه‌اي درست مي‌کرد و بر سر زائر خانة خدا قرار مي‌داد. اگر زائر زن بود، 
لباس‌هاي سفيد به‌تن مي‌کرد. قبل از حرکت زائر به تهران، عدة زيادي از مردم در محلي 
که دروازة شهر و ميدان بزرگي بود، جمع مي‌شدند و وقتي زائر از منزل خود حرکت 
مي‌کرد، نزديکان وي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سيد ابو تراب هاشمي سهي، روستاي سُه، نطنز، اصفهان، 1356.
2. در بستک فارس از توابع بندرعباس، وقتي قافله حرکت مي‌کرد يک 
نفر پشت سر آنها (مسافران حج) اذان مي‌گفت و اذان گفتن پشت سر مسافر، يعني که 
خداوندآنها را حفظ کند و در پناه خودش گيرد. (ايرج شکراييان - 1348)
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نيز همراه او تا همان ميدان مي‌رفتند. در اين بين چون در 
«گُميشان» روحاني زياد بود و همه عمّامة سفيد مي‌گذاشتند، عمّامة زائر به دليل نو 
بودن از همه سفيدتر بود. همراهان همگي در ميدان جمع مي‌شدند، سپس روحاني، اقامة 
نماز مي‌کرد و همراهان و زائر نيز پشت سر او نماز مي‌خواندند. بعد از نماز مردان با 
زائر خانة خدا دست مي‌دادند و براي او سفر خوشي را آرزو مي‌کردند و زن‌ها هم به طرف 
زائر مي‌رفتند. البته با او دست نمي‌دادند، بلکه نوک آستين او را گرفته و به او 
«سفر به خير» مي‌گفتند. سپس زائر سوار اتومبيل مي‌شد و با همراهان خود، که سه يا 
چهار نفر ازفاميل‌هاي او بودند، در ميان شور و هلهلة بدرقه‌کنندگان، به طرف تهران 
حرکت مي‌کردند.»( 1 )
در سيرجان: «معمولاً ساعات حركت زائرين در جلسات خداحافظي اعلام 
مي‌شد و روز موعود، جمعي از اقوام و آشنايان در منزل مسافر جمع مي‌شدند تا ضمن 
ديدار و خداحافظي مجدّد، او را بدرقه نمايند. قديمي‌ها بدرقه كردن يا به اصطلاح 
«همپا» رفتن زائرين را ثواب مي‌دانستند به همين دليل در روز حركت، شخصي بر پشت‌بام 
يا درب منزلِ زائر، مي‌ايستاد و چوشي (چاووشي) مي‌كرد.»( 2 )
در زاهدان فسا، کسي که مي‌خواست به زيارت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سيمين حسيني، گميشان، بندر ترکمن، 1346
2. مهري مؤيد محسني، سيرجان، کرمان، 1381
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مشهد يا کربلا برود: «شب قبل از حرکت زائر، چاووش‌خوان به منزل آن 
شخص و روي پشت‌بام مي‌رفت و شروع به خواندن مي‌کرد؛ سپس بيشتر مردم براي خداحافظي 
مي‌آمدند. در روز حرکت، زائر دستمال سبز رنگي دور گردن خود مي‌بست و مردم به همراه 
او به امامزاده‌اي که در يک کيلومتري آبادي قرار دارد، مي‌رفتند. اين امامزاده به 
«امامزاده ابراهيم» يا «امامزاده زاهد» مشهور است، آنگاه پس از زيارت، با يکي دو تن 
از خويشان نزديک خود حرکت مي‌کرد.»( 1 )
در ني‌ريز فارس، با فرا رسيدن فصل تابستان و تعطيلي مدرسه‌ها، 
خانواده‌هايي که مايل به زيارت مرقد امام رضا ( علیه السلام ) بودند، خود را آماده مي‌کردند تا 
اين راه دور را در پيش بگيرند. جالب آن بود که در تمام آن محله از چند روز قبل، بر 
سر زبان‌ها مي‌افتاد که خانوادة فلاني مي‌خواهد به مشهد برود. در روز موعود که 
تمامي وسايل آماده مي‌شد، آن‌ها را با گاري به گاراژ حمل مي‌کردند و مطابق رسم، يک 
درويش با لباس سفيد، عبا و تبرزين به خانة زائر مي‌رفت و چاووشي مي‌خواند. سپس اهل 
محل و خويشاوندان، زائران را تا گاراژ مشايعت مي‌کردند. جالب آن بود که اگر به 
هنگام حرکت مسافران، در ميان کساني که آن‌ها را همراهي مي‌کردند، بچه‌هاي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. علي محمد هاشمي‌زاده، زاهدان فسا، فارس، 1347
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زير ده سال هم بودند، دستمال سبزي به دور گردن آن‌ها مي‌بستند تا 
امام رضا ( علیه السلام ) آن‌ها را نيز براي زيارت طلب کند.( 1 ) ( 2 
)
در سيرجان کرمان نيز: «همسايگان، ساكنين محله و حتي عابرين غريبه، 
با شنيدن صداي چاووش، به جمع بدرقه‌كنندگان مي‌پيوستند و در فضاي آكنده از بوي 
كُندرك (كُندر)، دشتي (اسپند) و گلاب به انتظار زائر مي‌ايستادند و با صلوات‌هاي پي 
در پي‌ او را به خارج از منزل فرا مي‌خواندند. زائر در حالي كه عده‌اي از روحانيون 
و بزرگان فاميل، او را همراهي مي‌كردند؛ از زير قرآن مي‌گذشت و به جمعيت مي‌پيوست. 
در اين هنگام فريادهاي تكبير و صلوات بلندتر مي‌شد و چاووش خوان بيرق (پرچم) سبز را 
به نشانة حركت در هوا مي‌چرخاند و اشعار مناسبي مي‌‌خواند. حركت آرام و منظّم 
استقبال‌كنندگان و صوت گوش‌نواز چاووش، ساكنين كوچه پس‌ كوچه‌هاي تنگ و باريك شهر 
را تحت تأثير قرار داده، از منازل بيرون مي‌كشاند و در نتيجه، تعداد بدرقه‌كنندگان 
افزايش مي‌يافت و جمع زيادي از مردم مؤمن و معتقد شهر با شوق و رغبت زائرين را 
مشايعت مي‌نمودند. مسير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مريم صلاحي‌فر، تبريز، فارس، 1352
2. در ورزنه بخش کوهپايه اصفهان؛ هنگامي که زائران، همراه 
مشايعت‌کنندگان نزديک اتوبوس مي‌رسيدند، جلوي پاي زائر يک گوسفند قرباني مي‌کردند و 
کمي از خون گوسفند را به کفش زائر مي‌ماليدند تا وقتي زائر به سلامتي به مقصد رسيد، 
کفش خود را بشويد (ماشاءالله شفيعي، 1357).
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بدرقه مشخص بود بنابراين همة زوّار از منازل شخصي يا مساجد به سوي 
غلامخونه (ژاندارمري سابق) مشايعت مي‌شدند و از آنجا با وسايل نقليه آنروز به سوي 
بندرعباس و كرمان حركت مي‌كردند تا از طريق آب يا خشكي راهي مقصد نهايي شوند. حدود 
80 ـ70 سال قبل تنها مكاني كه از زائرين مشايعت و استقبال به عمل مي‌آمد غلامخانه 
بود، اما رفته رفته به دليل توسعة شهر و ازدياد وسايل نقليه، حسين‌آباد بالا، واقع 
در جادة سيرجان ـ بردسير جهت اينكار در نظر گرفته شد و در حال حاضر نيز با وجود 
جايگاه ويژة زوّار، باز هم بيشتر مردم از مسافرين‌شان در حسين‌آباد استقبال 
مي‌کنند.»( 1 )
از اسنادي که، دربارة مشايعت زائران موجود است، مي‌‌‌‌توان نتيجه 
گرفت که بيشتر اين مشايعت‌ها، با رفتن به نزديکترين امامزادة محل (سکونت زائر) 
همراه است؛ يعني زائر و مشايعت‌کنندگان قبل از حرکت، به نزديکترين امامزادة محل 
سکونت‌شان مي‌روند و پس از خواندن دعا، نماز و گاهي پخت و توزيع وليمه بين 
مشايعت‌کنندگان، مراسم مشايعت را به اتمام مي‌رسانند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مهري مؤيد محسني، سيرجان، کرمان، 1381
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* ( 3 ) *

بيرقْ ‌زنان

يکي از مراسمي که، پس از خداحافظي و حرکت زوّار به سوي خانة خدا، 
مرسوم بود، مراسم «بيرقْ زنان» بود. در اين رسم «خانوادة زائر، چه مرد باشد چه زن، 
بعد از رفتن مسافرشان، بين اقوام و خويشان عَلَم تقسيم مي‌کنند و به هر خانواده دو 
عَلَم مي‌دهند، اين عَلَم‌ها که بيشتر سبز رنگ هستند، سه گوش و پايه‌هاي آن به 
بلندي 75 سانتيمتر و از ني ساخته شده‌اند. صاحب خانه آن را بر سر درب ورودي منزل 
خود، نصب مي‌‌‌‌کرد و تا زماني که حاجي باز گردد و پس از آن هم تا زماني که از تابش 
آفتاب و باران پوسيده شود، برافراشته باقي مي‌ماند.»( 1 )
در دزفول رسم بود که: «هر کس قصد زيارت خانة خدا را داشت، در 
روزهايي که براي خداحافظي و حلاليت طلبيدن نزد اقوام و دوستانش مي‌رفت، پارچه‌اي 
سبز رنگ به رسم هديه، به زن‌هاي خانواده، خلعت مي‌داد؛ سپس اين پارچه، دوخته مي‌شد 
و در روز هشتم ماه ذي‌الحجّه، مجلس شادي در خانة حاجي برپا مي‌گشت و تمام 
همسايه‌ها، آشنايان، دوستان و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. غلام اماني، بهبهان، خوزستان، 1354
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اقوام حاجي، شرکت مي‌کردند. در اين روز تمام لباس‌هاي زن و دختر 
حاجي بايد سبز رنگ ‌بوده و روسري‌هاي پولک‌دار بر سر مي‌کردند. همچنين يک زن 
دايره‌زن نيز خبر مي‌کردند تا اشعاري را با ضربِ دايره بخواند:
آسارا زِلازِل حَجّي رَسيدَ منزل
âsârâ zelâzel hajji rasida menzel
آسارا يکه دو تا حَجّي رَسيد خونِه خدا
âsârâ yeke dotâ hajji rasid xone xodâ
حَجّي وا خوتو مورِت 
hajji va xoto moret
بيونتَ وَني دورِت( 1 )
beyounta va ni doret
بدين ترتيب تا هنگام ظهر که وقت ناهار خوردن بود و سپس تا هنگام 
شب که مراسم بيرق زنان شروع مي‌شد، اين مجلس ادامه مي‌يافت. هنگام شب نيز چند تن از 
مردان بزرگ فاميل به همراه پسران حاجي، پرچم‌هايي را که قبلاً درست کرده بودند، به 
بلندترين بام خانه مي‌بردند و بنّاي استادي را که دعوت کرده بودند، به تعداد 
بيرق‌ها، چاله مي‌کند ‌و بعد آن‌ها را نصب مي‌کرد. در اين هنگام دايره‌زن، دوباره 
مشغول مي‌شد و زن‌ها هلهله (کِل) مي‌کردند. اين بار دايره‌زن براي بنّا شعر 
مي‌خواند تا بنّا خوشحال شود و بيرق‌ها را بهتر بنشاند:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ستاره‌ها چشمک‌زنان حاجي رسيده است منزل (مکه)، ستاره‌ها يکي و 
دو تا حاجي رسيده است خانه خدا، حاجي خودت با مهرت (مُهر نماز)، عروس‌هايت را 
بگذاري اطرافت.
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آسا بنانَ خدا راس آرا
âsâ banana xodâ râs ârâ
مالهَ طلويه خدا راس آرا( 1 )
mâla taloye xodâ râs ârâ
اين مراسم در ميان شور و شادي به پايان مي‌رسيد و بعد از زدن 
بيرق‌ها، به همة حاضران، نفري يک بشقاب شيريني مي‌دادند که به آن شيريني، «پا بيرق» 
گفته مي‌شد.
بدين ترتيب، روز دهم ذي‌الحجّه اگر يک نفر غير دزفولي به دزفول 
مي‌آمد، با منظرة جالبي روبه‌رو مي‌شد، چرا که در بيشتر پشت بام‌ها و روي سر 
پله‌هاي خانة حجّاج، بيرق‌هايي را مي‌‌ديد که با چوبِ رنگ‌آميزي شده و پارچه‌هاي 
سبز رنگ، با بادي ملايم به حرکت درمي‌آيند. همچنين هر شخص تازه‌ وارد، مي‌توانست 
بفهمد که فلان حاجي چند اولاد پسر دارد، چون غير از بيرق حاجي که از همه بزرگ‌تر 
بود، به تعداد پسرانش نيز بيرق زده مي‌شد. ناگفته نماند که هر سال، حاجي‌هايي که 
سال‌هاي پيش به مکّه رفته بودند، دوباره بيرق مي‌زدند؛ يعني بيرق‌هاي قديمي را در 
مي‌آوردند و دوباره رنگ زده و پارچة‌ نو به آن‌ها مي‌دوختند و در سر درب منزل، نصب 
مي‌کردند.»( 2 )
مراسم بيرق‌زنان و مجلس شور و شادي زنانه در شهر شوشتر نيز برگزار 
مي‌شد، به طوري که پس از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. استاد بنا را خدا راست بياورد ـ ماله طلايي را خدا راست 
بياورد.
2. شوکت الماسي، دزفول، 1347.
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آنکه چند نفر، زائر مکّه را تا اهواز بدرقه کردند، در همان روز 
خانواده زائر، زن‌هاي ديگر را براي رفتن به امامزاده عبدالله و دعا براي مسافر دعوت 
مي‌کردند، و براي اين مراسم شير برنج شکري و نان تيري تهيه مي‌ديدند؛ سپس بعد از 
زيارت، دعا و خوردن شير برنج، به خوشحالي مي‌پرداختند و ضمن دايره ‌زدن، پايکوبي و 
کِل كشيدن اين شعر را براي زائر مي‌خواندند:
فرش کُنم اِمومَه 
far? konom emoma
گُلُو دِهام زنونَه 
zanona‌‌ golo dehâm
هه دُودُو حَجيونَه 
he do do hajjiyona
خير آيا خير آيا 
xayr âyâ xayr âyâ
حجّي از مکّه آيا( 1 ) 
hajji az makke âya
در سومين روزي که زائر به سفر حج رفته بود، زن زائر به همراه چند 
زن ديگر با يک دايره و چند نان شيريني به کنار رودخانه مي‌رفتند. آنگاه نان 
شيريني‌ها را که به آن «توشه حجّي» گفته مي‌شد، در آب مي‌انداختند و مشغول دايره 
زدن و کِل كشيدن مي‌شدند و چنين مي‌خواندند:
مُورُوم سر «رِقتُ» 
morom sare "reqto"
تُوشَه دِهام اُوِ 
to?a dehâm owe
حجّي لاشه به لول 
hajji la?e be lol
سر تخت کُنَد خُوه
sar-e taxt konad xova
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. امامزاده را فرش مي‌کنم، به زنان گلاب مي‌دهم، دور، دور 
حاجي‌هاست، سلامتي و خير بياد، حاجي از مکه بياد.
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خانوادة حاجي تا نه روز، هر روز با لباس سبز به امامزاده عبدالله 
مي‌رفتند و در شب دهم، هفت بيرق سبز را ـ که بالاي هر يک از آن‌ها زنگوله‌اي است‌ ـ 
بر سر در حياط نصب مي‌کردند و در حالي که يک نفر هم چاووشي مي‌خواند، در پي بيرق‌ها 
گوسفندي ذبح مي‌کردند. فرداي آن روز که روز دهم بود، خانوادة حاجي، همسايه‌ها و 
اقوام خود را براي ناهار دعوت مي‌کرد. غذاي اين روز «قلّيه»( 1 ) نام 
داشت. بعد از خوردن ناهار، همگي به امامزاده عبدالله مي‌رفتند. زن حاجي يک بيرق 
سبزِ کوچک، به دست مي‌گرفت و جلوتر از همه به راه مي‌افتاد و همسايه‌ها و خويشان هم 
به دنبال او تا امامزاده مي‌رفتند. سپس زن حاجي براي شوهرش دعا مي‌کرد. آنگاه زن‌ها 
به شادي و پايکوبي مي‌پرداختند و اين شعرها را مي‌خواندند:
آساره يکي دو تا 
âsâra yeki dotâ
حجّي رسيد خونَه خدا 
hajji resid xona xodâ
آساره بُلَندَه 
âsâra bolanda
حَجي اَحرُوم بَنده( 2 ) 
hajji ahrom banda
بِيرقامُون بُونِ بُلَندِن 
beyraqâmon bone bolanden
ري به ري کِنار سِزَه 
ri be ri kenare seza
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اين غذا را با آرد، برنج، شکر، گوشت، شير، تمبر، نخود و پونه 
درست مي‌کنند که علاوه بر آن، برنج، زعفران، خورش، چند مرغ سرخ کرده، خورش سبزي، 
پلو، چلو و سبزي‌هاي خام هم روي سفره مي‌گذارند.
2. ستاره يکي دو تا، حاجي به خانه خدا رسيد، ستاره بلند است (در 
آسمان است)، حاجي احرام مي‌بندد.
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خير خِوبي حَجّي آيا 
xeyre xobi hajji âyâ
هي بريم تافته سوز( 1 ) 
hey berim tâfte soz
بيرقامون بُون بلندن 
beyraqâmon bone bolanden
ري به ري مام زَرد 
ri be ri mame zard
خير خوبي حَجِي آيا 
xeyre xobi hajji âyâ
هي بريم تافتة زرد( 2 ) 
hey berim tâfteye zard
بيرقامون بون بلندن 
beyraqâmon bone bolanden
ري به ري سايه اَموم 
ri be ri saye amome
خير خوبي حجّي آيا 
xeyre xobi hajji âyâ
هَي بريم پارچه کتون( 3 ) ( 4 ) 
hay berim pâr?e katon
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. پرچم‌هايمان روي بام بلند است، مقابل درخت کنار (سدر) سبزي 
است، به سلامتي و خوبي حاجي بيايد، مي‌بريم تافته سبز
2. پرچم‌هايمان روي بام بلند است، مقابل امامزاده، به سلامتي و 
خوبي حاجي بيايد، مي‌بريم تافته زرد
3. پرچم‌هايمان روي بام بلند است، مقابل سايه امامزاده، به سلامتي 
و خوبي حاجي بيايد، مي‌بريم پارچه کتان.
4. منيژه عشق‌پرور، مسجد سليمان، 1349
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* ( 4 ) *

آش پشتِ‌‌پا

پختنِ آش پشتِ‌پا و توزيعِ آن بين اهالي محل، خويشان و نزديکان، 
از آداب سفر به شمار مي‌رود که خانوادة زائر با حرکت مسافر خود، براي سلامتي و 
ايمني مسافر به آن مبادرت مي‌ورزد. اين سنت در شهرها و روستاهاي مختلف با اسامي 
خاصّي؛ مانند آشِِ پشت پا، پشت سر، پس پايي و جا گرمي ناميده مي‌شود، و با توجه به 
سنت‌هاي محلي، طرز پخت اين آش و حبوبات به کار رفته در آن متفاوت است.
در زاهدان فسا: «بدرقه‌کنندگان زائر، موقعي که به خانه بازگشتند، 
خانوادة زائر، با پنج کيلو آرد گندم، روغن گوسفندي، نخود و سبزي، آش مي‌پزند و به 
خانة همسايه‌ها مي‌فرستند، به طوري که به هفت خانه آش برسد و مي‌گويند: اين آش جا 
گرمي زوّار است.»( 1 )
در هونجان: «هنگامي که اقوام و خويشان زوّار، از گاراژ 
برمي‌گشتند، به منزل زائر مي‌رفتند و با آردي که زائر، بر آن تيمم کرده بود، آش برگ 
يا آش رشته درست مي‌کردند و پس از پخت، کاسه کاسه به در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. غلام عباس مزدک، زاهدان فسا، فارس، 1347
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خانه‌ها مي‌بردند و مي‌گفتند: اين آش پشت پايي زوّار يا نذري 
زوّار است.»( 1 )
در فيروزکوه: «ميان اهالي گاوده نيز اين چنين رسم بود که سه روز 
بعد از رفتن زوّار به زيارت، آشي به نام آشِ پشتِ‌پا مي‌پختند و به تمامي اهل محل 
مي‌دادند، براي اينکه زوّار به سلامت باز گردند.»( 2 )
در مبارکة لنجان، چنين رسم بود: «هنگام خروج زائر از منزل، يک 
سفره مي‌آوردند که در آن مقداري آرد بود؛ سپس شخص زائر بايد با آن آردها تيمّم 
مي‌کرد و از خانه خارج مي‌شد؛ سه روز پس از حرکت زائر، براي او آش پشتِ‌پا 
مي‌پختند. براي پخت اين آش از همان آردي استفاده مي‌شد که زائر با آن تيمّم کرده 
بود.3
در حسين‌آبادِ ناظم، از توابع ملاير: «سه روز پس از رفتن زائران، 
هر خانواده‌اي جداگانه، براي سلامتي مسافر خود، آش رشتة پشت پايي مي‌پخت و از 
همسايه‌ها و اقوام نزديک دعوت مي‌کرد که براي صرف اين آش به خانة زائر بروند و آخر 
سر هم چند جام باقي مانده را به پشت بام مي‌بردند و از ناوداني که به طرف مشرق؛ 
يعني مقصد مسافر قرار داشت، به صحن حياط سرازير مي‌کردند.»( 4 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. علي عباسقلي خسرويان، هونجان، شهرضا، اصفهان، 1348
2. احمد کشمير، گاوده، فيروزکوه، 1356
3. امير ايران‌پور مبارکه، مبارکه، لنجان، 1346
4. مراد عبدلي، حسين‌آباد ناظم ملاير، 1347
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در علي‌آباد دو دانگة فريم: «روز سوم، آش پشتِ‌پا مي‌دهند. اين آش 
سه نوع است: آشِ دوغ، آشِ کشک و آش ترش؛ که البته يکي از اين سه نوع آش را براي 
پختن انتخاب مي‌کنند.»( 1 )
در تربت‌حيدريه: «وقتي خبر خروج زائر خانة خدا را از ايران 
مي‌فهميدند، روز بعد آشِ رشته درست مي‌کردند و براي همسايه‌ها مي‌فرستادند، به اين 
آش، آشِ پشتِ پا مي‌گفتند.»( 2 )
همان‌گونه که در اسناد آمده است، پختنِ آشِ پشتِ پا، در روز سوم، 
از مهم‌ترين کارهايي است که خانوادة زائر خانه خدا، آن را براي مسافر خود انجام 
مي‌دهد. تبرّک اين آش، به خاطرآردي است که زائر با آن تيمّم کرده است.
اين مراسم در روستاي بهمن از توابع آباده، به شکل جالبي برگزار 
مي‌شود: «در اين روستا صبح روز سوم، آردي را که زائر با آن تيمّم کرده و هنوز دست 
نخورده است، مي‌آورند و مقدار يک منِ شاه (معادل شش کيلو) آرد به آن اضافه و سپس آن 
را خمير مي‌کنند. آنگاه اقوام زائر در خانة او جمع ‌مي‌‌‌‌شوند و مقداري عدس، نخود 
و سبزي‌هاي خشک از قبيل برگ چغندر، پياز خشکه (پياز را مي‌کوبند و خشک مي‌کنند) 
شِويد خشک و مقداري ادويه مي‌آورند،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. عباسعلي عمادي، علي‌آباد، دودانگه فريم، ساري، 1348
2. فائزه اسحاق‌نيا، تربت‌حيدريه، 1349
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سپس خمير را چانه مي‌کنند و چانه‌ها را روي تخته‌اي مي‌گذارند و 
با چوبي گرد به نام تير «بَلَک بُري» (balak bori) خمير را پهن مي‌کنند و با چاقويي 
آن‌ها را به شکل‌‌ و اندازه‌هاي مختلف که به صورت برگ است، مي‌برّند. دو قطعة اوّلي 
را به صحرا مي‌اندازند و مي‌گويند: «را زَوارُمونُ بريدم»(râ zavvaromono boridam)؛ 
يعني راه زوّارمان را کوتاه کرديم. آنگاه تمام چانه‌ها که پهن و بريده شد، دو چانه 
آخري را به شکل يک زن و يک مرد درست مي‌کنند و اسم آن‌ها را «مومو هوا و بو‌موهوا» 
مي‌گذارند. وقتي بَلَک‌بري تمام شد، مقداري سبزي خشک کرده را همراه با روغن، داخل 
ظرفي سرخ مي‌کنند، آنگاه مقداري کشک به سبزي سرخ کرده مي‌افزايند. بعد عدس و نخود 
پخته شده را با کمي آب در ظرف مي‌ريزند و آن‌ها را مي‌جوشانند. هنگامي که آب به جوش 
آمد، بَلک‌هاي بريده شده را داخل ظرف ـ ديگ ـ مي‌ريزند و «موموهوا و بومو‌هوا» را 
هم داخل ديگ قرار مي‌دهند تا پخته شود. وقتي آش پخته شد، آنگاه آش بَلک يا آشِ پسِ 
پا را کاسه کاسه، به خانة دوستان، همسايگان و اهل دِه مي‌فرستند. سپس «بوموهوا و 
موموهوا» را داخل ظرفي گذاشته و آن را به يک زن مي‌دادند تا به همراه ظرف، بدون آن 
که پشت سر خود را نگاه کند، سر جوي آب رود و «بوموهوا و موموهوا» را در آب اندازد و 
بگويد: همين جور که شما خود اُو ميريک،
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مسافر مَنُم زيد بيا؛(hamin jur ke ?oma xod ow miriyk mosafere 
manom zid baya)
سپس بدون آنکه به پشت سر خود نگاه کند، به خانه برمي‌گشت. در واقع 
آش پس پا را براي سلامتي مسافر مي‌پختند.»( 1 )
سيرجاني‌ها نيز: «به پختن آش قپاپا (پشتِ ‌پا) اهميت مي‌دادند و 
بر اين عقيده بودند كه اين آش، بايد در منزل مسافر و به هزينة خانوادة او تهيه شود 
و 7 تا 40 نفر از آن بخورند. بنابراين طبق سنت، در سومين، پنجمين يا هفتمين روز‌، 
آش مي‌پختند و عده‌اي را به صرف آن دعوت مي‌كردند و مقداري نيز بين همسايگان توزيع 
مي‌کردند. عقايد در مورد آشِ قپاپا مختلف است عده‌اي بر اين عقيده‌اند كه اين آش، 
نوعي صدقه است و به نيّت سلامتي مسافر پخته مي‌شود و گروهي عقيده‌ دارند كه آش 
قپاپا به نيّت خير و بركت و طول عمر و شادماني مسافر و خانوادة او پخته مي‌شود و 
صدقه محسوب نمي‌شود. مهماناني كه به صرف آش، دعوت مي‌شدند هرگز بدون كادو در جلسه 
شركت نمي‌كردند؛ زيرا اولين مهماني كه در منزل مسافر تشكيل مي‌شد «جاخالي‌ با» نام 
داشت و دعوت شدگان وظيفه داشتند، قبل از ورود به جلسه، يك يا دو كلّه قند و مقداري 
هِل را در سيني گذاشته با بُقچه پته، ترمه يا مخمل آن‌را بپوشانند و به عنوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمد مسعود کريمي، بهمن، آباده، 1347
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كادوي «جاخالي با» منزل مسافر بفرستند. به اعتقاد بعضي از 
همشهريان، اين هديه، نوعي كمك مادي به مسافر و خانوادة او بود؛ اما سالمندان عزيز، 
قند را نشانة شيرين‌كامي و روشنايي مي‌دانند و معتقدند كه ارسال قند به منزل مسافر 
شگون دارد. به هر حال اين يك رسم و سنت بود كه تا چند سال قبل، رواج داشت و در حال 
حاضر به كلي منسوخ شده است؛ اما بردن گل، شيريني و كادويي شامل ظرف، پتو و... در 
روز استقبال و ديدار از مسافر الزامي است و كمتر كسي است كه با دست خالي به استقبال 
و يا ديدار مسافر برود؛ خصوصاً مسافري كه زائر خانة خدا و عتبات عاليات 
باشد.»( 1 )
همچنين در علوي کاشان نيز: «بعد از هفت يا هشت روز که از رفتن 
زائر گذشت، خانوادة زائر، چند نفر از فاميل را به خانه دعوت مي‌کنند تا با کمک هم 
آش پشت پايي بپزند. عصر آن روز فاميل‌ها به خانة زائر مي‌‌‌‌روند تا با سبزي و 
رشته‌هايي که خود تهيه کرده‌اند، آش را بپزند. وقتي آش آماده شد، براي تمام 
همسايه‌ها و فاميل‌ها مي‌برند و بعد از صرف چاي و شيريني، به خانه‌هاي خود مي‌روند. 
از روز آش پزون به بعد نيز افراد فاميل و دوستانِ دور و نزديک، به خانة مسافر 
مي‌‌‌‌آيند و براي او هدايايي از قبيل: شيريني، پتو، پارچ و ليوان، سماور، گلدان و 
چيزهاي ديگر مي‌آورند، که
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مهري مؤيد محسني، سيرجان، کرمان، 1381
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به آن جاخاليگي مي‌گويند.»( 1 )
از اين رو مهم‌ترين کارکرد آش پشت پا، سلامتي مسافر و دعا براي 
ايمني سفر بوده است: «اين آش را نذر مي‌‌‌‌کنند که مسافرشان به سلامت به مقصد 
برسد.به طوري که وقتي مسافر به مکة معظّمه رسيد با اولين نامه و حالا با اولين تلفن 
در منزل حاجي آش پشتِ پا مي‌‌‌‌پزند و آن آش را کاسه کاسه مي‌‌‌‌کنند و براي قوم و 
خويش و همسايه ها مي‌برند و به آن‌ها مي‌‌‌‌گويند: آشِ پشت پاي فلاني است که به مکه 
رفته و همسايه هم دعا مي‌‌‌‌کند که به سلامت و قبولي حج به ميهن برگردد.»( 2 
) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. طلعت خادم پور، علوي،کاشان،1363
2. محمد کريمي فروتقه، کاشمر، 1378
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جدولِ انواع آشِ پشتِ پا، در مناطق 
مختلف
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. «گوينه»، نوعي غذاست که از گندم خورد شده( به اندازة سر 
مورچه)، گوشت بدون استخوان، روغن و پياز داغ تهيه مي‌کنند. گندم را که دو کله (do 
kale) نام دارد، در ماهيتابه بو مي‌دهند؛ سپس آن را در ظرف ديگري مي‌ريزند و آبگوشت 
به آن اضافه مي‌کنند تا کاملاً بپزد. بعد از پخت، پياز داغ روي آن مي‌ريزند. نرمي 
اين غذا تقريباً به اندازه برنج است.
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فصل سوم: چاووش و چاووش خوان
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* ( 1 ) *


چاووش‌خواني

از آنجا که زيارت اماکن متبرکه، يکي از آرزوهاي ديرينة مردم، به 
حساب مي‌آمد، چاووش را مي‌توان سمبل سفر زيارتي به شمار آورد؛ زيرا بدون حضور 
چاووش‌خوان، سفر زيارتي، شور و هيجان نداشت.
در فرهنگ‌مردم ايران، چاووش‌خوان کسي است که در سفرهاي زيارتي(پيش 
يا پس از سفر و يا در هنگام سفر) با خواندن اشعار مذهبي مهيّج و مناسب، وظيفة تشويق 
و ترغيب و همراهي مسافران و نيز تذکر به آن‌ها و حفظ شؤون سفر براي کاروانيان را بر 
عهده دارد. هرچند واژة چاوش يا چاووش در گذر زمان دستخوش تحول معنايي شده، اما 
کاربري آن، همواره در پيوند با مراسم و تشريفات و سير و حرکت بوده است؛ به ويژه در 
دوره‌هاي اخير که چاووش به عنوان يکي از عناصر اصلي سفرهاي زيارتي و کارواني، نقش 
برجسته‌اي ايفا مي‌کرده است. هنوز هم کم و بيش در شهرها و روستاهايي که سنت‌هاي سفر 
تا اندازه‌اي پايدار مانده است؛ چاووشان به عنوان
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«مناديان سفر» و «مُغَنِّيان نواخوان» در سفرهاي زيارتي، مسؤوليت 
ارتباطي و نقش فرهنگي ويژه‌اي به عهده دارند.
فعاليت چاووش‌خوان در کاروان زيارتي متنوع بود؛ مثل اِعلام زمان 
مسافرت، آماده‌سازي فضاي بدرقه و استقبال از زائران با خواندن اشعار مذهبي، که اين 
عمل در مناطق مختلف، به شيوه هاي گوناگون برگزار مي‌‌‌‌شد.
بنا بر اسناد فرهنگ مردم، سابقاً هر يک از محلات، داراي يک يا چند 
نفر چاووش‌خوان بود که در تمام طول سال، مسؤوليت هماهنگي و همراهي و انجام خدمات 
ارتباطي و فرهنگي مورد نياز زوّار و مسافران کاروان را به عهده داشتند.
چاووش‌خوان‌ها غالباً به هنگام انجام وظيفه، لباس پاکيزه بر تن 
مي‌کردند و شال و کلاه فاخر و اسب و عَلَم به همراه داشتند و با خواندن اشعار و 
پيام‌هاي زيبا و مناسب در کوچه و محلات مي‌گشتند و نداي تشکيل و حرکت کاروان سفر را 
مي‌دادند و به اين وسيله کساني که قصد زيارت داشتند، براي سفر آماده مي‌شدند.
در ميان اهالي زرجه بستانِ قزوين: «در روز حرکت زائران ـ صبح اول 
وقت ـ چند نفر از اهالي خوش صدا که به اصطلاح محلي، آن‌ها را چي‌وش (?ive?) 
مي‌گويند، از خانه بيرون مي‌آمدند و با صداي بلند
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اشعار مذهبي مي‌خواندند و به اين ترتيب حرکت زائران را به مردم 
اِعلام مي‌کردند.»( 1 )
در الوسجردِ ساوه: «شخص يا اشخاصي که مي‌خواستند براي زيارت به 
مشهد بروند، چند شب مانده به سفر، چاووشِ دِه را خبر مي‌کردند تا براي آن‌ها چُوشي 
(?ovo?i) بخواند. مرد چوشي‌کِش هنگام شب ـ بعد از اذان مغرب ـ در کوچه‌ها مي‌گشت و 
اشعاري را در مدح ائمة اطهار (هم) سر مي‌داد.»( 2 )
در روستاي سُه نطنز: «از حدود يک ماه، قبل از عزيمت زوّار به مشهد 
يا عتبات عاليات، خانوادة زائر، شخصي را به نام «چاووش» روانة کوچه‌ها مي‌کرد. 
چاووش، چندين روز در يکي از ساعت‌هاي صبح و يا عصر در کوچه‌ها شروع به قدم زدن و 
خواندن اشعار با لحن ويژه‌اي مي‌کرد و ديگران را ترغيب و تشويق مي‌نمود. اين نواي 
چاووش و اشعار مذهبي و مهيّج، عدّة ديگري را هم، خواه، ناخواه راهي زيارت 
مي‌کرد.»( 3 )
ترغيب مردم به زيارت، از سوي چاووش‌خوانان در اسناد ديگري نيز 
آمده است: «در سابق زماني که اهالي ده‌نمکِ اراک، به زيارت مکّه، کربلا و مشهد 
مي‌رفتند، چون وسيلة نقليه، بسيار کم بود و معمولاً اين مسافرت‌ها طولاني بود، چند 
روز قبل از سفر، يک نفر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. نورالله ملکي، زرجه‌بستان، قزوين، 1349
2. ابوالفضل موتجي، الوسجرد، ساوه، 1348
3. سيد ابوتراب هاشمي سهي، سُه، نطنز، 1356
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با سواد و خوش صدا، همه روزه هنگام صبح، سوار اسبي شده و در 
کوچه‌ها به راه مي‌افتاد و چاووشي مي‌خواند. بسيار اتفاق مي‌افتاد كه کسي قصد زيارت 
نداشت، ولي با شنيدن صداي چاووش، تشويق شده، عازم زيارت مي‌شد.»( 1 
)
در ساوجبلاغِ طالقان: «چاووش‌خوان، يک کلاه قرمز منگوله‌دار که در 
روستا به آن کلاه گُلُم‌دار (golom dâr) مي‌گفتند، سر مي‌کرد و يک پرچم سبز که روي 
آن چند عبارت ديني نوشته شده بود، به دست مي‌گرفت و سوار بر يک ماديان، در طول 
هفته، روزي يک بار در کوچه‌هاي دِه حرکت مي‌کرد و با صداي بلند، اشعاري مي‌خواند تا 
مردم را از زمان سفر زائران، با خبر کند.»( 2 )
ميان اهالي روستاي مبارکة لنجان، اين چنين رسم بود، «خانوادة 
زائر، يک مرد سيد را که صداي خوبي داشت، براي چاووشي خواندن پيدا مي‌کرد و به او 
مي‌گفت: از امروز چاووشي را شروع کن. اين مرد پنج شبانه روز از ساعت 5 بعدازظهر تا 
9 شب، در کوچه و اطراف مبارکه مي‌گشت و در مدح امام رضا ( علیه السلام ) مي‌خواند. زماني که وقت 
حرکت زوّار مي‌رسيد، باز هم چاووش، درب خانة مسافر مي‌ايستاد و بناي خواندن 
مي‌گذاشت تا مردم و اقوام زائر، براي بدرقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ژاله نمکي، ده نمک، اراک، 1349
2. تهمينه اِجلالي، ساوجبلاغ، طالقان، 1346
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وي جمع شوند.»( 1 )
در شهر کازرون: «روز حرکت زوّار به مشهد، پيشاپيش زوّار و همراهان 
دو يا چند نفر چووش (?ovu?) شروع به خواندن چووشي مي‌کنند. اگر چووش‌ها دو نفر 
باشند، هر بيت از ابيات را يکي از آن‌ها مي‌خواند و بعد از خواندن هر دو بيت 
چووش‌ها صلوات مي‌طلبند و همراهان، با هم و يک صدا صلوات مي‌فرستند و زن‌ها هم کِل 
مي‌كشند.»( 2 )
در دزفول نيز: «سالي دو مرتبه (فصل بهار و پاييز) اهالي با نظم و 
ترتيب خاصّي به زيارت عتبات عاليات مشرف مي‌شدند. در فصلي معين، در بيرون شهر چند 
چادر برپا مي‌کردند و دو نفر چاووش‌خوان سوار بر اسب مي‌شدند، بيرق در دست ‌گرفته، 
در کوي و برزن به راه مي‌افتادند و چاووشي مي‌‌خواندند. در اين هنگام برخي اشخاص 
جلو آمده و بيرق را مي‌بوسيدند و به آن طرف پل دزفول که چادرهاي قافله برپا شده 
بود، براي نام‌نويسي مي‌رفتند؛ آنگاه پس از تعيين تعداد زوّار، روز حرکت اعلام 
مي‌شد.»( 3 )
بنابراين، چاووش‌خوان‌ها، معمولاً از ميان افراد سيد و خوش صداي 
محل و گاهي نيز مداح يا روحاني محل انتخاب مي‌شد. اين افراد به صورت رايگان و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. امير ايران پور مبارکه، مبارکه، لنجان، اصفهان، 1346
2. محمدمهدي مظلوم‌زاده، کازرون، 1352
3. محمد رشيديان، دزفول، 1351
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براي رضاي خدا و در موارد نادر، با دريافت وجه1، جنس يا هزينة 
مسافرت، به اين کار مبادرت مي‌ورزيدند.
تهمينه اجلالي مي‌‌‌‌گويد: «در طول سفر، تمام زائرين زير نظر 
چاووش هستند و هزينة مسافرت چاووش بر عهدة زائرين است. علاوه بر اين، هر يك از 
زائرين، مبلغي را براي زحمتي که چاووش مي‌کشد، به وي مي‌دهند.»( 2 ) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. چاووش‌خوان، يعني کسي که اشعار مذهبي مي‌خواند، زائر را تا چند 
صد متري همراهي مي‌کند و در برابر اشعار خوانده شده، پول مي‌گيرد (فرخ مظفريان، 
صيقلوندان، صومعه‌سرا، 1357).
2. تهمينه اجلالي، ساوجبلاغ، طالقان، 1346
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* ( 2 ) *

اشعار چاووشي

«بر مشامم مي‌رسد، هر لحظه بوي کربلا» اين مطلعِ يکي از اشعاري 
است که چاووش‌خوانان با بانگ خود فضاي روستا و محلّه‌ها را با آن معنوي مي‌ساختند. 
اين اشعار با بانگ چاووش، بدرقة راه زائران مي‌شد، سپس با بازگشت زائر، دوباره اين 
اشعار با نواي چاووش به مراسم استقبال شور و حال مي‌داد. تفکيک اين اشعار به صورت 
اشعار حج، عتبات عاليات يا مشهد مقدس دشوار است؛ زيرا چاووش‌خوانان با توجه به فضاي 
معنوي حاکم بر اين‌گونه مراسم (بدرقه و استقبال)، از اشعار گوناگوني که معمولاً، في 
البداهه بود و چندان از وزن و قافيه پيروي نمي‌‌‌‌کرد، استفاده مي‌کردند. در اين 
بخش نمونه‌هايي از اشعار چاووشي، مطابق اسناد موجود آورده مي‌شود:
در زاهد شهرِ فسا: در روز حرکت زوّار، چاووش‌خوان، جلوتر از ساير 
همراهان، به سمت امامزاده ابراهيم، مشهور به «زاهد» که در گورستان دِه واقع شده 
است، رهسپار مي‌شدند و چاووش، اشعار مربوط به ائمة اطهار (هم) را مي‌خواند:
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هر کس که دلش هواي حوض کوثر دارد * بـايد کـه دست از 
مــال جهــان بردارد
***
دلا بيــا تـا رويم سـوي کربلاي حسين * بـه پـا کنيم 
در آنجا عزا براي حسين ( علیه السلام )
***
بارها گفت محمد که علي جان من است * هم به جان علي و 
جان محمد صلوات( 1 ) ( 2 )
***
در فريدن کمران از توابع اصفهان، اشعار يک چاووشي که با صلوات 
همراه است بدين قرار است:
اوّل سلام بر احمد، دوم به ساقي كوثر * سوم به 
فاطمه، چهارم به سبزپوش پيمبر
سلام پنجم ما باد به كشتة نيزه و خنجر * ز بعد پنج 
تن حق، سلام بر همه يك سر
هـمين كــلام بــود امــر واجب مـا * كــه بر حبيب 
خــدا ختم انبيا صلوات
بــه يـازده پـسران عـلي ابــوطالب * به ماه عارض هر 
يك، جدا جدا صلوات
***
در كرب و بلا به شمر ملعون لعنت * در طوس 
غريب‌الغربا را صلوات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. همراهان صلوات مي‌فرستادند. * 2. علي‌محمد هاشمي‌زاده، زاهد 
شهر، فسا، بي‌تا
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چاووشيِ ديگري كه براي اهالي اين روستا آشنا بود اين ابيات است: 

اي كعبه به خود مناز كه هر كه جايي دارد * بـين شـاه 
رضـا چه بارگاهي دارد
خــاكِ درِ او سجـده‌گــه شــاه و گـدا * بــا ورد 
زبـان، حمد و ثنايي دارد
***
كـه خـدا گـفـتـه در هـمـه آيـات * در طـوس 
غريب‌الغربا را صلوات
معمولاً براي سفر نجف و زيارت بارگاه حضرت علي ( علیه السلام ) نيز دوبيتي‌ 
زير توسط چاوش‌خوانان خوانده مي‌شد:
اي دل به کجا روي که جا در نجف است * فريادرسِ هر دو 
سرا در نجف است
خواهي که مس قلب تو خالص گردد * خود را برسان که 
کيميا در نجف است( 1 )
در فريدون‌شهر اصفهان: «در روز حرکت زائران به کربلا يا مشهد، همة 
اقوام و نزديکان زائر ـ از زن و مرد، کوچک و بزرگ ـ‌ وي را بدرقه مي‌کنند و از ميان 
جمعيت، يکي از مردان روستا درحالي‌که سوار بر اسبي است و عَلم سياه رنگي در دست 
دارد، با صداي رسا «ورد علي ( علیه السلام )» مي‌خواند:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. صفرعلي موگويي، کمران، فريدن، اصفهان، 1356
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چه كربلاست كه آدم به هوش مي‌آيد * هنــوز نـالة‌ 
زينب به گوش مي‌آيد
چه كربلاست عزيزان، خدا نصيب كند * خــدا مــرا به 
فداي شه غريب كند
كــه خــدا فــرموده در همه آيـات * به باب فاطمه، 
پيغمبر خدا صلوات( 1 )
اهالي دزفول: «هنگام مراسم بدرقة زائران مکّه، با اين اشعار که از 
سوي چاوش‌خوان خوانده مي‌شد، آشنا بودند:
اوّل بـه مدينه، مصطفي را صلـوات * دوم به نجف، شير 
خدا را صلوات
در كربُ و بلا به شمر ملعون لعنت * در طوس، 
غريب‌الغربا را صلوات( 2 )
و بدين ترتيب تا دم دروازه ، همراه زائر بودند.»( 3 
)
در تربت حيدريه: «هنگام حرکت مسافران، زماني که زائر از خانه‌اش 
بيرون مي‌آمد، گروهي از اقوام و دوستان زائر، به آهستگي همراه او حرکت مي‌کردند و 
همه با هم با صداي بلند مي‌خواندند:
هر كه دارد هوس كرب‌ و بلا بسم‌الله * هر كه دارد سر 
همراهي ما بسم‌الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. عليرضا لاچيناني فريدون‌شهري، فريدون‌شهر، اصفهان، بي‌تا
2. مردم هم پي در پي صلوات مي‌فرستادند.
3. شوکت الماسي، دزفول، 1347
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و بدين‌وسيله بدرقه‌کنندگان، زائر خانة خدا را، تا دروازة شهر 
بدرقه مي‌کردند.( 1 )
در جيتوي ورامين: «اشعاري که به هنگام عزيمت زوّار مکه، کربلا يا 
مشهد مقدس، از سوي چاووش خوان در منزل زائر خوانده مي‌شد، بدين شرح بود:
اوّل بــه نجف، شيــر خـدا را صلـوات * دوم بـه 
مـديـنه، مـصطفـي را صلوات
بارها گفت محمّد كه علي جان من است * هم به جان علي 
و هم به محمّد صلوات
در كــربلا و بـلا بـه شمر ملعون لعنت * در طـوس، 
غـريـب‌الغـربـا را صلوات
و ادامه مي‌داد:
از كـرب‌وبلا بـوي سيـب مي‌آيـد * از طـوس بـوي 
رضـاي غريب مي‌آيد
بـلندگو اگر عيب بر زبانت نيست * به شاه قفل طلا 
حضرت رضا صلوات
در كرب‌وبلا به شمر ملعون لعنت * به دست بريدة صحراي 
كربلا صلوات( 2 )
در قزوين: «اشعاري که روز حرکت زائر عتبات عاليات از منزل او تا 
محل سوار شدنش، از سوي چاووش‌خوان قرائت مي‌شد، چنين بود:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. فائزه اسحاق‌نيا، تربت حيدريه، بي‌تا
2. فاطمه حسني پازوکي، جيتوي ورامين، 1347
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كاي موالي موسم فصل بهار كربلاست * لاله بايد چيد هر 
كس داغدار كربلاست
***
تشنة آب فراتم اي اجل مهلت بده * تا بگيرم در بغل 
قبر شهيد كربلا
***
چه كربلاست كه آدم به هوش مي‌آيد * هنوز نالة زينب 
به گوش مي‌آيد
***
ز تربت شهدا بوي سيب مي‌آيد * ز طوس بوي رضاي غريب 
مي‌آيد
***
اي غريبي كه ز جد و پدر خويش جدايي * خفته در خاك 
خراسان، تو غريب‌الغربايي
***
آن خيابان تو و صحن رواقت چه بهشت‌ است * روضه‌ات 
جنت و عدن است مسمي به رضايي
جان سپردي به غريبي و ولي در دم مُردن * خواهرت كو 
كه بريزد به گلوي تو دوايي
سر تو بر سر زانوي پسر، در دم مردن * سر پر خون حسين 
مطبخ هر بي‌سروپايي
اغنيا مكّه روند و فقرا سوي تو آيند * من به قربان 
تو گردم كه تو حجّ فقرايي( 1 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمدرضا بندرچي، قزوين، 1356
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اين اشعار نيز از سوي چاووش‌خوانان «اقليد» براي زائرين عتبات 
عاليات و مشهد مقدس خوانده مي‌شد:
كشـتي شـكسـت بـه طوفـان كربلا * در خاك و خون فتاده 
سليمان كربلا
تـشنـه لـبان بـه عـيوق مـي‌رسنـد * فـريـاد الـعـطش 
بـه بـيابان كربلا
از آب مضايقه كردند كوفيان بي‌حيا * خـوب داشتند 
حـرمت مهمان كربلا
كه خـدا گـفـته بـر هـمـه آيـات * بــه بـاب فاطمه 
پيغمبر خدا صلوات
آنگاه ادامه مي‌داد:
چه كربلايي كه عالم از او به هوش مي‌آيد * صداي گرية 
زينب هنوز به گوش مي‌آيد
***
رفتم به كربلا به سر تربت هر شهيد * ديـدم كه تـربـت 
شـهدا مـشك و عنبر است
پرسيدم از كسي سبب او را، به گريه گفت * از هفتاد و 
دو تن شهدا پر ز مشك و عنبر است
***
بـه يـازده پـسران علـي ولـي الله * به ماه عارض هر 
يك، جدا جدا صلوات
***
گـشتم روان، ديــدم قــبري نــزديـك در است * گفتـا 
حبيب، نـور دو چـشـم مـظاهر است
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رفتم كنار علقمه، ديدم يك شهيد جدا ز شهيدان ديگر 
است * گفتا عباس جوان، منظورشان جناب برادر است( 1 )
در قمصر کاشان: «هر کس که قصد عزيمت به کربلاي معلّي را داشت، 
برايش چووشي مي‌خواندند. چووش‌خوان که يکي از اهالي بود، پشت زوّار حرکت مي‌کرد و 
اشعاري را مي‌خواند، در پايان هر بند، بدرقه‌کنندگان با صداي بلند بر محمّد و آل 
محمّد صلوات مي‌فرستادند:
اول از شوق احمد بسم الله * بعد از آن لا اله الا 
الله
چون كه ما قصد كربلا كرديم * طلب نصرت از خدا 
كرديم
بر محمد و آل او صلوات
چو بديديم مرقد مولا * جمله غم‌ها از دل رها 
كرديم
بر سر مرقد علي‌اكبر * اشك جاري ز ديده‌ها كرديم
بر محمد و آل او صلوات
بر مشامم مي‌رسد هر لحظه بوي كربلا * بر دلم تـرسـم 
بـمـانـد آرزوي كـربـلا
چه كربلاست كه آدم به هوش مي‌آيد * صداي نالة زينب 
هنوز به گوش مي‌آيد
بر محمد و آل او صلوات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. عين الله خدامي، اقليد، بي‌تا
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اي آب فـرات چـه ناوفا بـودي تو * هـمسـايه به دشـت 
كربلا بودي تو
اي آب فرات خـاك عالـم بر سرت * از بهـر حسيـن 
نسوخـت جگـرت
بر محمد و آل او صلوات
رفتـم بــه كـربلا بـر سـر قبـــر يـك شهيـد * ديـدم 
كه قبر شهيد مشك عنبر است
پرسيدم از يك كه اين مزار كيست؟ به گريه و ناله 
بگفتا * قبر حبيب نور دو چشم حيدر است
بر محمد و آل او صلوات
رفــتــم رواق دوّمــي ديــدم * مـزاري كـه شـش 
گوشـة كـشـور است
پرسيدم از يكي كه اين مزار كيست؟ * گفتا پايين پاي 
حسين قبر علي اكبر است
بر محمد و آل او صلوات
پـايـيـن پـاي عـلـي ديــدم * مـزاري چـنـيـن 
گـلـشـن اسـت
پرسيدم از يكي اين مزار كيست؟ * به گريه و ناله 
بگفتا هفتاد و تن شهيد
بر محمد و آل او صلوات * اشعاري هم که 
براي زوّار خراسان خوانده مي‌شد، چنين بود:
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اي غريبي كه در طوس غريب الغربايي * اي شهيدي كه در 
طوس معين الضعفايي
بر محمد و آل او صلوات
رضــا به طـوس جـان شيـريـن داد * حسين به كرب‌بُلا 
سر به شمر نادين داد
بر محمد و آل او صلوات
آنـجـا كـه غـريب نالـة زاري كـنـد * آنـجـا كـه 
غـريـب رو بـه ديوار كند
بر محمد و آل او صلوات
بر سر بالـين غـريـب خشتـي بنمايي * مـادر نـبـود 
كـه گـريـه بـسيار كند
بر محمّد و آل او صلوات»( 1 ) 
* درشهر فومن واقع در استان گيلان، چاووش خوان اين شعر بلند را براي زائراني که قصد 
سفر به مشهد مقدّس را داشتند؛ با صداي رسا مي‌‌‌‌خواند:
ابتداي سخن ز بسم‌الله * بعد از آن حضرت 
رسول‌الله
بعد از آن امام هشت و چهار
بشنو از من حكايتي موزون * داد از مكر و حيله 
مأمون
کرد درخواست يا امام رضا * در مدينه برون شد آن 
مولا
روانه به طوي مي‌گرديد * به منزلي به نيشابور 
برسيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. عباس راهب‌زاده قمصري، قمصر، کاشان، 1351
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ديد آهويي بسته به صيادي * كرد اندر آن وادي 
دادي
چشم آهو بر آن جناب افتاد * اشك از ديده‌اش ره راه 
افتاد
عرض كرد اسلام اي آقا * جان به فداي تو يا امام 
رضا
هفت‌روز‌است‌اين‌سگ‌بدبخت * در كمين بود تا مرا 
بگرفت
هفت طفل‌است‌بر‌من‌محزون * جمله بي‌مادرند در 
هامون
مي‌روم اي امام همچون تير * تا دهم بچه‌هاي خود را 
شير
باز آيم اي امام مُبين * من به پابوس تو مباش 
غمين
رو به صياد كرد شاه انام * از لب دلفشان نمود 
كلام
گفت مرد صياد اين سخن تو مگو( 1 ) * كه 
محال است وحشي صحرا
كه رود باز آيد اينجا * گفت اسب و شمشير خود نهم 
گرو
كرد در دم قبول آن صياد * صيد خود را در اين زمين 
سرداد
آهو ‌اين‌ دست‌ همچو ‌برق‌‌‌دويد * رفت تا نزد 
بچه‌ها رسيد
ديد گرگي ستاده( 2 ) بر در غار * همچنان 
در كمين شكار
خواست تا بازگردد اين آهو * به زبان فصيح گفت تو 
بيُو( 3 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اين قسمت را معمولاً چاووش خوان با كلام روايت مي‌كند.
2. ايستاده
3. بيا
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تو مكن خوف اي دل خسته * من ملك هستم اي زبان 
بسته
صورتم‌را‌كردست خداي، ژيان * كه كِشم پاسباني 
طفلان
آهو‌اين‌گرگ‌را‌همچو‌احسان‌ديد * رفت تا نزد بچه‌ها 
برسيد
بچه‌ها روي مادرشان ديدند * همه از ذوق و شوق 
ناليدند
گفتند مهربان مادر كجا بودي؟ * بر دل ما تو داغ 
بنهادي
گفت‌ نور ‌ديدگان‌ تَرَم * 
هفت‌روز‌است‌زار‌وخونين‌جگرم
ديدم از دور نوري پيدا شد * گر امام رضا هويدا 
شد
گرگ گفتا كه من به خاك درش * مي‌نمايم كه جان فداي 
سرش
گرگ از پيش و بچه‌ها به ميان * بشدند سوي صياد 
روان
عاقبت‌كافر‌از‌صدق‌دل‌مسلمان‌شد * خاك پاي شه خراسان 
شد( 1 )
در تنکابن نيز که از شهرهاي شمالي کشور است: «چاووش خوان براي 
زائراني که قصد زيارت مشهد مقدس را دارند اينگونه مي‌‌‌‌خواند:
يوسفي از مصر كنعان در خراسان آمده * سنگ بر تعظيم 
او از كوه غلطان آمده
قبلة هفتم شه هشتم علي موسي الرضا * از عـرب شـاه 
غـريـبي در خراسان آمده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ابراهيم پورغلامعلي، فومن، گيلان،بي تا
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چلچراغي ديدم از نزديك چون نخل بهشت * ليل سوزان 
ديده گريان چون دل غمناك ما
بـر در اول كه سـقاخانة آن حضرت است * آب كـوثـر در 
مـيانـش شبـت بيمار ما
هر كه زو يك جام نوشد درد او زايل شود * از حكيمان و 
طيبيان جهان فارغ شود( 1 )
در روستاي وزوان از توابع ميمة اصفهان: «چاووش‌خوانان دو نفر 
بودند که پشت سر زوّارِ عتبات عاليات، اشعار زير را مي‌خواندند:
ابتدا مي‌کنيم ز بسم‌الله * بعد از آن لااله الا 
الله
بار بستيم جمله بسم‌الله * اي رفيقان به ياري 
الله
***
هر‌که همدرد ماست خوش باشد * عازم‌کربلاست‌خوش 
باشد
چه‌کربلاست‌عزيزان‌خدانصيب‌کند * 
خدا‌مرا‌به‌فداي‌شه‌شهيد‌کند
در اين روستا هر مصرع از يک بيت را يکي از چاووش‌خوانان مي‌خواند 
و بعد از چند بيت، همه مي‌خواندند:
که خدا گفته در همه آيات * بر محمد و آل او 
صلوات( 2 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مصطفي خلعتبري ليماکي،تنکابن،1387
2. عباس رسولي، وزوان، ميمه، اصفهان، 1352
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يکي از سندهاي کاملي که در خصوص اشعار چاووشي‌خواني موجود است، 
مربوط به شهرستان آباده است. در اين شهر در موقع عزيمت زوّار به مشهد مقدس، چنين 
ابياتي خوانده مي‌شد:
اي روهـــرو مشـهــد غــريب الغـربـا * عـازم شـده 
بــر زيــارت آن مـولا
ز احسان چو ترا به كوي خود كرده طلب * بـاشـد به تـو 
يـار، آن مـعين الضعفا
خواهي كه روز قيامت شوي از اهل نجات * بگشا لب و 
بفرست به محمد صلوات( 1 )
آنگاه اين اشعار موزون را با صدايي رسا مي‌خواند:
دوستان رو به خراسان رضا بايد كرد * جـان بـه قـربان 
ايوان طلا بايد كرد
بـارگاهـي كه مشهد شده بر پا ياران * بر نثار حرمش 
جان به فدا بايد كرد
بـگو بلنـد اگر شوق مرقدش داري * به صاحب حرم و گنبد 
طلا صلوات
اي دوستان دمي به خراسان سفر كنيد * بـه بـارگـاه 
قـبلـة هـشتم نظر كنيد
روشـن كنيد ديـده ز ديدار گنبدش * خاك حريم وي همه 
كحل بصر كنيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. در اينجا مردم صلوات مي‌فرستادند.
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كــه خــدا گـفـته در هـمـه آيــات * بــه بـارگاه 
منير امام رضا ( علیه السلام ) صلوات
در طــوس عـجب دارالشفائي بـرپاست * زان درالشـفاء 
درد همــه خلق دواست
از چيست شــده دارالشفـاي زن و مـرد * از معجزه حضرت 
علي موسي الرضاست
نشــود نـاطقه‌اي لال بـه هنگـام ممات * آن زبـاني 
كه فـرستد به محمّد صلوات
اي شيفتــه بــر مـرقد پـر بـوي رضا * دلـباختـه در 
مـشهـد و هـم كوي رضا
گــر آرزوي بــهشت و كــوثر داري * بــا شـوق و شعف 
روي نما سوي رضا
اي شيعــه اگــر مـي‌طلبي راه نجات * بفرست از دل و 
جان تو بر محمّد صلوات
شيعــه بــه خـراسان چه امامي دارد * آن حـضـرت عجـب 
نـام گـرامي دارد
در حـشـر كـنـد شــفاعـت زوّارش * زوّار رضـــا 
عـجــب مـقامـي دارد
نشود خسته و درمانده و هم بي‌حركت * آن زبــاني كه 
فرستد به محمّد صلوات
خطّه طوس عجب خاك غم‌فزايي دارد * شهـر مشهـد چـه 
غريب‌الغربايي دارد
دردمنـدان همـه بر درگه او روي آرند * خــاك آن شهر 
عـجب دارالشفايي دارد
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بـلند گوي اگر نيست بر زبانت عيب * به صاحب حرم و 
روضة‌ رضا صلوات
ايــوان طـلا عـجب صــفايي دارد * درب يك، عـجب آب 
شـفايـي دارد
اي حاجي حجّ عبث به خود غرّه مباش * زوّار رضـا نگر 
چه جا و مقامي دارد
وصف سلطان خراسان نكند اين ابيات * دم به دم بر گل 
رخسار محمّد صلوات
بيا رويم دلا يك دمي به كشور طوس * پي طواف حـريم 
امام و رهبر طوس
چو سنگ بهر طوافش ز كوه آمده است * سزد كه شيعه كند 
جان فداي سرور طوس
شوم فداي زباني كه گويد اين حركات * نفس به نفس به 
جمال محمّدي صلوات
اي رهـرو مـشهـد غـريـب الـغـربـا * عــازم شـده بـر 
زيـارت آن مـولا
ز احسان چو تو را به كوي خود كرده طلب * بـاشـد بـه 
تـو يـار آن معين الضعفا
خواهي ار روز قيامت شوي از اهل نجات * بگشا لب، 
بفرست تو بر محمّد صلوات
اي زائـر بـارگـاه شـاهـنشـه دين * بـشـنو سخنـي ز 
قدر آن شاه مبين
گشتي چو تو رهسپار در كوي رضا * حامي به تو در سفر 
بود روح‌الامين
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بريده باد زباني كه نگويد اين كلمات * بـه مادر 
حسنين خير النساء صلوات
در شهر خراسان چه لوايـي بـرپاست * آن كشور هميشه پر 
ز شور و غوغاست
شـيـعـه هـمـه آرزوي مـشهد دارند * اين جلوة حق است 
كه در كوي رضاست
بـه يـازده پـسران عـلـي ابـوطـالـب * به ماه عارض 
هر يك جداجدا صلوات
در طوس ز كيست بارگاهي برپاست * در بـازگـهـش صـنـع 
خـدايي پيداست
اي دل قـدمـي درون آن بـارگـه نـه * بـنگـر كـه 
حـريـم كبـريايي آنجاست
مـحـمّـد عـربـي آن سـتـودة الله * رسـيـد طيـب و 
طـاهـر نـزد عـبـدالله
اگــر كـه امـت اويــي بـگـويــي * كه بر حبيب خدا 
ختم انبيا صلوات( 1 )
ابيات زير نيز چاووشي‌هاي زوار کربلاست که جعفر شهري ضبط کرده 
است:
هر كه دارد هوس كرب و بلا بسم الله * هر كه دارد سر 
همراهي ما بسم الله
هـزار هـزار بـه مـأمون بي‌حيا لعنت * به صاحب حرم و 
قبّة طلا صلوات!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمد مسعود کريمي، بهمن، آباده، فارس، 1347
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به شمر تا به قيامت به هر نفس لعنت * به خون كشيدة 
صحراي كربلا صلوات
بـه جملگي امامان و چارده مـعـصوم * به طاق ابروي هر 
يك جدا جدا صلوات!
بـه جـمـع بـي‌كفنـان جدا سر از پيكر * بـه پـاره 
پـاره تن دشت نينوا صلوات!
آن غريبي كه لب تشنه بريدند سرش * با وجودي كه بود 
ساقي كوثر، پدرش
بيـا رويـم دلا سوي كربلاي حـسين * به پا كنيم در آن 
غمسرا عزاي حسين
بـيا رويـم و بـبينيـم تـا فتـاده كـجا * ز صدر زين 
به قيامت رساي حسين
بـيـا رويـم و بـبينيـم زيـنب مضـطر * كجا به سينه و 
سر مي‌زند براي حسين
مـسـيـب، اي انـيـس بـا وفــايــم * بـرو تـشـتـي 
بـيـاور از بـرايــم
اگــر شـاهـي بـميـرد از وطـن دور * به خـواري 
مـي‌بـرندش جانب گور
در طـوس جـلال كـبـريـا مـي‌بـيـنم * بـي‌پـرده 
تـجـلـي خـدا مـي‌بـينـم
در كفـش‌كـش حـريم پـور مـوسي * مـوسـاي كـلـيم بـا 
عـصا مي‌بينم
اي غريبي كه ز جدّ و پدر خويش جدايي * خفته در خاك 
خراسان تو غريب الغربايي!
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اغنيا مكه روند و فقرا سوي تو آيند * جان به قربان 
تو آقا، كه تو حجّ فقرايي!( 1 )
در انتهاي اين بخش به ابياتي از اشعار مربوط به بازگشت زائران 
اشاره مي‌شود.
در کازرون: «هنگام بازگشت زوّار، وقتي خويشان و اقوام، آنان را از 
گاراژ تا منزل همراهي مي‌كنند؛ چاووش خوان، اين اشعار را با صداي رسا چاووشي‌ 
مي‌‌‌‌کند:
ما سلام از روضة شاه رضا آورده‌ايـم * در حـريـمــش 
پـا نهاديم و صفا آورده‌ايم
‌‌بس كه رخ ماليده‌ايم بر مرقد شاه رضا * بوي مشك و 
عنبر و عطر و گلاب آورده‌ايم
***
يكشب به زمين كربلا خوابيدم * در‌عالم‌خواب اين ندا 
بشنيدم
كاي قافله‌سالار بيابان نجف * صد‌ساله‌گناهان تو را 
بخشيدم
***
از كرببلا برهنه پا آمده‌ام * بنگر تو ببين تا بكجا 
آمده‌ام
***
مدام مرغ دلم همچو ني، نوا دارد * بـسـر هـواي 
گـلستان نينوا دارد
چو ديد غمزده ليلا كه نوجوان اكبر * خـيال رفـتـن 
مـيـان اشقيـا دارد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. احمد شاملو، كتاب كوچه، ص 2433 و 2434
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ايوان نجف عجب هوايي (صفايي) دارد * اي دل، بـنـگر 
چـه بـارگاهي دارد
اي كعبه به خود مبال از روي شرف * جايت بنشين كه هر 
كه جايي دارد
***
هـر كـس دلـش هـواي كـوثـر دارد * بـايد كه دل از 
مـال جـهـان بـردارد
يـا كـوثـر خـواهـد، و يـا مـال جهان * اين قصه 
محال، خوشه يك سر دارد
***
مي‌روم در خدمت شاهي كه ايوانش طلاست * پادشاه هفت 
كشور پيش حسانش گداست
يك طواف مرقدش، فرمودة پيغمبر است * هفت هزار و 
هفتصد و هفتاد حجّ اكبر است
فـرموده حسيـن كـه خيمـه‌ها بـار كنـيد * هـفـتـاد و 
دو تـن شـهـيـد پـيـدا كـنيــد
گـهـوارة اصـغـر بـه شـتـر بـربـنـديــد * رحـمـي 
بـه دل عـابـد بـيـمار كـنـيـد
***
صبا به كوي غريبان سلام ما برسان * سـلام مـا بـه 
شـهيـدان كربلا برسان
بـگـو بـه مـادر قاسـم كـه قاسـم دامـاد * به خواب 
رفته عزيزان پيام ما برسان
***
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مـي‌روم مـن بـه كـربـلاي حسـيـن * تا كـنـم جان خود 
فداي حسين
هـر كـه در آرزوي كـرب وبـلاسـت * با من آيد به خاك 
پاي حسين»( 1 )
در همدان: «هنگامي که مردم به پيشباز زائر مشهد مي‌‌‌‌رفتند اين 
اشعار، توسط چاووش خوانده مي‌‌‌‌شد:
من ز مشهد از رضاي تو سلام آورد‌ه‌ام * من پيام از 
جانب هشتم امام آورده‌ام
گرچه من خود لايق اکرام و حرمت نيستم * هديه‌اي دارم 
کز آن والامقام آورده‌ام
چهره را سائيده‌ام بر‌درگه شمس الشّموس * من سلام 
از‌صاحب دارالسلام آورده‌ام
نيست جاي حرف ديگر در حريم پاک تو * من‌که از سلطان 
دين خيرالکلام آورده‌ام
بيت‌الأحزان تو را دارم پيام ديگري * يعني‌ ‌از 
معصومة قم اين سلام آورده‌ام»
اين اشعار نيز مربوط به روستاي فيروزآبادِ ميبدِ يزد است که به 
هنگام بازگشت زائر خراسان، از سوي چاووش خوانده مي‌شد:
شكر لِله شد نصيبم مشهد شاه رضا * يـافتـم بـوي 
بـهشت از مرقد شاه رضا
بر در اوّل كه سقاخانة آن حضرت است * آب كوثـر در 
ميانش شربت بيمارهاست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمد مهدي مظلوم‌زاده، كازرون،1364
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پا نهادم در حرم رفتم به نزديك ضريح * قفل را بوسيدم 
و از جان و دل كردم دعا
سيني‌اي ديدم در آن ديوار، آنجا نصب بود * زهـر در 
انگور داده‌اند شاه را واحسرتا
همچنين در هنگام بازگشت حاجي از حج و زائران از عتبات عاليات، 
اشعار زير خوانده مي‌شد:
مي‌رسند از راه حج و رويشان دارد شرف * از طواف مكه 
و پيغمبر و شاه نجف
يا كريم و يا رحيم و يا اله العالمين * ما سلام از 
روضة شير خدا آورده‌ايم
روي پر گرد و غبار از مرقد شاه نجف آورده‌ايم * يا 
کريم و يا رحيم يا اله العالمين( 1 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. احمد مهدوي، فيروزآباد، ميبد يزد، 1352
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فصل چهارم: ملزومات و تدابير سفر
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* ( 1 ) *
وسايل مورد نياز سفر
تأمين اقلام مورد نياز، هميشه در زندگي انسان، جايگاه و اهميت خود 
را داشته و اين موضوع ـ‌در سفرـ از اهميتي حياتي برخوردار بوده است. به ويژه آنکه 
در زمان‌هاي قديم، نبودن وسايل نقلية موتوري، زمان مسافرت را طولاني و همراه داشتن 
وسايل مورد نياز سفر را، الزامي مي‌ساخت.
بدين جهت علم، آگاهي و تجربه از اهرم‌هايي بودند که در اين‌باره، 
به مسافر کمک شاياني مي‌کرد؛ زيرا برداشتن اقلام غير ضروري، موجب سنگيني بار مسافر 
مي‌شد، ضمن آنکه مي‌توانستند برخي از اقلام را در طول سفر، تهيه کنند.
«در سال‌هاي دور، اگر افرادي از اهالي قزوين مي‌خواستند به مکّة 
مکرمه بروند، يک سال و اگر به کربلاي معلّي مي‌رفتند، ده ماه و اگر قصد زيارت حضرت 
امام رضا ( علیه السلام ) را داشتند، سه ماه طول مي‌کشيد. آنها ابتدا غذاي لازم را براي مدت ده 
روز يا بيشتر آماده مي‌کردند، اين غذا عبارت بود از: قند، لپه، لوبياو برنج که پاک 
کردن آن برعهدة اعضاي خانوادة
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زائر بود.»( 1 )
در ورزنه، که در كوهپاية اصفهان است: «قبل از حرکت زائر، اسباب 
سفر او را فراهم مي‌ساختند که عبارت بود از: نان، روغن، قند، چاي، رختخواب، چراغ 
پريموس، آفتابه، نمک، فلفل، قوري، استکان، کاسه و قابلمه كه آن‌ها را در خورجين 
مركب سواري مي‌گذاشتند.»( 2 )
در بستک فارس که از توابع بندرعباس محسوب مي‌شود: «براي زائر خانة 
خدا مقدار چند مَن3 نان مي‌پختند و در حمايل4 مي‌گذاشتند و بقية وسايل؛ مثل چايي، 
قوري، استکان، ذغال، قليان، تنباکو، چپق، بادبزن، پتو يا چادر شب، لحاف و متکا، 
کوزة آب و چند دست لباس و ديگر وسايل مورد نياز روزانه را برايش حاضر و آماده 
مي‌کردند و مقداري نيز «تفتي» (tafti) و کلوچه5 برايش مي‌گذاشتند.»( 6 
)
در سال‌هاي دور، تهيّة وسايل سفر و فراهم كردن توشة راه، براي 
اهالي سيرجان چندان آسان نبود: «بنابراين خانم‌هاي خانه در اين گونه مواقع وظيفة 
سنگين‌تري برعهده داشتند. آنان مي‌بايست نان خشكة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. توران مافي، قزوين، 1351
2. محمد حق‌شناس، ورزنه، کوهپايه، اصفهان، 1349
3. هر "من" در مقياس محلي برابر با چهار کيلو است.
4. حمايل يا "کرتُنگ" (Kartong) لنگ بزرگي بود که نان را در آن 
مي‌پيچيدند و بر پشت خود مي‌بستند.
5. هر دو، نوعي شيريني خانگي است.
6. ايرج شکراييان، بستک فارس، بندرعباس، 1348
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آبي و نان چرب شيرين و قهوة قوّتو را، در منزل تهيّه مي‌كردند و 
در بسته‌بندي‌هاي مناسب، به گونه‌اي جاسازي مي‌‌کردند كه به آن‌ها آسيبي نرسد و به 
راحتي مورد استفاده قرار گيرند. نان در بين مواد غذايي از اهميت فوق‌العاده‌اي 
برخوردار بود و هيچ مسافري بدون نان از شهر خارج نمي‌شد. قديمي‌‌ها نان را رفيق راه 
مي‌دانستند و بدون اين رفيق شفيق هرگز به سفر نمي‌رفتند.1
قهوة قوّتو، بعد از نان، ارزش و اهميتي خاص داشت، زيرا خوردن آن 
را در طول سفر باعث تقويت سر و چشم و گوش مي‌دانستند و در همة سفرها قوطي‌هايي از 
اين خوراكي‌ سنتي را همراه داشتند و در مواقع مختلف چند «كَپه» از آن ميل 
مي‌‌‌‌کردند.از طرف ديگر، وظايف خانم‌ها تهية آجيل مسافرتي؛ شامل: کنجي(کنجد)، كنف، 
مغز تخم شيطونو (مغز تخمه آفتابگردان)، مغز پسته، بادوم، گردو و الوك (بادام كوهي) 
بود و اين خوراكي نيز در كيسه‌هاي بزرگ جزء بقيه وسايل زائرين به چشم مي‌‌خورد و 
اهميتش كمتر از قوّتو نبود؛ زيرا قديمي‌ها كنف و مغز تخمة آفتابگردان را خواب‌آور و 
بقية دانه‌ها و مغزها را مغذّي و خون ساز مي‌دانستند؛ به همين دليل اين گونه 
آجيل‌ها در طول سفر و شب‌هاي ماه مبارك رمضان مصرف زيادي داشت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اصطلاح "نون رفيق راهه" هنوز هم در بين مردم سيرجان و کرمان 
رايج است.
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كشك‌دان‌هاي كرباس، پر از كشك گوسفند با طعم زيره و پدنه (پونه) 
همچنين كلوهاي پنير گوسفند «كيسه‌هاي چرمي پنير محلي» و دباله‌هاي روغن پاك «روغن 
حيواني» نيز در بار تمامي زائرين ديده مي‌شد و اگر عيد قربان در فصل زمستان قرار 
مي‌گرفت، اِشكمبه‌هاي قرمه و مشك‌هاي ماستينه «ماست چكيده» به محموله‌هاي مواد 
غذايي اضافه مي‌شد و زائرين در طول سفر، با صرفه‌‌ جويي و قناعت از اين غذاهاي 
متنوع و مطبوع استفاده مي‌كردند و با كمبود مواد غذايي مواجه نمي‌شدند.»( 1 
)
در سند ديگري از اصفهان آمده است: «در شهر اصفهان و در سال‌هاي 
دور، وقتي فردي از افراد خانواده، دوست يا آشنا قصد عزيمت و زيارت خانة خدا را 
داشت، يک ماه قبل از سفر، توشة راه را تهيه مي‌كرد و از آنجا که سفر با قافله و 
کاروان انجام مي‌گرفت، توشة راه؛ شامل: نان خشک، ماست خشک، خاکشي( 2 )، 
نان قندي، چاي و ديگر وسايل مورد نياز بود.»( 3 )
مهم‌ترين سندي که در خصوص لوازم سفر، در بايگاني واحد فرهنگ مردم 
موجود است، مربوط به آقاي محمد حسن رجايي زفره‌اي4 است که مربوط به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مهري مؤيد محسني، سيرجان، کرمان، 1381
2. خاکشي، نوعي گياه دارويي است.
3. مهرزاد داوري، اصفهان، 1350
4. محمدحسن رجايي زفره‌اي، کوهپايه، اصفهان، 1348
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يک قرن پيش است. در اين سند اثاثيه‌اي که زوّار همراه خود به سفر 
مشهد مقدس يا کربلاي معلّي مي‌بردند، آورده است. چاووش خواني که همراه کاروان بود، 
نيمه‌شب و بين راه اشعاري مي‌خواند که علاوه بر اينکه ديگران را براي ادامة سفر، از 
خواب بيدار مي‌کرد، لوازم سفر را يکي يکي به خاطر زائران مي‌آورد که چيزي را فراموش 
نکنند و همة وسايل خود را بردارند. ارزش اين ابيات، علاوه بر ثبت و ضبط آن، معرّف 
وسايل (اثاثيه) مسافران در زمان‌هاي گذشته است:( 1 )
اي محب علي و آل، همه خُرد و کبار * خـواب تـا کي، 
همه گرديد به يک دم بيدار
هر که شب راه رود، روز رسد بر منزل * هر که شب خواب 
کند، هست خجل آخر کار
چشم بگشا و نما جمع، ز اسباب سفر * تـا نـمانـي 
عـقـب از قـافـلـه‌هـاي زوّار
پاکش( 2 ) خويش بياور، ز برش توبره( 
3 ) فکن * بـر سـر مـال( 4 ) بـزن، يـا دهنـه يا افسار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اين اشعار مربوط به مرحوم محمدعلي رجايي زفره‌اي، متخلص به 
"رجاء" (1281-1361ه‍.ق) پدر محمد حسن رجايي زفره‌اي است.
2. هر حيواني که پا روي آن گذارند و سوار شوند؛ مانند اسب، خر، 
قاطر و شتر.
3. کيسه‌اي که در آن کاه و علوفه مي‌ريزند و به گردن چهارپا 
آويزان مي‌کنند تا از محتويات آن بخورد.
4. به گويش زفره‌اي به حيوان بارکش؛ مانند اسب، خر و قاطر 
مي‌گويند.
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کوس زد بانگ رحيل و ياد آر از قُر( 1 ) و 
زنگ( 2 ) * زود بر کن ز دل خاک در اين دم، مِسمار( 3 )
آنـچـه داري بُنه( 4 ) همراه فراموش مکن 
* شمع و فانوس5 و فنر( 6 )، سيخ( 7 ) فنر را يادآر
کُپه8 را با دبه( 9 ) و تُنگ( 10 
) و ديگر آفتابه * چنته( 11 ) و چاپق و قليان، ز چوب سيگار
قوري و کتر( 12 ) و سماور، سيني و نعلبکي 
* استـکان و دگـر آن قـنـدشکن را بردار
تنگ( 13 ) روي و ديگر آن قوطي چايي برگير 
* کـيسـه قـند مـکـرّر بـه کـناري مگذار
از کماجدان( 14 ) و ديگر ديگبر( 15 
) و از کفگير * بلکه بشقاب و دگر دُوري( 16 ) خود را بشمار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. (qor): زنگوله اسب و خر.
2. زنگوله.
3. کلمه‌اي عربي و به معني ميخ طويله است.
4. وسيله، اثاثيه، توشه.
5. نوع چراغ نفتي.
6. نوع ديگري از چراغ روشنايي.
7. ميله‌اي آهني بود که اگر مي‌خواستند چراغ را ثابت نگهدارند، 
ابتدا ميله را عمودي بر زمين مي‌کوبيدند و چراغ (فنر) را به آن آويزان 
مي‌کردند.
8. وسيله‌اي مانند کپّة ترازو يا سبد، که اثاثيه را در آن 
مي‌گذاشتند.
9. ظرف سفالين که دهنه آن تنگ و کوچک بود و در آن روغن يا شيره 
مي‌ريختند.
10. کوزه.
11. صندوقي که به شکل مکعب مستطيل و از چوب ساخته مي‌شد.
12. کتري.
13. کوزه‌اي که از فلزِ روي، ساخته مي‌شد.
14. ظرفي که با آن، گوشت، برنج و ساير چيزها را طبخ مي‌کردند.
15. ديگي که خيلي بزرگ است.
16. بشقاب بزرگ.
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کاسه( 1 ) و جام( 2 ) و ديگر 
قابلمه و طاس کباب * بـنـما يـاد کـه گم مي‌شود اندر شب تار
گر وِلنديز( 3 ) بود، پا مگذار و مشکن * 
لالـه( 4 ) را گـير به خوبي به ته جعبه گذار
سفره نان و ديگر قاشق و از کيسه نمک * بـا تـوجـه 
هـمـه را در نـظرت ياد بيار
کيسه‌ات گر ز توتون است و يا تنباکو * جـعبـه و قوطي 
گوگرد که شد مايه نار
آنچه اسباب ز جيب است بکن کم تو عبث * ذرّه بـيـن و 
ديگر آن عينک پاکيزه عيار
دستمال و ديگر از آينه و قبله‌نما * چـاقو و 
قطب( 5 )، ز زنجير مسلسل رفتار
مهر و تسبيح و ز انگشتر و قفل و منقاش( 6 
) * جـعبـه سـوزن خود را تو به غيري مسپار
ساعت خويش ببين، صبح به ما نزديک است * شال و 
پاتابه( 7 )، به پا پيچ و به سر نِه دستار
موزه( 8 ) در پا، عصا در کف و بر دوش 
رَدا * رو بـه ره آر، بـه تـوفـيـق خـداي غـفّار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ظرف سفالين.
2. کاسة مسي.
3. فانوس، چراغ.
4. نوعي چراغ است.
5. منظور قطب‌نما است.
6. موچين.
7. مچ پيچ يا مچ بند.
8. کفش.
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گر به همراه بود يک نفر از بافوري( 1 ) * 
گـو کـه بـافور مکش تا که بماني هشيار
جعبه و قوطي ترياک و ديگر بافورت * جـمـع بـنـمـا که 
برفتند يکايک حضّار
نِه به خورجين همه اسباب و بزن قفل بر او * بار بنما 
و به مرکب بشو اين لحظه سوار
چتر بردار و نما هيکل( 2 ) خود قرآن را * 
تا که محفوظ بماني تو به هر ليل و نهار
قسمتي را بنما آب و به دوشت افکن * چون که لازم شودت 
آب به وقت ادرار
کن نصيب از کرم خويش، «رجا» را يا رب * کـربـلا و 
نـجـف و مـشهـد شاه ابرار
همه يکباره فرستيد به احمد صلوات * «فرق سر تا به کف 
پاي محمّد صلوات»( 3 ) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وافوري.
2. قرآني که به هيکل (پيکر) آويزان مي‌کردند و تسمه‌اي داشت كه آن 
را به گردن و شانه مي‌آويختند.
3. همراهان صلوات مي‌فرستادند.
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* ( 2 ) *


مسيرهاي سفر

در سال‌هاي خيلي گذشته، آگاهي از وضعيت راه‌هاي سفر، از جمله 
عوامل مهم، براي سفرهاي زيارتي به شمار مي‌رفت، اين آگاهي، نتيجة تجربه‌هاي انسان 
در تسلّط بر محيط پيراموني خود بود، به طوري که با دگرگوني، تحول و پيشرفت در اسباب 
و وسايل سفر، راه‌ها و مسيرهاي زيارتي نيز تغيير يافت.
در سندي که مربوط به استان زنجان است، چنين آمده است: «روز ششم که 
قرار بود کاروان حرکت کند، اقوام و دوستان زائر خانة خدا جمع مي‌شدند، و به همراه 
ريش سفيدان، معتمدان محل و بازار، جلو افتاده و عده‌اي پشت سر آن ها حرکت مي‌کردند 
تا به کاروانسرايي که کاروان از آنجا آمادة حرکت بود، مي‌رسيدند. سپس بدرقه کنندگان 
باز مي‌گشتند و زائر سوار بر شتر مي‌شد و در صورتي که زائر زن بود، سوار کجاوه 
مي‌شد. چهار دور کجاوه، با تخته محصور بود و دو عدد کجاوه در پشت سر هم تعبيه شده 
بود و کف آن را نيز فرش مي‌انداختند، جلو و عقب کجاوه را نيز با پرده مي‌پوشاندند. 
کاروان با صلوات و با ياد خداوند حرکت مي‌کرد و حدود شش
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ماه در راه بود. بعضي از کاروان‌ها از طريق همدان و خرم‌آباد به 
خرمشهر مي‌رسيدند. آنگاه مسافران خود را با کشتي به مکّه مي‌رساندند که در اين راه 
گاهي اوقات کشتي بر اثر طوفان متلاشي مي‌شد و مسافران نيز غرق مي‌شدند.»( 1 
)
در سند ديگري، از مسافرت زائران به عتبات عاليات که مربوط به شهر 
دزفول است، چنين آمده: «در هنگام حرکت، جمعيت زيادي از بدرقه‌کنندگان با بوسيدن سر 
و روي زائرين، منظره جالبي را به وجود مي‌آوردند. زائران، بيشتر با الاغ و شتر حرکت 
مي‌کردند و همين‌طور منزل به منزل حرکت مي‌کردند تا به کربلا و نجف اشرف مي‌رسيدند. 
در آن وقت‌ها موضوع رواديد در کار نبود و اين مسافرت‌ها آزادانه بين عراق و 
سرحدنشينان انجام مي‌شد و تشريفات خاصّي در بين نبود.»( 2 )
جالب‌ترين سندي که در اين خصوص موجود است، مربوط به روستاي سُه، 
از بخش نطنز اصفهان است که در آن منزل به منزلِ حرکت زوّار مشهد را نام برده است و 
فاصلة منازل با يکديگر نيز ذکر شده است. در اين سند آمده است:
«در ميان طبقة زوّار، بعضي‌ها کنجکاو بودند و خاطراتي از مسافرت 
را يادداشت مي‌کردند. از باب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمدعلي رجايي، استان زنجان، بي‌تا.
2. محمد رشيديان، دزفول، خوزستان، 1351
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نمونه، يادداشت‌هاي طول مسيرـ از روستاي سُه تا مشهد مقدس ـ به 
صورت منزل به منزل است که ضمن نشان دادن مسير، فاصله‌هاي تعيين شده که در مجموع 186 
فرسخ بود، ذکر گرديده است. آنچه اين زائر يادداشت کرده است، با همان ترتيب آورده 
مي‌شود:
مشهد مقدس ـ کاروان «2 فرسخ» ـ شريف‌آباد «4 فرسخ» ـ فخر داوود «2 
فرسخ» ـ قدمگاه «4 فرسخ» ـ نيشابور ـ 4 فرسخ» ـ امان آباد «3 فرسخ» ـ شورآب «2 
فرسخ» ـ دهنه سرپوشيده «2 فرسخ» ـ زعفراني «2 فرسخ» ـ تا سر پوشيده «3 فرسخ» ـ 
سبزوار «3 فرسخ» ـ دلومه (لايقره) «4 فرسخ» ـ مهر «2 فرسخ» ـ سودخر (لايقره) «1 
فرسخ» ـ مزينان «4 فرسخ» ـ کهک «1 فرسخ» ـ حيدرآباد «3 فرسخ» ـ پل ابريشم «1 فرسخ» 
ـ عباس‌آباد «2 فرسخ» ـ الهاک «3 فرسخ» ـ ميان دشت «3 فرسخ» ـ قلعه زيدر «4 فرسخ» ـ 
ميامي «2 فرسخ» ـ خيرآباد خرابه «10 فرسخ» ـ شاهرود «2 فرسخ» ـ ده ملّا «4 فرسخ» ـ 
ميهمان‌دوست «3 فرسخ» ـ دامغان «3 فرسخ» ـ دولت‌آباد «3 فرسخ» ـ سيدآباد «1 فرسخ» ـ 
قشر «2 فرسخ» ـ آهوان «6 فرسخ» ـ مهمان‌خانة نهارخوران «2 فرسخ» ـ سمنان «4 فرسخ» ـ 
سرخک «4 فرسخ» ـ لاس کرد «2 فرسخ» ـ عين‌الله آباد «3 فرسخ» ـ آرا دون «4 فرسخ» 
قشلاق «2 فرسخ» ـ ايوان کيف «5 فرسخ»‌ـ شريف‌آباد «4 فرسخ» ـ خاتون‌آباد «2 فرسخ» ـ 
نصرت‌آباد «3 فرسخ» ـ شاهزاده عبدالعظيم «1 فرسخ» ـ
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کهريزک «2 فرسخ» ـ عين‌الله آباد «فرسخ» ـ حسن‌آباد «3 فرسخ» ـ 
عزيزآباد «5 فرسخ» ـ علي‌آباد «2 فرسخ» ـ کوشک نصرت «2 فرسخ» ـ باقرآباد «3 فرسخ» ـ 
منظريه «1 فرسخ» ـ پل دلاک «1 فرسخ» ـ قم «3 فرسخ» ـ لنگرود «2 فرسخ» ـ پاسنگو «2 
فرسخ» ـ شوراب «3 فرسخ» ـ دهار «3 فرسخ» ـ سن سن «1 فرسخ» ـ نصرت‌آباد «3 فرسخ» ـ 
علي‌آباد «1 فرسخ» ـ کاشان «2 فرسخ» ـ گبرآباد «4 فرسخ» ـ قهرود «3 فرسخ» ـ سُه «5 
فرسخ». که جمع آن 186 فرسخ، از مشهد مقدس تا روستاي سُه مي‌‌‌‌باشد، با ارائة فاصلة 
بين منازل.»( 1 ) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سيد ابوتراب هاشمي سهي، سُه، نطنز، اصفهان، 1356.
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* ( 3 ) *

همراهان سفر

آداب و عبادت‌هاي خاصّ سفرهاي زيارتي، اين سفر را از ساير سفرها 
متمايز مي‌کند. يکي از نکاتي که در اين‌گونه سفرها، به صورت مشخص و برجسته نمايان 
است، حضور فرد يا افراد روحاني است که از گذشته‌هاي دور وظايف ويژه‌اي را برعهده 
داشتند، به طوري که آشنايي مسافران با آداب زيارت، مناسک و اعمال اين‌گونه سفرها، 
پاسخگويي به شبها‌ت و مسائل مذهبي زائران، ايراد وعظ، خطابه و چاووش‌خواني و اقدام 
به اجراي مراسم سوگواري و عزاداري از وظايف روحاني ـ در کاروان‌هاي زيارتي ـ بوده 
است.
اين روحانيون، بعدها خود به عنوان رييس کاروان‌هاي زيارتي ـ به 
صورت رسمي ـ کاروان‌هاي حج را اداره مي‌کردند. همچنين در کاروان‌هاي زيارتيِ عتبات 
عاليات يا مشهد مقدس، نقش مدير و سرپرست کاروان را از ابتداي ثبت‌نام و در طول سفر 
برعهده داشتند.
از سوي ديگر، مسافران يک سفر زيارتي؛ مانند مشهد مقدس يا عتبات 
عاليات، به طور معمول،
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افراد يک محلّه، روستا يا شهرستان بودند که در فصل مسافرت‌هاي 
زيارتي، به طور دسته‌جمعي اقدام به سفر و زيارت بارگاه ائمة اطهار (هم) مي‌کردند. 
در اين‌گونه سفرها، زائران با يک دستگاه اتوبوس به سوي محلّ زيارت حرکت مي‌کردند و 
در طول سفر، علاوه بر زيارت مکان مورد نظر؛ مانند مشهد، از زيارت اماكن مقدّسِ بين 
راه، مانند بارگاه حضرت معصومه( علیها السلام )
 نيز بهره‌مند مي‌شدند.
در يکي از اسناد گنجينة فرهنگ مردم، در مورد سفر اهالي ابراهيم 
آبادِ ميامي، به مشهد مقدس آمده است: «بيشتر مسافرت‌هاي اهالي روستا به مشهد گروهي 
بود و مردم با سفارش به زوّار که سلام ما را به آقا برسانيد، التماس دعا داريم، در 
زيارت آقا دوستان را فراموش نکنيد؛ زوّار را بدرقه مي‌‌‌‌کردند.»( 1 
)
امّا در سفر زيارتي حج، اگر چه ممکن بود تعدادي از زائران، از يک 
روستا يا شهرستان به همراه هم حرکت کنند؛ اما در داخل کاروان با افراد ديگري از 
ولايات و شهرهاي ديگر نيز همسفر مي‌‌‌‌شدند که از گروه‌هاي اجتماعي مختلف، داراي 
شغل‌هاي گوناگون و موقعيت‌هاي اجتماعي و اقتصادي متفاوت، بودند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. حسين رحمتي، ابراهيم آباد، ميامي، سمنان،1386
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دفن اموات

از آنجا که بقاع متبرکه در عتبات عاليات، از تبرّک و ارزش والاي 
اعتقادي برخوردار بوده است، بسياري از مردم علاقه‌مند بودند که پس از مرگ، در اين 
مکان‌هاي مقدس دفن شوند. به همين دليل، برخي، اين تقاضا را در وصيت‌نامة خود قيد 
مي‌کردند که پس از مرگ، فرزندان يا اقوام نزديک‌شان، آن‌ها را در يکي از شهرهاي 
عتبات عاليات، مشهد مقدس ويا قم دفن کنند و بازماندگان نيز به منظور تحقق آخرين 
آرزو و وصيت مرحوم، به آن عمل مي‌کردند. حمل جنازه که طبق روال عادي، با پارچة 
سياهي پوشيده شده بود، با قاطر انجام مي‌گرفت و از آنجا که در چند دهة گذشته، رفت و 
آمد اين‌گونه سفرهاي زيارتي به عتبات عاليات نياز به رواديد نداشت، مانعي هم وجود 
نداشت. اما گاه به دلايلي پس از مرگِ فرد ،عمل به وصيت او ممکن نبود، در اين صورت 
متوفّي در قبرستان محل دفن مي‌شد تا در فرصتي مناسب که به طور معمول چند سال طول 
مي‌کشيد، عمل به وصيت از سوي بازماندگان يا فرزندان متوفّي انجام پذيرد؛ البته
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اين‌گونه وصيت‌ها، معمولاً از سوي افراد ثروتمند صورت مي‌گرفت، به 
طوري که: «در شهرستان بندر‌انزلي اگر کسي مي‌خواست وصيت‌‌‌نامه‌اي بنويسد، با توجه 
به وضع مالي خود، وصيت مي‌کرد که خانواده‌اش سه ‌ـ چهار سال پس از مرگش، 
استخوان‌هايش را از داخل قبر بيرون آورند و با خود به يکي از مکان‌هاي مقدسِ داخل 
کشور؛ مانند قم و مشهد يا به يکي از شهرهاي عتبات عاليات؛ مانند کربلا و نجف برده و 
در جوار مرقد مطهر امامان: دفن نمايند. خانوادة متوفَّي نيز که ملزم به انجام وصيت 
بود، بعد از گذشت چند سال، روزي را براي انجام اين مراسم در نظر مي‌گرفتند و 
همسايگان و اقوام خود را براي شام دعوت مي‌کردند که روضه‌خوان محل نيز در اين مراسم 
شرکت مي‌کرد. آنگاه پس از روضه‌خواني و پذيرايي از ميهمانان، براي شادي روح آن 
مرحوم يا مرحومه، صلوات مي‌فرستادند و فرداي آن روز تعدادي از افراد خانوادة 
متوفَّي، به همراه چند تن از دوستان و آشنايان در حالي که استخوان‌ها را داخل 
جعبه‌اي قرار داده بودند، راهي سفر عتبات عاليات مي‌شدند.»( 1 )
شايان ذکر است در بسياري از مواقع، هنگام فوت زائر، در سفر زيارتي 
حج و عتبات عاليات و حتي مشهد مقدس، زائر فوت شده را در قبرستان همان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. خديجه صياد امين، بندر انزلي، 1383
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مکان مقدس دفن مي‌کردند و جنازة مرحوم را به ديارش باز 
نمي‌گرداندند. در آن هنگام چون مسافرت با اسب و چارپايان انجام مي‌شد، اسب زائر را 
سياه‌پوش مي‌کردند و در روستا و محل زندگي متوفّي مي‌چرخاندند و اهالي به عزاداري 
مي‌پرداختند. 
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فصل پنجم: پيشباز
[bookmark: 125]125 
مراسم استقبال از سنت‌هاي پسنديده‌اي است که ريشه در ميهمان نوازي 
ايرانيان دارد. به خصوص آن‌که اگر استقبال از زائر خانة خدا يا ساير مکان‌هاي مقدس 
باشد.
معمولاً زائر با انجام عبادات و اعمال زيارت و با تمام شدن سفر و 
پس از گذراندن فراز و نشيب‌هاي راه، بالأخره به مقصد و محل زندگي خود مي‌رسيد. در 
اين مرحله خانوادة زائر، بستگان و نزديكانش متناسب با موقعيت اجتماعي زائر، طبق 
مراحلي با آداب و مراسمي خاص، به پيشباز او مي‌رفتند. 
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پيک و قاصد

پيک و قاصد، اولين کساني بودند که زائر را پس از بازگشت از سفر 
زيارتي، ملاقات مي‌کردند و وظيفه داشتند که خبر سلامتي زائر و زمان ورود او به 
روستا يا شهر را، به اطلاع خانواده‌اش برسانند و بابت اين خبر «مُشْتُلُق» دريافت 
کنند.که اين رسم در بعضي از نقاط کشور، اين گونه بوده است:
در شهر دزفول: «هنگام بازگشت زوّار از کربلا، از شهر عماره قاصدي 
را جلوتر مي‌فرستادند تا خبر دهد که فلان روز، زوّار وارد مي‌شوند. در روز موعود 
استقبال‌كنندگان گروه گروه به بيرون شهر مي‌رفتند تا بستگان خود را در آغوش گرفته و 
به آن‌ها زيارت قبولي بگويند.»( 1 )
در گُميشان: «دو سه روز قبل از رسيدن حجاج به تهران، چند نفر از 
فاميل‌هاي هر حاجي، براي استقبال به تهران مي‌رفتند؛ سپس در روز ورود حجّاج به 
تهران، يکي از فاميل‌ها چيزي را از حاجي به عنوان نشاني2 مي‌گرفت و سريع‌تر به 
آبادي بازمي‌گشت تا

1. محمد رشيديان، دزفول، 1351
2. نشاني، شامل شب کلاه، پيراهن يا چاقوي متعلّق به حاجي بود.
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خانوادة زائر را از سلامتي و ورود حاجي به تهران، با خبر سازد. 
بعد از آنکه بُشگل‌چي (bo?gel?i) بازگشتِ زائر را به خانواده‌اش خبر مي‌داد، هدية 
خوبي به عنوان مژدگاني،1 دريافت مي‌کرد؛ آنگاه خبر ورود حاجي را به ساير اقوام 
مي‌داد و از آن‌ها نيز مژدگاني مي‌گرفت.»( 2 )
در کاورد ساري: «وقتي زائران به نزديکي شهر يا آبادي خود 
مي‌رسيدند، يک نفر را به عنوان قاصد که به زبان محلي، به آن مشتغال‌چي (mo?taqal?i) 
مي‌‌‌‌گفتند، روانة محلّ خود مي‌کردند و نامه‌اي به او مي‌دادند تا به فرزندان و 
خانوادة زوّار نشان دهد. قاصد هم که اين خبر خوش را به خانوادة زائر مي‌داد، از سوي 
آنان پذيرايي مي‌شد.»( 3 )
نزد اهالي زرجه بستان از توابعِ قزوين: «وقتي زائري از سفر خراسان 
باز مي‌‌‌‌گشت، يک روز قبل از ورود به دِه، يک نفر را به نام مُشتلق‌چي 
(mo?toloq?i) يا قاصد به روستا مي‌فرستادند. قاصد به منزل هر يک از زوّار که 
مي‌رفت، مژده مي‌‌‌‌داد و خانواده‌ها نسبت به وسع خود انعامي به وي مي‌دادند که به 
آن مُشلُقانه (mo?loqâne) مي‌گفتند.»( 4 )
مُشتلق‌ها، معمولاً هداياي نقدي يا جنسي بودند که از طريق خانوادة 
زوّار، به فردي که خبر سلامتي زائر را مي‌داد، پرداخت و جزء رسوم اهالي محسوب 
مي‌شد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مژدگاني، شامل کت و شلوار، پيراهن يا مبلغي پول بود.
2. سيمين حسيني، گُميشان، بندر ترکمن، 1346
3. سيد مرتضي قريشي، کاورد ساري، 1349
4. نورالله ملکي، زرجه بستان، قزوين، 1349
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مسافت و مکان پيشباز
معمولاً مراسم پيشباز زائران در خارج از روستا، بخش يا شهرستان و 
يا به عبارتي در خارج از محل سکونت زائر، انجام مي‌شد. اين اصل، از اصول پراهميت 
پيشباز به شمار مي‌رفت. از اين رو، به دليل مسافت طولاني بين محل پيشواز تا محل 
سکونت زائر، پاره‌اي از آداب مربوط به رسم پيشواز نيز در فاصلة اين دو مکان به اجرا 
در مي‌آمد:
«پنج‌ـ شش فرسخ به شهر مانده، قاصدي اجير و خبر ورود حاجيان را به 
خانواده‌هايشان اعلام مي‌کردند. خانواده‌ها نيز خوشحال و شادمان، دسته‌جمعي به طرف 
دروازة شهر حرکت مي‌کردند. در آن زمان هر شهري داراي سه دروازه بود و اطراف شهر، 
قلعه داشت. کاروان حاجيان وارد دروازة شهر شده و هر حاجي وقتي استقبال کنندگان خود 
را در گوشه‌اي مي‌ديد با تکان دست، حضور خود را نشان مي‌داد؛ سپس کاروان به 
کاروانسرا وارد مي‌شد، شترها مي‌نشستند، حاجيان پياده مي‌شدند و افرادي که به 
پيشواز آمده بودند، حاجي خود را دوره کرده، دست و صورتش را مي‌بوسيدند و با شادي، 
خداوند منّان را
[bookmark: 129]129 
شکر مي‌کردند. در اين بين، خانواده‌اي که از زائرش بي‌اطلاع بود، 
با آمدن حاجيان و کاروان باخبر مي‌شد؛ مثلاً باخبر مي‌شد که حاجي او بر اثر طوفان 
دريا يا گرمي و سردي هوا و يا حملة اشرار و غارت اموالشان، کشته شده است. در اين 
صورت، استقبال‌كنندگان از شنيدن موضوع متأثر و عزادار مي‌شدند.»( 1 
)
در بهبهان: «اهالي وقتي مي‌فهميدند که حاجي به نزديکي شهر رسيده، 
مردان فاميل و دوستان و آشنايان تا چند کيلومتري شهر به پيشواز او رفته و او را با 
احترام و صلوات، تا خانه‌‌اش همراهي مي‌کردند. در سال‌هاي دور، مردم با اسب و يا 
چهارپاي ديگري به استقبال حاجيان مي‌رفتند؛ اما در حال حاضر با ماشين تا چند 
کيلومتري، به پيشواز مي‌روند.»( 2 )
در زاهد شهرِ فسا: «روزي که حاجي قرار بود وارد آبادي شود، 
خانوادة زائر، ساعت چهار بعد ازظهر، اقوام و همسايگان را دعوت مي‌کرد و چندين 
اتوبوس و ميني‌بوس کرايه مي‌کرد تا مردم سوار شوند. بستگان و خويشان تا چهار فرسخ 
دورتر به پيشواز حاجي مي‌رفتند و يك برّة بزرگ را همراه مي‌بردند تا وقتي حاجي از 
اتوبوس پياده شد، جلوي پايش قرباني کنند؛ سپس بستگان نزديک، يک حلقه گل به گردن 
حاجي مي‌انداختند و پس از روبوسي، استقبال‌کنندگان، سوار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمدعلي رجايي، زنجان، بي‌تا.
2. غلام اماني، بهبهان، خوزستان، 1353
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ماشين شده و به همراه حاجي به طرف زاهد شهر، حرکت مي‌کردند. ضمناً 
نرسيده به زاهد شهر، امامزاده‌اي است که همه پياده مي‌شدند و پس از زيارت و 
فاتحه‌خواني، با هم، پياده و با صلوات وارد شهر مي‌شدند.»( 1 )
در روستاي آوه از توابعِ شهر ساوه نيز مراسم استقبال با ويژگي‌هاي 
خاصي برگزار مي‌شود، به طوري كه منظرة بديعي را در كوچه‌هاي روستا مي‌توان مشاهده 
كرد: «نشان ويژة اهالي براي استقبال، زنان سيني و مجمعه به دستي است كه روي سيني يك 
منقلك با دو يا چهار تخم‌مرغ و گاهي گلداني از گُل قرار داده‌اند.
زنان روستا، به خصوص زنان اقوام و همسايگان حاجي با اطلاع از زمان 
ورود زائر خانة خدا به روستا، منقلك‌ها را از محل خود بيرون مي‌آورند، زغال آماده 
مي‌كنند و در صورتي كه حاجي از خويشان درجة يك يا فردي معتمد يا سيد و شهره و متدين 
باشد چهار تخم‌مرغ و در صورتي كه فرد معمولي يا از خويشان دور باشد دو تخم‌مرغ روي 
سيني، كنار منقلك قرار مي‌دهند. برخي نيز يك گلدان شمعداني كوچك به نشانة سرسبزي و 
طراوت زندگي روي مجمعه مي‌گذارند و آمادة ورود حاجي به روستا مي‌شوند. در اين فاصله 
نيز زنان روستا جلوي منزل خود را كه محلّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. علي محمد هاشمي‌زاده، زاهد شهر فسا، استان فارس، بي‌تا.
[bookmark: 131]131 
عبور حاجي است، آب و جارو مي‌كنند.
از قبل نيز چند نفر از اقوام و خويشان به همراه پسران و دامادهاي 
حاجي براي پيشباز به تهران مي‌روند و حاجي را از فرودگاه به آوه مي‌آورند. در اينجا 
كنار جادة منتهي به روستا، افراد مشايعت‌كننده و تعدادي زنان سيني و منقلك به دست 
ايستاده‌اند. برخي از خويشان حاجي نيز گوسفنداني براي ذبح و قرباني آورده‌اند.
پياده شدن حاجي از اتومبيل، صلوات مشايعت‌كنندگان را به همراه 
دارد و چاووش‌خوان، چاووش‌خواني را آغاز مي‌كند. يكي از بستگان درجة يك حاجي، 
حلقه‌اي گل برگردن حاجي مي‌اندازد و يا در صورتي كه بدانند حاجي حلقة گُل، دوست 
ندارد، دسته‌ گلي تزئين شده تقديمش مي‌كنند. زنان قوم و خويش و همسايگان روستايي 
نيز درون منقلك اسپند مي‌ريزند. بوي اسپند اطراف را عطرآگين مي‌کند. زناني كه آشناي 
سببي حاجي هستند برخي تخم‌مرغ‌ها را دور سر حاجي مي‌چرخانند و بر زمين مي‌زنند. يكي 
دو گوسفند نيز ذبح مي‌شود و مشايعت‌كنندگان به طرف منزل زائر حركت مي‌كنند. در هر 
كوچه، زنان روستايي با سيني، منقلك، اِسپند و تخم‌مرغ در انتظار هستند و با ورود 
حاجي به كوچه، بوي اسپند، فضا را پر مي‌كند و مجدداً تخم‌مرغ‌ها بر زمين كوبيده 
مي‌شود.
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مراسم استقبال در اين روستا منظرة جالبي دارد به طوري كه ديدن 40 
تا 50 زن سيني به دست كه منقلكي در آن است و دود اسپندها و انداختن تخم‌مرغ‌ها بر 
زمين، اين نوع استقبال را خاصّ اين روستا نموده است.
با رسيدن حاجي به منزل، از همة كساني كه مشايعت نموده‌اند تقاضا 
مي‌شود براي پذيرايي، داخل منزل شوند. ازاين رو همة مشايعت‌كنندگان وارد خانه 
مي‌شوند. زنان با ورود به منزل، سيني، منقلك و گلدان‌هاي خود را در كنار حياط منزل 
مي‌گذارند؛ از اين‌رو بخشي از حياط خانة زائر، مملوّ از سيني و منقلك‌هاي مخصوص 
استقبال مي‌شود.»( 1 )
در روستاي سيميکان که جزء شهرستان جهرم است: «وقتي مردم با خبر 
مي‌شدند که زوّار مشهد مقدّس مي‌خواهند وارد محل شوند، همة مردم ـ از كوچك و بزرگ ـ 
عَلَم درست مي‌کردند و تا سه چهار کيلومتري مسير روستا به پيشباز مشهدي‌ها 
مي‌رفتند؛ سپس مشهدي‌ها از اتوبوس پياده مي‌شدند و تك‌تك مردم، دست و صورت آن‌ها را 
مي‌بوسيدند و به آن‌ها زيارت قبول مي‌گفتند.»( 2 )
در روستاي لاي‌بيد از توابع ميمة اصفهان: «اتومبيل زائر حدود يک 
کيلومتري روستا مي‌ايستاد و زائر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سيد عليرضا هاشمي،آداب سفر زيارتي حج در آوه، فصلنامة نجواي 
فرهنگ،ص128و129
2. علي همت وثيقي ميمندي، سيميکان، جهرم، استان فارس، 1348
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مشهد را پياده مي‌کرد؛ سپس خبر ورود او را به دِه مي‌رساندند. در 
اين هنگام مردم دسته دسته به استقبال زائر مي‌رفتند و عطر و گلاب بر سرش مي‌ريختند 
و همگي او را تا منزل همراهي مي‌کردند.»( 1 )
رسم خاصّ اهالي سيرجان نيز بدين ترتيب بود که: «چند روز مانده به 
بازگشت زائر، يکي از وظايف خانواده‌ها تهيّه يا در اصطلاح (تمام كردن) يك دست لباس 
كامل براي زائرين زن بود. اين رسم تا حدود بيست سال قبل رايج بود، اما رفته رفته 
منسوخ شد. اين لباس از طرف يكي از بزرگترها «مادر، مادرشوهر، خواهر» به زائر هديه 
مي‌شد و فوري مورد استفاده قرار مي‌گرفت. تاريخ مراجعت زائرين به اقوام و آشنايان 
اعلام مي‌گشت و آنان در ساعتي معين به خانة زائر مي‌رفتند تا همراه با خانوادة وي، 
در مراسم پيشباز (استقبال) شركت كنند در اين مراسم نيز چاوش پيشاپيش جمعيت چاوشي 
مي‌كرد.نواي گرم چاوش، مردم را به سوي استقبال‌كنندگان سوق مي‌داد و مؤمنيني كه 
بدرقه و پيشباز زائرين خانة خدا و عتبات عاليات را ثواب مي‌دانستند، به جمع 
استقبال‌كنندگان مي‌پيوستند. استقبال‌كنندگان همراه با زائر به منزل باز‌مي‌گشتند و 
پس از صرف ناهار يا شامي كه به عنوان وليمه تهيه شده بود، مجلس را ترك 
مي‌كردند.»( 2 ) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. علي‌قلي کريمي، لاي‌بيد، ميمه، اصفهان، 1354
2. مهري مؤيد محسني، سيرجان، کرمان، 1381
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خوشامدگويي

خيرمقدم، خوشامدگويي و بيان زيارت قبولي به زائر، به منزلة 
خوشحالي افراد از ورود زائر است که نتيجة آن رفع خستگي و بالاخره ايجاد امنيت و 
آرامش خاطر زائر بوده است:
«وقتي که زائر خانة خدا، در ميان جمعيتي پياده مي‌شد که با 
پيش‌بيني قبلي و يا ديدن ماشين زائر به استقبال آمده بودند، جلوي پاي او گوسفند 
قرباني مي‌کردند و در حالي كه خويشان حاجي، درون يک سيني، يک گلاب‌پاش، آينة کوچک، 
يک بشقاب سبزي و مقداري آب گذاشته‌ بودند، با اشتياق تمام، گلاب به دست ديگران 
مي‌ريختند؛ سپس همه به حاجي، زيارت قبول مي‌گفتند و حاجي را مي‌بوسيدند. زائر هم 
مي‌گفت: جاي شما خالي و در ميان مشايعت‌کنندگان به آرامي به طرف منزل حرکت 
مي‌کرد.»( 1 )
در کازرون: «به زوّاري که از مکّه برمي‌گشتند، در اصطلاح مکّه‌اي 
مي‌گفتند، خويشان و اقوام و بستگان چند فرسخي، با ماشين به پيشبازش مي‌رفتند و 
با
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. عليرضا لاچيناني، آخوره بالا، فريدونشهر، اصفهان، بي‌تا.
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چاووشي و سلام و صلوات او را همراهي مي‌کردند. در بين راه، مردان 
با زوّار مرد، ديده‌بوسي مي‌کردند و زن‌ها نيز زوّار زن را مي‌بوسيدند و مي‌گفتند: 
زيارت قبول، يا، ان‌شاءالله زيارتت قبول باشه، يا روزي هفت مرتبه ديگرت باشه و زائر 
هم پاسخ مي‌داد: قبول حق باشه يا خدا قبول کنه يا روزي خودتون باشه يا سلامت 
باشي.»( 1 )
در بهبهان: «هنگام ورود حاجي به خانه، همسايه‌ها و آشنايان بر سر 
او نُقل مي‌ريزند، به طوري که بر اثر نقل‌هاي رنگارنگ، زمين پيدا نيست، حاجي اگر 
مرد باشد يک اتاق خوب و بزرگ را براي او فرش مي‌کنند، مردم شهر و آشنايان پيش او 
مي‌روند، با او دست مي‌دهند و زيارت قبول مي‌گويند.»( 2 )
شايان ذکر است که در طول مراسم پيشباز و خوشامدگويي؛ مانند مراسم 
بدرقه، چاووش‌خوان به وظيفة خود عمل مي‌کرد و با اشعاري که در مدح ائمة اطهار (هم) 
يا در خصوص سفر و زيارت ائمة معصومين مي‌خواند و به مراسم شور و حال ديگري مي‌بخشيد 
که در نهايت، مورد تفقّد خانوادة زائر قرار مي‌گرفت. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمدمهدي مظلوم‌زاده، کازرون، فارس، 1352
2. غلام اماني، بهبهان، خوزستان، 1353
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قرباني کردن

در فرهنگ ايراني، قرباني کردن در موارد گوناگوني از جمله: مراسم 
شادي، عزاداري، پيشباز مسافر، خريد اموال و ملک، تولّد فرزند، نذر و نياز و... 
انجام مي‌گيرد و در اين ميان، يکي از مهم‌ترين موارد آن، قرباني، پس از ورود زائر 
از مراسم پرفيض حج است.
در روستاي بصريِ بروجرد: «وقتي زائر از زيارت برمي‌گردد و به شهر 
مي‌رسد، يک نفر قاصد را به روستا مي‌فرستد تا خبر ورودش را به خانواده‌ برساند و 
تشريفات مربوط به مشايعت انجام شود، آنگاه خانوادة زائر با ورود وي، يک گوسفند چاق 
را مقابل منزل قرباني مي‌کند. وقتي گوسفند را ذبح کردند کلّه1 آن را از تن جدا 
مي‌کنند و سه گام جلوتر قرار مي‌دهند تا زائر از ميان لاشه گوسفند و کلّه آن، رد 
شود و وارد خانه گردد.»( 2 )
روزي که حاجيان سيوندي از شيراز به سيوند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. کلّه‌ گوسفند قرباني به حمّامي داده مي‌شود و پوست گوسفند نيز 
به سلماني يا دلاّک داده مي‌شود.
2. غلامحسين کرزبر، بصري، بروجرد، 1347
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مي‌رسند: «قوم و خويشان حاجيان و گروه زيادي از مردم سيوند، تا يک 
کيلومتري محل، به استقبال حاجيان مي‌روند. ضمن آن‌که براي هر حاجي، چند رأس گوسفند 
آماده کرده‌اند تا وقتي حاجي وارد محل شد، گوسفندان را يکي يکي جلوي او ذبح کنند تا 
حاجي از روي گوسفندان رّد شود.»( 1 )
در دزفول: «روزي که حاجي از مکّه باز مي‌گردد، جلوي پايش گوسفندي 
قرباني مي‌کنند و گوشت اين گوسفند، غذاي مهماناني است که به ديدن حاجي 
مي‌آيند.»( 2 )
همچنين در سراب: «هنگام پيشباز حاجي، گوسفند قرباني مي‌کنند، به 
طوري که گاهي تعداد آن به هفت ـ‌ هشت رأس گوسفند مي‌رسد. گوشت اين گوسفندان، در 
ميهماني‌اي که حاجي مي‌دهد مصرف مي‌شود.»( 3 )
در صائين قلعة ابهر: «وقتي زائر به نزديک منزل رسيد، گوسفندي جلوي 
پاي او قرباني مي‌کنند و کسي که سر گوسفند را مي‌بُرد، کلّة گوسفند را برمي‌دارد؛ 
سپس گوشت گوسفند را تقسيم مي‌کنند، و به همسايه‌ها مي‌دهند و مقداري از آن را نيز 
شام درست مي‌کنند.»( 4 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سيف‌ا... سيوندزاده، سيوند، فارس، 1354
2. قمرالزمان قلمبو، دزفول، 1349
3. جاويد شقاقي، سراب، 1345
4. علي محمد محبي، صائين قلعه، ابهر، 1355
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در لاي‌بيد از توابع ميمة اصفهان: «رسم است که هر يک از نزديکان 
حاجي‌، بايد يک گوسفند جلوي پايش قرباني کند. پس از آنکه خبر ورود حاجي‌ به آبادي 
رسيد و ساعت ورود او تعيين شد، همه مردم روستا ـ از زن و مرد ـ براي ديدن حاجي از 
روستا خارج مي‌شوند و منتظر او مي‌مانند. با ورود حاجي‌، شخص چاووش ‌خوان با صداي 
بلند، چاووشي مي‌خواند و حاجي به همراه استقبال‌كنندگان از تمام کوچه‌هاي آبادي 
عبور مي‌کند. از مقابل حياط هر خانه که رد مي‌شود، اگر فاميل او باشند، گوسفندي را 
مقابل پاي حاجي قرباني مي‌کنند و اگر فاميل او نباشند، اسپند دود مي‌کنند؛ در مقابل 
اين کار، نزديکان حاجي‌ با صداي بلند مي‌گويند که دست شما درد نکند. ان‌شاءالله ما 
هم جبران کنيم و با چنين آداب و مراسمي، حاجي‌ را وارد خانه‌اش مي‌کنند.»( 1 
) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. علي‌قلي کريمي، لاي‌بيد، ميمه، اصفهان، 1354
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پذيرايي و وليمه

از جمله مراسمي که زائران حج، پس از بازگشت از اين سفر معنوي، به 
انجام آن همّت مي‌گمارند، وليمه دادن و دعوتِ استقبال‌كنندگان به شام است. خانوادة 
حاجي، پس از بازگشت زائر خود، به شکرانة سلامت او و زحمت‌هاي دوستان، آشنايان و 
استقبال‌كنندگان در مراسم استقبال، اين ميهماني را برگزار مي‌کنند. در اين ميهماني 
که ضيافت و سفرة شام است، اهالي، دوستان، نزديکان و آشنايان دعوت مي‌شوند و حاجي‌ 
نيز از فراز و نشيب‌هاي سفر و چگونگي انجام اعمال حج و ديگر خاطرات خود، براي 
ميهمانان سخن مي‌گويد. اين نوع ميهماني که همراه با وليمه است، هنگام بازگشت زائران 
عتبات عاليات و گاه مشهد مقدس نيز از سوي خانوادة زوّار برپا مي‌گردد. با اين حال 
سفرة وليمه، گاه بيش از يک بار پهن مي‌‌‌‌شود؛ براي مثال ميان اهالي بهمن از توابع 
آباده: «رسم است که زائر بايد سه شب اقوام، همسايگان و آشنايان خود را اِطعام دهد. 
به اين منظور از سلماني محل مي‌خواهد که افراد مورد نظر را براي
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وليمه دعوت کند و طي اين سه شب، سفره اِطعام گسترده باشد؛ سپس از 
صبح روز سوم، به کارهاي شخصي و عادي خود مشغول مي‌شود.»( 1 )
در زاهدشهرِ فسا: «بعد از بازگشت زائر به وطنش، زائر، سه روز تمام 
قوم و خويشان را در منزل خودش ناهار و شام مي‌دهد. در اين شهر بر اساس عرف محل، شخص 
زائر تا موقعي که زنده است، همه ساله روز بيست‌وهشتم ماه صفر، مقدار شش يا دوازده 
من برنج مي‌پزد و بشقاب بشقاب به خانة همسايگان مي‌فرستد. همسايگان نيز در عوض 
مي‌گويند: نذرت قبول و مرادت حاصل باشد.»( 2 )
ميان اهالي چوبينِ شهرکُرد نيز عرف است که: «وقتي زائر مشهد از 
سفر بازگشت، خانوادة او، يکي از شب‌هاي دوشنبه يا جمعه، گوسفندي را ذبح مي‌کنند؛ 
سپس افراد و بزرگان روستا را دعوت مي‌کنند. آنگاه پس از خوردن شام، به شكرانة 
سلامتي و بازگشت زائر، قرآن مي‌خوانند و دعا مي‌کنند.»( 3 )
در سال‌هاي دور، ميان اهالي باختران، رسم بود که: «بعد از بازگشت 
زائران مشهد مقدس ـ اگر بار اوّل آن‌ها بود که به پابوس امام رضا ( علیه السلام ) رفته بودند ـ 
پس از سه روز از بازگشت‌شان کارت دعوت به فاميل و همسايه‌ها مي‌‌‌‌دادند و آن‌ها را 
به «سفره علي» دعوت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمد مسعود کريمي، بهمن، آباده، فارس، 1347
2. غلام عباس مزدک، زاهدشهر، فسا، فارس، 1347
3. علي پناه قادري، چوبين، فارسان، شهرکرد، 1356
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مي‌‌‌‌کردند. در روز «سفره علي» افراد فاميل پس از حضور، با 
زائران روبوسي مي‌‌‌‌کردند و زيارت قبولي مي‌‌‌‌گفتند. بنا به گفتة قديمي‌تر‌ها، در 
اين‌گونه مراسم، رسم بود که براي زائران، روي «خوانچه»( 1 ) هدايايي 
مي‌‌‌‌آوردند.»( 2 )
در روستاي ورزنة بخش کوهپاية اصفهان: «زائر، مدت سه روز در خانه 
مي‌نشيند و مردم به ديدن او مي‌روند، زائراني که توانايي مالي داشته باشند، در شب 
سوم، گروهي از همسايگان و خويشان را به شام دعوت مي‌کنند و با آبگوشت، از آن‌ها 
پذيرايي مي‌کنند. در شب سوم، مراسم ديد و بازديد به پايان مي‌رسد و اگر از دوستان و 
آشنايانِ زائر، کسي نتوانست در مدت اين سه روز به ديدن او برود، در کوچه يا کشتزار 
يا مسجد يا هر جا که به هم رسيدند، عذرخواهي مي‌کنند و همانجا مصافحه 
مي‌نمايند.»( 3 )
در يکي از اسنادي که در بايگاني فرهنگ مردم راديو موجود است، در 
خصوص شهر کازرون آورده شده که: «بازگشت حاجيان از خانة خدا و تشريفات و مراسم مخصوص 
آنان گرم‌تر و مفصل‌تر از زوّار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. خوانچه تشکيل شده بود از کلوچه و شيريني و کله هاي کوچک قند که 
در داخل بشقاب‌هاي مسي قرار داشت و تمام آنها روي چوب بزرگي که به شکل مستطيل بود 
قرار مي‌گرفت و هرکس مي‌خواست از قنادي مي‌خريد و روي سر شاگرد قنادي مي‌گذاشت و با 
خود به خانه زائر مي‌آورد، و در موقع آوردن خوانچه با صلوات استقبال مي‌شد.
2. فريبا نوري، باختران،1364
3. محمد حق‌شناس، ورزنه، کوهپايه، اصفهان، 1354
[bookmark: 142]142 
عتبات عاليات و مشهد مقدس است. به طوري که يکي دو بار، شيلون 
(?ilun) مي‌‌‌‌دهند؛ شيلون عبارت است از دعوت از بستگان و همسايگان و آشنايان جهت 
صرف شام يا ناهار که از مدعوين ـ با کارت‌هاي مخصوص چاپي ـ دعوت به عمل مي‌‌‌‌آيد. 
نوشتار متن کارت دعوت از اين قرار است:
بسمه تعالي
{وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ 
إِلَيْهِ سَبِيلاً}
بشکرانة بازگشت اَخَوِي "حاج غلامرضا شجاعي" از مکّة معظمه و 
مدينة منوّره و تجديد ديدار از دوستان، مجلسي بنام نامي حضرت اباعبدالله الحسين در 
روز شنبه 8/12/49 از ساعت 8 الي 9 بعد از ظهر در منزل بنده منعقد است، از جنابعالي 
دعوت مي‌‌‌‌شود که براي صرف شام مفتخر و سر افرازم فرماييد.
نشاني: خيابان... منزل شخصي ـ محمد حسن شجاعي
از مدعوين با چاي و شربت و قليان و شام ـ چلو يا پلو و هر نوع 
خورشتي که فصل آن باشد، مخصوصاً چلومرغ و پلولوبيا و خورشت سيب زميني ـ پذيرايي 
مي‌‌‌‌کنند.»( 1 )
در بهبهان: «با نُقل، چاي و شيريني از بازديدکنندگان حاجي، 
پذيرايي به عمل مي‌آيد و از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمد مهدي مظلوم‌زاده، کازرون، فارس، 1352
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اقوام، خويشان و آشنايان دعوت مي‌کنند که ناهار يا شام مهمان او 
باشند. کساني نيز هستند که حاجي را نمي‌شناسند، اما به ديدار او مي‌روند؛ زيرا طبق 
باور عموم، اين کار ثواب دارد. اگر زائر زن باشد، پس از بازگشت، زن‌هاي آشنا، 
همسايه‌ها و حتي غير آشنا به ديدن او مي‌روند، چون معتقدند اين کار ثواب دارد.در 
مجلس زنانه از زنان با چاي، شيريني و قليان پذيرايي به عمل مي‌آيد و به ويژه، 
زن‌هايي که سني از آن‌ها گذشته است، دسته دسته به ديدن حاجيه مي‌روند و به او زيارت 
قبول مي‌گويند.»( 1 )
در دزفول: «خانوادة زائر حج، شيلوني (?iluni) مي‌دهند. به طوري که 
اگر حاجي، ثروتمند باشد و توانايي خرج کردن داشته باشد، هر شب يک گروه يا صنف آشنا؛ 
مثل علما، تجار، اعيان، كسبه و... را به طور جداگانه، براي صرف شام دعوت مي‌کند. در 
خلال اين ميهماني‌ها، به طبقة فقير هم کمک مي‌شود. براي مثال، اگر افراد فقيري در 
محلة آن‌ها باشند، حاجي، برنج، روغن و پول برايش مي‌فرستد که خودشان غذا بپزند و 
بخورند. بعد از اتمام اين تشريفات، چند نفر از دوستان حاجي مي‌آيند و او را تا محل 
کسب و کارش همراهي مي‌کنند.»( 2 )
در سيرجانِ کرمان نيز: «هنگام ورود زائر از طرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. غلام اماني، بهبهان، 1353
2. محمد رشيديان، دزفول، 1351
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خانوادة وي، گوسفند يا گاوي قرباني مي‌شد كه نيمي از آن را به 
عنوان صدقه توزيع نموده و نيم ديگرش را به مصرف مي‌رساندند. پس از ذبح گوسفند، زائر 
از زير آينه و قرآن عبور مي‌كرد و در حالي كه پولي را به عنوان صدقه يا انعام كنار 
آينه و قرآن مي‌گذاشت وارد منزل مي‌شد و اين در حالي بود كه بوي كندر و دشتي، فضاي 
خانه و كوچه را پر كرده بود و صداي صلوات، يك لحظه قطع نمي‌شد. از ميهمانان با چاي 
و شيريني و قهوه و قوتو پذيرايي به عمل مي‌آمد. در فصل زمستان از ميوه خبري نبود. 
شام و ناهار اينگونه مجالس به نسبت وسع خانواده‌ها تهيه مي‌گشت و معمولاً شامل: 
برنج و خورشتِ اسفناج و قيمه بود و گاه شامي و تاس‌كباب نيز در سفره‌هاي وليمه ديده 
مي‌شد. وليمه دادن نيز بستگي به وسع حجاج داشت و 3 تا 7 روز ادامه مي‌يافت؛ در اين 
مدت از همة دعوت‌شدگان و ميهمانان با شام و ناهار پذيرايي به عمل مي‌آمد و 
باقيماندة غذا بين فقرا و مستحقّان توزيع مي‌‌شد. از ميهمانان به صورت رسمي دعوت به 
عمل مي‌آمد. بنابراين افرادي از طرف صاحبخانه به درب منازل يا محل كسب دعوت شدگان 
رفته آنان را با بيان اينگونه جملات دعوت مي‌كردند: حاج‌ آقا يا حاج‌ خانم سلام 
رسوندن، احوالتونِ پرسيدن، گفتن صِباظار (فردا ظهر) صبا شب (فردا شب) بِرا شام 
تشريف بيارين دورِ بِرِ هم لقمه نون پنيري بخوريم و بعد ادامه مي‌داد:
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مهمون ابوالفضل يا امام حسين باشين (و اگر شخصي از مشهد يا زيارت 
مكه و مدينه برگشته بود نام‌ها تغيير مي‌كرد). مخاطب در جواب قاصد مي‌گفت: سلامشون 
برسونين، احوالِشونِ بگيرين بِگين ما كه نخورده نيستيم خداشي (خدا را شكر) الحمدُلا 
(الحمدلله) كه شما صحيح و سالم سِرِ خونه زندگيتون وَرگشتين و چشم خونواده و دوست 
آشنارِِ (آشنا را) از راه دور داشتين، چشم. اگر همه به پا بيان ما به سر ميائيم1 و 
اسباب زحمت مي‌شيم. قاصد به همين ترتيب همة دعوت‌شدگان را دعوت مي‌كرد و نامشان را 
در ذهن يا روي كاغذ يادداشت مي‌نمود تا تعداد مهمانان مشخص شود. از زماني‌كه دعوت 
به صورت كارت يا به قولي (رُقعه) رايج شد، رُقعه‌هاي دعوت به يك يا چند شخص سپرده 
مي‌شد؛ آنان موظف بودند دعوتنامه‌ها را به دعوت‌شدگان برسانند و از آنان امضا 
بگيرند. شخصي كه به دليلي نمي‌توانست در مجلس شركت كند، پاي رقعة دعوت چنين 
مي‌نوشت: به علت كسالت، از آمدن معذورم يا به علت كسالت خانواده، خودم به تنهايي 
خدمت مي‌رسم و بدينگونه تعداد دعوت‌شدگان مشخص مي‌شد و صاحبخانه به همان اندازه 
غذايي تهيّه مي‌كرد.
درب منزل زوّار نيز از آغاز تا پايان روز باز بود و از ورود هيچكس 
جلوگيري نمي‌شد. به نقل از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بيان اين جمله كنايه از احترام و عجله در ديدار از زائر 
است.
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سالخوردگان گفته مي‌‌‌‌شودکه: زائرين به مدت چهل روز درب منزل را 
باز مي‌گذاشتند و منتظر ميهمان مي‌نشستند. كنايه (در خونه زوار تا 40 روز باز است) 
دال بر همين رسم و سنت است كه هنوز هم از زبان همشهريان سيرجاني شنيده مي‌شود. گرچه 
ديدار از زائرين محدوديت زماني نداشت؛ اما مردم ترجيح مي‌دادند هر چه زودتر از 
زوّار ديدن كنند و بر پيشاني متبرك آنان بوسه بزنند.»( 1 )
بدين ترتيب، ميهماني و وليمه دادن براي زائر خانة خدا، تقريباً در 
اکثر جاها رايج بوده، اما در خصوص ساير سفرهاي زيارتي؛ چون عتبات عاليات و مشهد 
مقدس، دادن وليمه، بستگي به موقعيت اجتماعي و توان‌ مالي زائر داشته است. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مهري مؤيد محسني، سيرجان، کرمان، 1381
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* ( 6 ) *

هديه و سوغاتي

هديه دادن و هديه گرفتن، جايگاهي والا و با ارزش دارد. در فرهنگ 
ايراني، دربارة هديه و انواع آن، مطالب زيادي در تاريخ ادبيات کهن اين سرزمين به 
چشم مي‌خورد. اين موضوع در سفر و مسافرت جايگاه ويژة خود را دارد. در سفرهاي سياحتي 
يا زيارتي، مسافر بنا به توان مالي خود، اقدام به خريد هديه يا آوردن سوغاتي 
مي‌کند. در سفرهاي زيارتي، همان‌طور که شرح داده شد، مسافر براي شروع سفر از 
نزديکان خود هديه مي‌گيرد؛ بنابراين حداقل به اندازة ارزش هدية دريافت شده، ملزم به 
آوردن سوغاتي مي‌شود. از اين رو در سفرها و از جمله سفرهاي زيارتي، سوغاتي به نوعي 
الزام آور، مرسوم شده است و چه بسا با نبود سوغاتي، سفر، کامل محسوب نمي‌شود.
در اصفهان: «حاجي به هنگام بازگشت از مکّه، تا يک هفته بنا به رسم 
خود در منزل مي‌نشست و از غريب و آشنا، که براي عرض تبريک و زيارت قبولي مي‌آمدند، 
پذيرايي مي‌کرد. در ضمن، هر يک از
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ميهمانان که حضور مي‌يافتند کادويي مانند؛ کله‌قند، طاقه پارچه و 
نظاير آن به حاجي تقديم مي‌کردند و حاجي هم سوغاتي‌هايي که از سفر حج آورده بود؛ 
مانند آب زمزم، قرآن، مسواک‌هاي چوبي و مرسوم آن زمان و داروهاي موميايي عربستان که 
به قول خودشان براي علاج کمردرد و بهبود درد زانو استعمال داشت، به آن‌ها 
مي‌داد.»( 1 )
در زاهدشهرِ فسا: «پس از چند روز که حاجي از مکّه مي‌آمد، براي 
خانوادة آن‌هايي که برّه آورده بودند، يک ساعت مردانه و يک پارچه سراندازي يا قبا، 
کنار مي‌گذاشت و آن‌هايي که کله‌قند آورده بودند، براي شان يک پيراهن، شلوار و يا 
جانماز (سجاده) مي‌فرستاد. اگر شخصي که به مکّه رفته بود، توان مالي چنداني نداشت، 
ديگران از او توقعي نداشتند و او هم به کسي چيزي‌ـ حتي يک تسبيح هم ـ 
نمي‌داد».2
در سراب: «پس از آن که بستگان نزديک، به ديدن حاجي مي‌رفتند، حاجي 
پس از پايان مراسم، به پخش سوغاتي مي‌پرداخت و به تمام خانواده‌ها مهر و تسبيح 
مي‌داد و به بستگان خود هداياي خوبي از قبيل: پارچه، قاليچة مخمل و اجناس ديگر 
تقديم مي‌کرد.»( 3 )
در گُلمکان مشهد: «هنگامي که زائر کربلا، وليمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مهرزاد داوري، اصفهان، 1350
2. علي‌محمد هاشمي‌زاده، زاهد شهر، فسا، فارس، بي‌تا
3. جاويد شقاقي، سراب، 1345
[bookmark: 149]149 
سفر خود را داد، بعد از سه روز از طرف کربلايي، يک زن، چادري به 
گردن خود مي‌بست و آن را پر از خرما، تسبيح و مُهر مُتبرّک مي‌کرد و به در خانه‌ها 
مي‌برد و به هر خانه، چند دانه خرما و يک مهر و تسبيح هديه مي‌داد.»( 1 
)
در دزفول: «زماني که زوّار کربلا به خانه مي‌رسيدند و مردم، طي 
چند روز به ديدارشان مي‌‌‌‌آمدند، زوّار به آن‌ها مُهر و تسبيح سوغات 
مي‌دادند.»( 2 )
همچنين ميان اهالي بندر انزلي رسم بود: «زائر پنج شش روز در خانه 
مي‌ماند و طي اين روزها، اقوام، نزديکان و دوستان صميمي به ديدارش مي‌آمدند و برايش 
موجوما( 3 ) (mojomâ) مي‌فرستادند. در داخل اين مجمعه، اقلامي؛ چون: 
جوراب، شکر، کلّه‌قند، نبات، پارچة ندوخته و گلاب قرار مي‌دادند. به طور معمول به 
کسي هم که مجمعه را به خانة زائر مي‌برد، انعام مي‌دادند. سپس صاحبخانه مجمعه را در 
يک اتاق خالي قرار مي‌داد و اسم صاحب آن را در نظر مي‌گرفت. آنگاه پس از پايان رفت 
و آمد مردم، خانوادة زائر سر يک يک مجمعه‌ها را برمي‌داشتند و مطابق چيزي که 
فرستاده بودند، سوغاتي‌هايي از قبيل: مُهر، تسبيح، کشمش و نخود، بادبزن حصيري و 
عِطر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. زينب صولت‌زاده، گُلمکان، مشهد، 1367
2. محمد رشيديان، دزفول، 1351
3. مجمعه.
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در آن مي‌گذاشتند؛ البته اين سوغاتي‌ها براي افراد خانواده و 
خويشان فرق مي‌کرد. به طوري که براي برادر يا خواهر، سوغاتي بهتري مي‌دادند؛ سپس 
سوغاتي‌هاي معمولي را براي همسايه‌ها و ساير آشنايان، به عنوان تبرّک 
مي‌فرستادند.»( 1 )
ميان اهالي کاوردِ ساري: «رسم بود که زائر، سوغاتي‌هايي شامل نخود 
خالص، کشمش خالص، مُهر کوچک و بزرگ، مُهر زنانة آينه‌دار، دستمال‌هاي گران‌قيمت و 
ارزان‌قيمت، تسبيح مکّه‌نما، تسبيح گِلي و بادبزن به اقوام و دوستان خود مي‌داد. 
البته نوع و ميزان اين سوغاتي‌ها بستگي به ميزان پولي داشت که به عنوان خرجي راه 
داده بودند؛ براي مثال، به کسي که پول خرجي بيشتري داده بود، يک عدد مُهر بزرگ، يک 
دستمال پنج توماني و يک عدد تسبيح مکّه‌نما مي‌دادند و آن‌هايي که خرجي کمتري داده 
بودند، يک عدد مُهر کوچک، تسبيح گِلي و بادبزن دو ريالي دريافت مي‌کردند. اگر 
پيرمردها يا پيرزن‌ها به ديدن زوّار مي‌آمدند، پيش آن‌ها يک عدد عِطر مي‌گذاشتند. 
بعضي‌ها عِطر را برمي‌داشتند و بعضي ديگر تنها بو مي‌کردند و آن را سر جاي خود 
مي‌گذاشتند.»( 2 )
در ميان اهالي زاهدان فسا: «وقتي زائر از سفر بازمي‌گشت و اقوام و 
دوستانش هدايايي را براي او مي‌بردند، زائر نيز در مقابل، هدايايي به آن‌ها 
مي‌داد؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سيد محمدعلي جلالي، بندر انزلي، 1348
2. سيد مرتضي قريشي، کاورد، ساري، 1349
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يعني به هر كس که به منزلش مي‌آمد، يک مُهر (تربت) و يک تسبيح 
تقديم مي‌کرد، و براي کساني که سيني1 آورده بودند، نفري يک ژاکت ريسماني، يک پيراهن 
و يا يک جليقة مردانه مي‌داد. براي کساني که جلوي زائر کَهره (بزغاله) يا برّه سر 
بريده بودند، يک کت يا يک شلوار سوغات داده مي‌شد.»( 2 )
در الوسجرد ساوه: «خانوادة زائر، سه روز پس از بازگشت مسافر امام 
رضا ( علیه السلام )، سه عدد خرما، و يک مهر و تسبيح را در يک سيني کوچک مي‌گذاشتند و براي 
همسايگان مي‌فرستادند. البته زائر براي خانوادة خود، سوغاتي‌هاي خوبي مانند ژاکت و 
شال مي‌آورد.»( 3 )
همچنين در علي‌آباد دو دانگه: «اهالي پس از صرف ناهار و چاي در 
منزل زائر حضرت امام رضا ( علیه السلام )، سوغاتي‌هايي از قبيل: تسبيح، مهر، جوراب، نخود و 
کشمش، دستمال، روسري، چوب سيگار، فندک، عطر، دستبند، انگشتر و لباس از زائر 
مي‌گرفتند، سپس خداحافظي مي‌کردند و گروه بعدي وارد منزل مي‌شدند.»( 4 
)
اهالي ورزنة کوهپايه در اصفهان: «وقتي به مشهد يا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. منظور مجمعه‌اي بود که درون آن اجناسي؛ چون کله‌قند، شکر، 
پارچه ندوخته و... قرار داشت.
2. غلام عباس مزدک، زاهدان فسا، فارس، 1347
3. ابوالفضل مرتجي، الوسجرد، ساوه، 1348
4. عباس علي عمادي، علي‌آباد، دو دانگه، ساري، 1348
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قم مسافرت مي‌کردند، سوغاتي‌هايي چون مُهر، تسبيح، سوهان قم و 
قاليچه‌هاي کوچک مشهدي، خريداري مي‌کردند تا سوغات بدهند. سوغات آن‌ها شامل: 
دستمال، عطر، سوهان، سوتک براي بچه‌ها، نبات و قاليچه بود. اغلب زوّار، کفن خود را 
در مشهد خريداري مي‌کردند و آن را در حرم طواف مي‌دادند.»( 1 )
در زاهدان فسا: «اگر زائر امام رضا ( علیه السلام ) زن بود، وقتي زن‌هاي آبادي 
به ديدن او مي‌رفتند، به عنوان سوغاتي جلوي هر کس يک بشقاب، حاوي چند قالب صابون 
رنگارنگ به نام صابون قم با مقداري نبات و يک مهر و تسبيح مي‌گذاشتند؛ اما در صورتي 
که اقوام يا خويشان زائر براي او کلّه‌قند آورده بودند، زائر هدايايي چون کفش، کت، 
پيراهن يا شلوار به آن‌ها مي‌داد.»( 2 )
در سيرجان: «سوغاتي را در اصطلاح سر سوغاتي مي‌گفتند و از روز 
چهارم فرصتي مي‌‌شد تا زائر، سوغاتي‌ها را توزيع كند. سوغاتي را در سيني قرار 
مي‌دادند و با بقچه‌اي آنرا پوشانده به منزل شخص مورد نظر مي‌فرستادند؛ شخصي كه 
سوغاتي را تحويل مي‌گرفت، موظف بود مقداري هِل در سيني بريزد و انعامي به آورندة 
سوغاتي بدهد و با جملاتي از اين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمد حق‌شناس، ورزنه، کوهپايه، اصفهان، 1349
2. علي محمد هاشمي‌زاده، زاهدان فسا، فارس، 1347
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قبيل تعارف كند: مُروا هر ساله‌شون باشه، هر سال از كربلا و مكه 
بيان، كِي باشه جبران كنيم.
به طور معمول، مسافر به نسبت سرراهي، سوغاتي مي‌آورد، بنابراين 
افرادي كه پول و يا طلا، سر راهي مي‌دادند و آنان كه خانوادة مسافر را به صرف شام و 
ناهار دعوت كرده بودند، سوغاتي بهتري دريافت مي‌کردند. چند روز پس از ورود زائر، 
مهماني‌ها شروع مي‌شد و به طور مسلّم اقوام نزديك و بزرگترها در اين امر پيش قدم 
بودند. دعوت‌شدگان به صرف ناهار، شام يا آش رشته دعوت مي‌شدند و مجالس مردانه و 
زنانه جداگانه تشكيل مي‌گرديد.»( 1 )
در اين ميان بچه‌‌ها نيز سهمي از سوغاتي داشتند و به طورعموم 
زائران به هنگام خريد سوغاتي، به ياد آن‌ها نيز بودند که اين امر در بعضي از آداب و 
رسوم آمده است.
در حکميِ ميناب: «به طور معمول براي بچه‌ها گردن‌بند يا انگشتري 
مي‌خريدند و آن‌ها را تبرّک مي‌کردند.»( 2 )
در آخوره بالا، از توابع فريدون‌شهر: «زائران، بيشتر هنگام خريد 
سوغاتي براي اطفال، سوتک‌هاي لاکي يا وسايل بازي، از قبيل عروسک انتخاب 
مي‌کردند.»( 3 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مهري مؤيد محسني، سيرجان، کرمان، 1381
2. احمد پروستاني، حکمي، ميناب، هرمزگان، 1356
3. عليرضا لاچيناني، آخوره بالا، فريدون‌شهر، اصفهان، بي‌تا
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بنابراين، همان‌طور که توضيح داده شد، خريد سوغاتي در سفرهاي 
زيارتي، نوعي الزام محسوب مي‌شد که فرد زائر، حتي گاهي با سختي1 اقدام به تهية آن 
مي‌نمود، سپس اين هدايا را در حرم و ضريح زيارتگاه طواف و متبرّک مي‌کرد2 تا افرادي 
كه آن سوغاتي را دريافت مي‌كنند، از برکت هاي معنوي آن بهره‌مند گردند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. زوّار کربلا، حداقل سفرشان 36 تا 40 روز به طول مي‌انجاميد؛ 
چون در هر يك از شهرهاي کاظمين، کربلا و نجف 10 روز مي‌ماندند. در اين مدت تمام 
مايحتاج خود، از جمله نان را با خود مي‌بردند تا در آنجا پولي خرج نکنند؛ مگر براي 
سوغات خريدن. به طوري که وقتي به گمرک خانقين مي‌رسيدند، هر نفر مثل يک کوه نمايان 
مي‌شد، چون هر کس سه عدد کت، چند جليقه و پالتو به تن مي‌کرد تا از اين طريق پول 
گمرکي پرداخت نکند. مأموران گمرک نيز چندان سخت نمي‌گرفتند. چون هر چه زوّار خريد 
مي‌کردند، به نفعشان بود (عباس رسولي، وزوان، ميمه، اصفهان، 1352).
2. امير ايرانپور مبارکه، مبارکه، لنجان، اصفهان، 1346
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فصل ششم: باورها و عقايد
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سفرهاي زيارتي باورها و عقايد خاصّ خود را دارد. بخشي از اين 
باورها مربوط به مسافر، برخي مربوط به خانوادة زائر و برخي ديگر مربوط به مردمي است 
که شاهد و ناظر سفر زائر هستند. اما نکتة حائز اهميت، الزامي است که افراد نسبت به 
پذيرش اين باورها در زندگي روزمرّة خود دارند، به طوري که انجام ندادن افعال مربوط 
به اين باورها را بد يمن و ناپسند مي‌شمارند. مطابق اسناد موجود، برخي از باورها و 
عقايد مردم، در خصوص سفرهاي زيارتي چنين بوده است:
کساني که قدرت مالي آن‌ها خوب بود، سعي مي‌کردند يک يا چند بار به 
زيارت خانة خدا، نجف اشرف، کربلا، مشهد مقدس، قم يا شاهچراغ در شيراز بروند تا به 
قول خودشان «استخوانشان طاهر» شود.
تا امام و امامزاده کسي را نطلبد، افتخار پابوسي نصيب او 
نمي‌شود.
پشت سر زوّار و براي خرّمي او، آب و برگ سبز مي‌ريزند.
همراهان و به ويژه بچه‌ها، نُقل و سکه‌هايي را که بر
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سر زائران مي‌ريزند، به عنوان تبرّک جمع مي‌کنند. آنگاه نقل‌ها را 
براي تندرستي مي‌خورند و پول‌ها را براي تبرک جيب و کيسة پولِ خود، نگه 
مي‌دارند.
اگر حجّ حاجي قبول باشد يا به اصطلاح «حاجي پاک» باشد، در طول سفر 
مکه يا سر سال؛ يعني يک سال از سفر حجش نگذشته، فوت کند، به بهشت مي‌رود.
کسي که به نيابت شخصي ناتوان، به زيارت خانة خدا برود، فردي را 
شبيه آنکه به جايش به مکه رفته است، در آنجا مي‌بيند.
کساني که فردي از خانوادة آن‌ها، به مکه رفته است، روز عيد قربان 
«گِند»( 1 ) (gend) به پارچه و «رووار»( 2 ) (ruvâr) 
نمي‌زنند؛ زيرا معتقدند خار مغيلان به پايشان فرو مي‌‌‌‌رود.
خوردن غذاي «شيلون»( 3 ) (?ilun) تبرّک است.4
ـ‌ اگر مسافر هنگام خروج از منزل به يكي از سادات برخورد مي‌كرد 
حبه‌اي قند، دانه‌اي تسبيح، سكه‌اي پول از او مي‌گرفت،‌ آنگاه به راهش ادامه 
مي‌داد؛ زيرا برخورد با سيّد را خوش يمن نمي‌دانستند و حتم داشتند كه در سفر دچار 
خطر مي‌شوند و كارشان به مشكل برمي‌خورد و به همين دليل نيز از دست او
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. فرو بردن سوزن و نخ و بيرون آوردن آن در پارچه را گويند.
2. رويه، گيوه و مِلِکي
3. وليمه، اين غذا شامل پلو، چلو و خورشت است.
4. محمد مهدي مظلوم‌زاده، کازرون، 1352
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چيزي مي‌‌گرفتند تا خطر و مشكلات رفع شود.1
ـ آرد و ناني كه به عنوان صدقه پاي آينه و قرآن مي‌گذاشتند به 
منزل برگردانده نمي‌شد و آن را به مستحقّان مي‌دادند و در صورتي كه مستحقي در آن 
نزديكي نبود، آرد را خمير كرده همراه با نان در مسير مي‌گذاشتند تا سگ‌ها آن را 
بخورند؛ زيرا عقيده داشتند صدقه به سگ مي‌رسد و ثوابش چند برابر است.
ـ قند و شربت پاي آينه و قرآن را تبرّك مي‌دانستند و تمامي اعضاي 
خانواده از آن مي‌خوردند و دهانشان را شيرين مي‌كردند.
ـ يكي از عقايد مردم سيرجان، تكاندن سفرة وليمه بر سر اشخاص بود. 
بنابراين، بعد از اين كه غذا صرف مي‌شد و سفره را جمع مي‌كردند آن را بر سر دختران 
دم‌بخت و افرادي كه توفيق زيارت نصيبشان نشده بود مي‌تكاندند و بر اين عقيده بودند 
كه بخت دختران باز مي‌شود و آرزومندان به زيارت نيز، به مرادشان خواهند رسيد.
ـ خانواده‌هاي عزادار، به هنگام عزيمت مسافر، از عزا بيرون 
مي‌آمدند و پشت سر مسافر لباس سياه نمي‌پوشيدند.
ـ قديمي‌ها، بعضي‌ از روزها به ويژه سه‌شنبه را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. كنايه:‌ "سيد از تو راهش درشد و كارش بيخ پيدا كرد"، بر اساس 
همين باور در بين مردم سيرجان رايج است.
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جهت سفرها مناسب نمي‌دانستند و باور داشتند اگر برخلاف عقايدشان 
عمل كنند سفر خوشي نخواهند داشت.
ـ از بعدازظهر دوازدهم تا هنگام غروبِ آفتاب روز سيزدهم فروردين، 
به دليل نحوست سيزده سفر نمي‌رفتند، همانگونه كه دوازدهم و سيزدهم ماه صفر، از سفر 
كردن خودداري مي‌کردند. سراسر ماه صفر را نحس مي‌دانستند و تا مي‌توانستند مسافرت 
نمي‌كردند و عقيده داشتند اين ماه پرخطرترين ماه قمري است.
ـ قبل از عيد قربان، به اصطلاح «قبل از تيغ قربون» سفر نمي‌رفتند 
و بر اين عقيده بودند كه اتفاق ناگواري پيش خواهد آمد و سفر را به بعد از تيغ قربون 
«روز عيد قربان، بعد از ذبح گوسفند» موكول مي‌كردند.1 بنابراين، تا هنگامي كه خون 
قرباني به زمين ريخته نمي‌شد شخص به سفر نمي‌رفت؛ اما بعد از ذبح، با خاطري آسوده 
مسافرت انجام مي‌شد. آخرين شب سال يا به اصطلاح شب سال تحويل، سفر نمي‌كردند و بر 
اين عقيده بودند كه آشيونه مي‌چِره «خانواده از هم مي‌پاشد».
ـ در هنگام سفر اگر كسي عطسه مي‌كرد يا به اصطلاح صبر مي‌زد، به 
فال بد مي‌گرفتند و جهت رفع بلاي صبر، دقايقي مي‌نشستند و كفش‌ها را از پاي درآورده 
و 7 صلوات مي‌فرستادند و با گفتن يا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اصطلاحِ قبل از خون و بعد از خون، كنايه از قبل و بعد از 
قرباني كردن است.
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مشكل‌گشا، يا صاحب صبر، از خانه خارج مي‌شدند. اما اگر كسي به 
آمدن صبر بي‌توجهي نشان مي‌داد و برحسب اتفاق، دچار حادثه‌اي مي‌شد چنين مي‌گفتند: 
فلاني پا رو سِرِ صبر گذاشته و پشت به صبر كرده به همين دليل هم پاش خورده (يعني به 
صبر اعتنا نكرده به همين علت، عواقب آن را ديده است).
ـ با توجه به اين عقايد، روز و ساعت مناسبي را جهت مسافرت انتخاب 
مي‌كردند و بدون دلهره و اضطراب راهي سفر مي‌شدند، به اين اميد كه بهترين سود سفر؛ 
يعني سلامتي را با خود برگردانند.
ـ‌ اگر بچه يا بزرگي به بهانه‌‌هاي مختلف، گريه مي‌كرد، آن را به 
فال بد مي‌گرفتند و يقين داشتند اتفاق ناگواري رخ مي‌دهد و جان مسافرشان در خطر 
است.
ـ مسافرين را اينگونه دعا مي‌كردند:سَر به سِر خير، غريب تندرست 
باشي، صحيح و سلومت سر خونه زندگيت وَرگردي و در مقابل دعاها، چنين نفرين‌هايي هم 
نثار مسافرين مي‌شد، سنگ سياهي پشت سرش، سياه نومَشه «خبر مرگش» بيارن، بِرِه كه 
وَرنگرده.( 1 )
بعد از رفتن زائر، آش سفر يا آش دوغ مي‌پزند، به اين معنا که 
مسافر‌شان، سلامت به وطن و ديار خودش بازگردد.2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مهري مؤيد محسني، سيرجان، کرمان،1381
2. علي‌محمد محبي، صائين قلعه، ابهر،1355
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قبل از حرکت زائر، با قرآن استخاره مي‌کنند، اگر خوب بيايد حرکت 
مي‌کنند و اگر نه، روز حرکت را تغيير مي‌دهند.
در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه مسافرت نمي‌کنند.
اگر قبل از حرکت يک نفر عطسه کند، روز حرکت را تغيير مي‌دهند و 
عقيده دارند که صبر (عطسه) پيغام خداست. گاهي هم، با خواندن سه حمد و توحيد حرکت 
مي‌کنند.
وقتي مسافر مشهد يا کربلا، مي‌خواهد از در خانه بيرون برود، قبل 
از بيرون رفتن او، خانه را جارو مي‌کنند و عقيده دارند که اگر بعد از بيرون رفتن 
مسافر، در همان روز خانه را جارو کنند، او ديگر از مسافرت باز نخواهد گشت.1
اگر کسي خواب ببيند که به حمام رفته است، به زيارت خواهد 
رفت.2
هيچ‌وقت بعد از روز حرکت زائران مشهد، صاحبخانه، خانه را جارو 
نمي‌کند؛ چرا که معتقدند شگون ندارد.
زائران مشهد، نذر مي‌کنند که ده روز يا بيشتر براي زيارت بمانند و 
معتقدند که روز بازگشت، نبايد از حضرت رضا ( علیه السلام ) خداحافظي کرد تا بازهم به زيارت نايل 
شوند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمدعلي پهلوانيان، جَهَق، قمصر، کاشان،1348
2. عقايد و رسوم مردم خراسان، ابراهيم شکور زاده، ص 316
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زائر مشهد پس از بازگشت، تا سه روز حمام نمي‌کند؛ چون نبايد گرد و 
خاک زيارت را از خود دور سازد.(1)
پس از آنکه زائر مشهد، از سفر بازگشت، به نوبت با دعوت زائر، 
مهماني ترتيب مي‌دهند، چون عقيده دارند که زائر، قدم در صحن مطهر حضرت گذاشته است، 
به هر خانه که قدم بگذارد ماية برکت است و قضا و بلا از آن خانه دور 
مي‌شود.(2)
بدرقة زائران، خوش يمن است و ردّ پاي زوّار، ماية برکت دنيا و 
آخرت مي‌باشد.
بعد از رفتن زوّار به مشهد مقدس، تا روز سوّم نبايد خانة زوّار را 
جارو کنند؛ يعني پشت سر مسافر نبايد بر زمين جارو كشيده شود، صبح روز سوم خانه را 
جارو مي‌کنند.(3)
هنگامي که اهالي، زائران را بدرقه مي‌کنند، هر فقيري که سر راه 
آن‌ها ديده شود، چيزي به او مي‌دهند؛ حتي به خانة فقرايي که سر راه باشند مي‌روند و 
مبلغي پول به آن‌ها مي‌دهند و معتقدند که اين کار ‌ـ از مسافرـ رفع خطر 
مي‌کند.(4)
هر کس که خانة خدا را زيارت کرد، نبايد با پاي بدون جوراب راه 
برود و تا آخر عمرش بايد جوراب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مهرداد صمدي، مسجد سليمان، 1348
2. غلامحسين کرزبر، بصري، بروجرد، 1347
3. محمد مسعود کريمي، بهمن، آباده، فارس، 1347
4. نورالله ملکي، زرجه بستان، قزوين، 1349
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بپوشد؛ زيرا اين شخص، پاي خود را روي خاک مکه گذاشته است و به 
احترام خانة خدا، بايد هميشه پايش پوشيده باشد.
کسي که از خانة خدا بازگشت، بايد در ادامة عمرش، مال حرام نخورد، 
غيبت نکند، دروغ نگويد و حرف زشت که بار دل مردم شود، نزند. اين‌ها صفاتي است که 
شخص حاجي، بايد بعد از آنکه از زيارت خانة خدا بازگشت، در درونش زنده نگه 
دارد.(1)
پس از رفتن زائر، پشت سرش آب مي‌ريزند، با اين اعتقاد كه زودتر 
برگردد. آن روز درِ خانة زائر را نمي‌بندند، آن خانه را جارو نمي‌زنند؛ اگر چراغ 
منزلشان ـ چراغ لامپا يا زنبوري ـ روشن باشد، خاموش نمي‌کنند.(2)
بنا بر باور عمومي، مقصود از پختن آش پشت‌پا، اين است که چون 
محتواي آش، رشته‌هاي دراز و دنباله‌دار است، ان‌شاءالله اين مسافرت‌ها هم 
دنباله‌دار باشد و دوباره افراد اين خانواده به سفرهاي زيارتي بروند.
چند روز پس از حرکت مسافر خانة خدا، شبي را ختم قرآن مي‌گيرند تا 
زائر، به سلامت بازگردد. به اين طريق که عده‌اي با سواد را دعوت مي‌کنند و هر نفر 
يک جزء يا بيشتر از قرآن را مي‌خواند تا قرآن ختم شود.(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. علي‌قلي کريمي، لاي بيد، ميمه، اصفهان، 1354
2. فاطمه حسني پازوکي، جيتوي ورامين، 1347
3. ژاله نمکي، ده نمک، اراک، 1349
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اگر کسي در طول راه به عللي نتواند به مقصد زيارت برسد، 
مي‌‌‌‌گويند امام او را نطلبيده است.(1)
پس از بازگشت زائران از مشهد مقدس، محلّي‌ها او را «مشهدي» صدا 
مي‌زنند و معتقدند کلمة مشهدي قبل از اسم فرد بايد گفته شود و اگر نام او را به 
تنهايي صدا بزنند، گناه دارد.
پشت سر زائر آب مي‌ريزند، به اين معني که مانند آب روان برود و در 
راه ناراحتي يا اتفاقي برايش پيش نيايد. همچنين يک تخم‌مرغ هم زير پاي زائر 
مي‌اندازند تا بشکند و اين کار هم، براي رفع بلا است.(2)
پختن آش پشت پا، بر اين اساس است که زائر از بلا محفوظ 
بماند.(3)
زماني که زوار امام رضا ( علیه السلام ) از ماشين پياده مي‌شوند، 
استقبال‌كنندگان آن‌ها را مي‌بوسند و عقيده دارند، اولين کسي که آن‌ها را ببوسد، 
خاک مسافرت رويش مي‌ريزد و حتماً سال ديگر حضرت امام رضا ( علیه السلام ) او را 
مي‌طلبد.(4)
روز عيد قربان، خانوادة حاجي، خروسي را مي‌کشند و قبل از تقسيم، 
استخوان‌هاي خروس را جدا و آن را زير خاک پنهان مي‌كنند؛ زيرا معتقدند که 
استخوان‌هاي اين خروس را نبايد دور بريزند تا سگ و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. جمال اميدي، کوشکي بالا، بروجرد، 1345
2. سيدمحمدعلي جلالي، بندر انزلي، 1348
3. ابوالفضل مرتجي، الوسجرد، ساوه، 1348
4. محمدتقي فتحي سروستان، سروستان، شيراز، 1352
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گربه آن‌ها را بخورند؛ چون براي مسافرت حاجي شگون ندارد.
چند روز قبل از حرکت حاجي به مکه، عيال يا يکي از فرزندان او، يک 
نخ ريسمان روي قرآن و در سيني جلوي حاجي قرار مي‌دهد و مي‌گويد: حاجي به اين قرآن 
نيت کن و به تعداد روز مسافرت خودت اين نخ را گره بزن، حاجي قرآن را مي‌بوسد، نيت 
مي‌کند و نخ را با شمارش روز، گره مي‌زند و آن را داخل قرآن مي‌گذارد. پس از آنکه 
حاجي به سفر حج رفت، زن و فرزندان او، آن نخ را مي‌‌آورند و گره‌ها را مي‌شمارند و 
معتقدند هر چه گره زده باشد، به شمارة گره‌ها، مسافرت حاجي طول 
مي‌کشد.(1)
در آن زمان که زائران با اسب به سفر حج مي‌رفتند، در صورتي که شخص 
زائر، در مکه فوت مي‌کرد، اسب او را سياهپوش مي‌کردند و دور آبادي مي‌چرخاندند و 
اهالي در سوگ او به عزا مي‌نشستند.(2)
در صورتي که خبر مرگ حاجي را مي‌آوردند؛ اما اين خبر صحيح نبود، 
افراد خانواده هنگام بازگشت حاجي و استقبال از او، در خانه را به روي حاجي مي‌بستند 
و در بيرون عمارت يک نردبان مي‌گذاشتند و حاجي مي‌بايست از نردبان، وارد بام خانه و 
از آنجا وارد عمارت مي‌شد.( 3 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سيف‌الله پيوندزاده، پيوند فارس، 1354
2. اسماعيل زمان‌نژاد، زيرآب، سواد کوه، مازندران، 1355
3. محمدحسين کريمي، قمبوان، سميرم سفلي، شهرضا، 1352
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فصل هفتم: ادبيات شفاهي
[bookmark: 169]169 
* ( 1 ) *
تمثيل و مثل ها
مشك خالي و پرهيز آب
« پرهيز آب » عبارتي بود كه سقّاها و آبكشان هنگامي‌كه با 
مشك يا سبوي پرآب از جاي پرترددي مي‌گذشتند بانگ مي‌‌زدند تا عابران متوجه شده، خيس 
نشوند.
عبدالله مستوفي مي‌نويسد: «با مشك خالي، پرهيز آب گفتن، نظير 
بادست خالي توپ زدن، كنايه از سر و صداي بي اساس راه انداختن و به دروغ خود را صاحب 
قدرت و اختيار جلوه دادن است. يكي از كارهاي بامزة داش‌هاي تهران اين بود كه مشكي 
پيدا مي‌‌كردند و در آن دميده آن را مانند مشك پرآب، به كول گرفته، دهن گشاد و مشك 
در دست، با صداي "پرهيز آب، پرهيز آب" مردم را از دور و ور طوق يا علم متفرق 
مي‌كردند تا از ازدحام زياد جلوگيري شود.»( 1 )
اما اين مَثل در فرهنگ‌ مردم ايران، در مورد كسي به كار مي‌رود كه 
بخواهد هنرِ نداشته‌اش يا كار انجام نداده‌اش را به رخ ديگران بكشد و از قِبل آن، 
منفعتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. شرح زندگاني من، عبدالله مستوفي، ص581
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ببرد. حكايت زير از اين مَثل نقل شده است:
قصة مَثل : در زمان قديم كه مردم با اسب و شتر و امثال آن 
به زيارت مي‌رفتند، رسم بود وقتي كه كسي از سفر حج برمي‌گشت به نسبت نفوذ و شخصيتي 
كه داشت، خويشان و آشنايانش هركدام از محلّ اقامت و شهر حاجي، مشكي تهيه و آن را پر 
از آب نموده و به پيشباز حاجي مي‌رفتند و سر راه حاجي را آبپاشي مي‌كردند. البته 
هرچه تعداد افراد مشك به دوش بيشتر بود و سر راه حاجي بيشتر آبپاشي مي‌شد، بر اهميت 
و شخصيت حاجي افزوده مي‌گشت. براي مثال، مي‌گفتند: اين همان حاجي است كه جلوي راهش، 
دو فرسخ آب پاشيدند. از قضا يك مرتبه كه ‌يكي از حاجي‌هاي اسم و رسم‌دار، از مكه 
بر‌مي‌گشت، يكي از آشنايانش كه مجبور بود حتماً مشكي تهيه كند و به پيشباز حاجي 
برود، با خودش فكر كرد كه حاجي از آن حاجي‌ها نيست كه دور و برش خالي باشد و حتماً 
چند نفري براي آب‌پاشي به پيشباز او مي‌روند. پس چه بهتر من مشكم را از باد پركنم و 
ببرم، چون با بار سنگين تحمل اين همه راه برايم دشوار است. عاقبت آنجا يك كلكي 
خواهم زد. همين كار را هم كرد، يعني مشك خود را در خانه پر باد كرد و درمشك را محكم 
بست و به راه افتاد تا به محل تجمع مشك به دوشان رسيد. هن و هن كنان خود را خسته و 
كوفته نشان داد و منتظر فرصت شد كه كارش را شروع كند.
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به هر حال، حاجي از راه رسيد. جمعيت خوشحالي كردند و هر كدام دست 
حاجي را بوسيدند. تا وقت كار و فعاليت مشك به دوشان رسيد. در اين وقت آن بابايي كه 
مشكِ پر از باد به دوش داشت، با سر و صداي زياد خود را ميان مشك به دوشان انداخت و 
"پرهيز آب، پرهيز آب" گويان به تقلاّ افتاد و منتظر شد كه مشك رفيق بغل دستي اش باز 
شود، آن وقت كار خود را شروع كند، بلكه مشتش باز نشود و رسوا نگردد. هرچه بيشتر 
انتظار كشيد كمتر به نتيجه رسيد و اين انتظار طولاني شد. تا اين‌كه رفيقش 
پرسيد:
پس چرا سر مشكت را باز نمي‌كني؟
آن بابا گفت: راستش را بخواهي، مي‌ترسم رسوا شوم؛ چون مشك من عوض 
آب، باد دارد، حالا از تو خواهش مي‌كنم اول تو سر مشكت را باز كن و نگذار من آبرويم 
پيش حاجي بريزد. مرا پيش او روسياه نكن.
رفيق آن مرد بيچاره كه مشكش را به اميد ديگران پر باد كرده بود، 
گفت: رفيق، حقيقت را بخواهي مشك من هم پر از باد است و از آب خبري نيست و بايد فكري 
كرد كه رسوا نشويم. تقلّا بيشتر شد و از هر سو صداي "پرهيز آب پرهيز آب" بلند بود. 
اما حتي يك قطره آب هم از مشكي سرازير نشد كه نشد، تا اين‌كه معلوم شد همة مشك به 
دوشان در خانة خود همان فكر را كردند كه بايد مشكشان را عوض آب، از
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باد پر كنند و زحمت و مرارت حمل اين همه آب را بر خود 
نگذارند.
از آن طرف هم، حاجي هرچه انتظار كشيد ديد سر مشكي باز نشد و آبي 
پاشيده نشد. با ناراحتي پرسيد: پس چرا مشك به دوشان كار خود را شروع نمي‌كنند؟
ملتزمين ركاب حاجي پرسان پرسان رفتند و برگشتند و به حاجي خبر 
دادند كه مشك‌ها عوض آب، باد دارد و مثل اين‌كه خبري نيست و بقية راه را بايستي 
آب‌پاشي نشده برويم. حاجي هم وقتي ماجرا را فهميد با ناراحتي مرتب مي‌گفت: مشك خالي 
پرهيز آب، مشك خالي پرهيز آب.(1)
حاجي ما هم شريک!
قصة مثل : در زمان قديم، موقعي که حُجّاج ايراني از راه 
مدينه به زيارت خانة خدا مي‌رفتند و يا به مدينه برمي‌گشتند، شامگاهان كه در يکي از 
منازل بين راه رحل اقامت افکنده و ديگ‌هاي پلو يا آش را بر سر بار مي‌گذاشتند، 
ناگهان يک دسته عرب نتراشيده و نخراشيده با سوسمار يا موش صحرايي از راه مي‌رسيدند 
و موش‌ها يا سوسمارها را در ديگ آش يا پلو مي‌انداختند و مي‌گفتند: «حاجي ما هم 
شريکيم» چون حُجّاج بخت برگشته هرگز طبع‌ آن‌ها، حاضر به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. قاسم بناييان، نيشابور، خراسان،1364
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خوردن «پلو سوسمار» يا «آش موش» نمي‌شد، مجبور بودند که ديگ پلو 
يا آش نيمه پخته را يکجا تحويل آن گروه بدهند. اين مثل از آن زمان رايج شده 
است.(1)
حالا که حاجيش نيست کربلايي‌اش هم نباشد
قصة مثل : مردي روستايي، به نام باقر در آرزوي اين که حاجي 
شود به تدريج صد تومان جمع کرد و براي زيارت خانة خدا، عازم مکه شد. چون به کربلا 
رسيد، به مرضي سخت مبتلا شد و به حکم ضرورت در همان‌جا متوقف شد. وقتي بهبود يافت 
که زمان حج گذشته بود. ناچار به وطن بازگشت. هموطنان او را کربلايي باقر خواندند و 
او هر وقت اين خطاب را مي‌شنيد، با نهايت تأثر و تأسف مي‌گفت: حالا که حاجيش نيست 
کربلايي‌اش هم نباشد.(2)
عجب سرگذشتي داشت کل علي!
قصه مثل: شخصي مستطيع شده و به زيارت مکه رفته و برگشته بود و شده 
بود حاجي و همه به او مي‌گفتند: «حاج‌علي». اما دوستي قديمي داشت که مثل گذشته به 
او مي‌گفت: «کللي(= کل علي= کربلايي علي)» مثل اين که به هيچ وجه قبول نداشت که اين 
بابا، حاجي شده!
حاج علي هم از آن آدم‌هايي بود که تشنة عنوان و لقب هستند و دلشان 
لک زده براي عنوان! حاج علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. داستان‌هاي امثال، اميرقلي اميني، ص114
2. داستان‌هاي بهمنياري، احمد بهمنياري، ص194
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پيش خودش گفت: «بايد کاري کنم تا رفيقم يادش بماند که من حاجي 
شده‌ام» به اين جهت يک شب، شام مفصّلي تهيه و رفيقش را دعوت کرد. بعد از اين که شام 
خوردند و نشستند به صحبت کردن، او صحبت را به سفر مکه‌اش کشاند و تا توانست توي کلة 
رفيقش کرد که به زيارت حج رفته و در حال حاضر حاجي شده! او گفت: توي راه يک نفر ا ز 
حُجّاج سرش به کجاوه خورد و شکست و يک همچين دهن وا کرد، آمدند و به من گفتند حاج 
علي از آن روغن عقربي که همراهت آورده‌اي به اين پنبه بزن، بعد گذاشتند روي زخم، 
فردا خوب شد. همه گفتند: خير ببيني حاج علي که جان بابا را خريدي. در مدينة منوّره 
که داشتم زيارت مي‌خواندم يکي از پشت سر صدا زد: «حاج علي» من خيال کردم شما هستي 
برگشتم، ديدم يکي از همسفرهاست ، به ياد شما افتادم و نايب‌الزّياره بودم. توي کشتي 
که بوديم دو نفر دعوايشان شد، نزديک بود خون راه بيفتد، همه پيش من آمدند و گفتند، 
حاج علي به داد ما برس که هم‌اكنون خون راه مي‌افتد. واسطه شدم و آشتي‌شان دادم، 
همسفرها گفتند: خير ببيني حاج علي که هميشه قدمت خير است. نزديکي‌هاي جده بوديم که 
دريا طوفاني شد. نزديک بود کشتي غرق شود که يکي از مسافرها گفت: حاج علي! از آن 
تربت اعلايت يک ذرّه توي دريا بريز تا دريا آرام شود. همين که تربت را
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توي دريا ريختم، دريا مثل حوض خانه‌مان شد. همة همسفرها گفتند: 
خدا عوضت بده حاج علي! که جان همة ما را نجات دادي.
خلاصه گفت و گفت تا رسيد به در خانه‌شان، ادامه داد که: همة اهل 
محل با قرابه‌هاي1 گلاب آمدند پيشباز و صلوات فرستادند و گفتند حاج علي زيارت قبول. 
همين که پايم را گذاشتم در دالان خانه و مادر بچه‌ها چشمش به من افتاد، گفت: واي 
حاج علي جان...همين را گفت و از حال رفت. خلاصه مدام حاج علي حاج علي کرد تا قصة 
سفر مکه‌اش را به آخر رساند. وقتي که خوب حرف‌هايش را زد، ساکت شد تا اثرآن را در 
رفيقش ببيند، رفيقش با تعجب فراوان گفت: عجب سرگذشتي داشتي کل علي!( 2 
)
ناخوانده به زيارت خانة خدا نتوان رفت
قصه مَثل: يکي از توانگران به زيارت خانة خدا رفت. بعد از طواف و 
اعمال حج، چنان که رسم تجارت است در بازار منا مال و اسباب خود را گشود و به خريد و 
فروش مشغول بود که ناگاه گدايي که نان خود را جز در سفرة ديگران نديده بود، از آنجا 
گذشت و آن سوداگر را با آن همه جمعيت ديد. بر او رشک و حسرت برد و ايستاد و زبان به 
طعنِ او گشود و گفت: «اي دنيادار بي‌رحم و اي سخت دل از خدا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ظرفي شيشه‌اي، براي نگهداري گلاب و آب ليمو و غيره.
2. داستان‌هاي بهمنياري، احمد بهمنياري، ص194
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دور! فرداي قيامت مکافات من و تو به يکسان چون خواهد بود؟ که تو 
با اين همه سامان و نعمت و من با اين همه رنج و محنت آمده و بي‌نوا و بي‌چيز باشم؟ 
بازرگان چون اين فقره را شنيد گفت: «حاشا مکافات ما يکسان باشد اي گداي فضول و اي 
طالع بي‌اصول! طرز درويشي و فقيري چنين نمي‌باشد که رشک و حسد بر اموال مسلمانان 
برند. مطلب تو از آمدن به اينجا گدايي است، نه طواف کعبه، اگر مي‌دانستم فرداي 
قيامت جزاي ما يکسان خواهد بود کجا روي به اين راه مي‌آوردم.
گدا گفت: اي دنيا دار، اين سخن از کجا غلط کردي؟
بازرگان گفت: استغفرالله، من آنچه حق بود گفتم، من به فرمان خدا 
آمده‌ام، آنجا که اذن فرموده: {وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ 
رِجالاً}، که خطاب به ابراهيم ( علیه السلام ) بوده که مردمان را به اين خانه بخوان و کساني را 
که قدرت و استطاعت داشته باشند ندا در دِه و بطلب تا بيايند. پس چون مرا حکم شده به 
فرمان آمده‌ام و تو بي‌طلب ناخوانده آمده و فضولي کردي و آنگاه اين مثل را گفت: 
ناخوانده به خانة خدا نتوان رفت. اي گدا تو را نخوانده و تو خود را به مهلکه 
انداختي و چنين راهي را بي اذن و زاد و با هزار محنت به جهت گدايي و طمع و طلب 
آمده‌اي. عزت و حرمت مهمان و طفيلي يکسان نَبُوَد.
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پس آن گدا خَجِل و شرمنده شد و جماعتي که آنجا بودند بازرگان را 
آفرين گفته و تحسين کردند، پس بازرگان چيزي به گدا داد و او را از خود خشنود 
کرد.(1)
سه سفر هم کربلا رفته‌ام
قصة مثل : مردي مازندراني نماز مي‌خواند. مردي شوخ که با 
رفيقش از کنار مازندراني مي‌گذشت، شرط بست نماز وي را باطل گرداند. رو به مازندراني 
با صداي بلند به رفيقش گفت: «نماز خواندن را از اين مشهدي ياد بگير.» مازندراني سه 
انگشت دستش را به طرفش بلند کرد و گفت: «سه سفر هم کربلا رفته‌ام.»( 2 ) 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مجمع الامثال، محمد علي حبله رودي، ص383
2. قند و نمک، جعفر شهري، ص448
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* ( 2 ) *
‌اَمثال و حِکَم
ـ زيارت پول حلال مي‌خواهد و قلب صاف
اشاره به اين‌که بايد با نيت پاک و پول حلال به زيارت رفت ، تا 
مورد قبول واقع شود.
ـ هر که زيارت برود استخوانش سبک مي‌شود.
اشاره به اين‌که زيارت بار گناهان را کم مي‌‌‌‌کند.
ـ نگفتي گيوه‌ات مبارک، مي‌گويي مرا ببر زيارت.(1)
اين مثل اشاره به توقع بي جاي برخي افراد دارد.
ـ تا به يکي بگي عيدت مبارک، مي‌گه من رو کول کن ببر 
زيارت.(2)
اين مثل نيز در مورد افراد پر توقع به کار مي‌‌‌‌رود.
ـ هر کس به زيارت مي‌رود تو چاوش‌خوان او باش.
اين ضرب‌المثل ـ مازندراني ـ اشاره به خصلت خوب مردم داري 
دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مجموعه مقالات هم انديشي زيارت، مصطفي خلعتبري ليماکي، 
ص1107
2. فرهنگ جامع ضرب المثل‌هاي فارسي، بهمن دهگان، ص605
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ـ آدم به خاطر امام‌زاده، آقادار1 را زيارت مي‌كند.
اين مثل رامسري اشاره به ارزش و احترام داشتن اماکن مقدس دارد، که 
حتي درخت اين اماکن را نيز شامل مي‌‌‌‌شود و آن را مقدس مي‌شمارند.
ـ امام‌زاده‌اي كه معجزه نكند كسي به زيارتش نمي‌رود
اشاره به اين موضوع دارد که اگر مکان مقدسي خير‌ و برکت نداشته 
باشد کسي به آنجا نمي‌‌‌‌رود.
ـ با گِل عمارت با نصيب زيارت
يک مثل گنبد‌كاووسي که به تقدير و سرنوشت اشاره دارد.
ـ بر سر تربت ما چون گذري همّت خواه كه زيارتگه رندان جهان خواهد 
بود( 2 )
بيتي است از حافظ شيرين سخن، دربارة بر‌آورده شدن حاجت.
ـ چه خوش باشد (بود) كه بر آيد به يك كرشمه دو كار
ـ زيارت شه عبدالعظيم و ديدن يار
اين مثل اشاره به رسيدن به دو هدف با يک کار دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. درخت جلوي امامزاده را مي‌گويند.
2. ديوان حافظ شيرازي، انجوي شيرازي، سيد ابوالقاسم، ص 59
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ـ زيارت حج نصيب هر‌كس نشود
اين مثل آذري اشاره به لياقت و شايستگي افراد براي رفتن به زيارت 
معنوي حج دارد.
ـ زيارت در خانه است
مثلي است كرماني که رسيدگي به امور خانواده را نوعي زيارت 
مي‌‌‌‌نامد.
ـ زيارت را من رفتم، تو نخود و كشمش دادي
اين ضرب المثل آلاشتي اشاره به ادّعاي بيهودة برخي افراد 
دارد.
ـ شنبه مال جهود است، يكشنبه مال ارمني است، دوشنبه مال بهايي‌هاست، 
سه‌شنبه نصف روز كار، چهارشنبه استراحت، پنج‌شنبه زيارت اهل قبور، جمعه هم كه 
تعطيله
اين مثل تهراني در هنگام تنبلي افراد مورد استفاده قرار 
مي‌‌‌‌گيرد.
ـ قسم راست زيارت است
مثلي است لري در مورد ارزش قسم‌خوردن.
ـ مگس هم به خر مي‌چسبد و به زيارت مي‌رود و باز مي‌گردد
اين مثل سمناني در هنگام تحقيركردن برخي افراد لاف زن، به کار 
مي‌‌‌‌رود.
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ـ هر زيارت‌گاهي را كه ساختيم اوّل كمر ما را زد
مثلي است گيلكي در خصوص شانس بد و بدشانسي.
ـ هم خنده و سور و سرور، هم هفته و چله و زيارت اهل قبور
اين مثل تهراني اشاره به سود مضاعف يا به دو هدف‌رسيدن دارد.
ـ هم زيارت است هم تجارت( 1 )
اين مثل نيز اشاره به دو هدف رسيدن و سود مضاعف دارد.
ـ وقتي مي‌گوييم نوروزي قبا عيدت مبارك، مي‌گويد: سوار خرم كن ببرم 
زيارت
مثلي اصفهاني که در مواجهه با ظرفيت‌نداشتن برخي افراد به کار 
مي‌‌‌‌رود.
ـ كعبة دل را زيارت كن كه فرسنگش كم است( 2 )
اين مثل در هنگام خدمت به خلق يا دلجويي کردن از افراد به کار 
مي‌رود. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. فرهنگ عوام، اميني،امير قلي، ص658
2. اين ضرب المثل ها بر گرفته از: فرهنگ بزرگ ضرب المثل‌هاي فارسي 
است که توسط دکتر حسن ذوالفقاري در دست چاپ است.
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* ( 3 ) *


دوبيتي‌ها

شتر رَ( 1 ) بار كردن بار قالي * زيارت 
مي‌روم جاي تو خالي
زيارت مي‌روم حضرت رضا رَ * ببوسم گنبد زرد طلا 
رَ
***
اين‌راه‌ز‌يارت‌است،‌قدرش‌درياب * از شدت‌ سرما، 
رخ‌از راه ‌متاب
شك‌ نيست ‌كه ‌با عينك ‌ارباب ‌نظر * برفش‌ پر قو 
‌باشد و‌ خارش ‌سنجاب
***
تو‌كه‌چُپق ‌كشي دودش هوا كن * به مشهد مي‌روي ما را 
دعا كن
به‌مشهد مي‌روي با قرض بسيار * مرا‌بفروش‌و قرض خود 
ادا كن
***
تو‌كه‌‌سيگار‌كشي دودش هوا كن * به مشهد مي‌روي ما 
را دعا كن
به مشهد مي‌روي پاي پياده * بيا پا در ركاب اسب ما 
كن
***
شتر بار كرده‌ام با بار قالي * زيارت مي‌روم جاي تو 
خالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. "رَ = را"
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زيارت مي‌كنم شاه خراسو( 1 ) * ببوسم 
گنبد زرد آقا رو
***
دلم مي‌خواد از اينجا پر بگيرُم * زمين كربلا لنگ 
بگيرُم
زمين كربلا خاك شهيدان * سراغي از علي اكبر 
بگيرُم
***
خواهي اگر اي دل که شود مشکلت آسان * در برزخ و در 
حشر نشوي هرگز هراسان
بگشاي به درگاه رضا دست گدايي * بنشيـن بـه درِ 
خـانـه سـلـطـان خراسان( 2 )
***
سر كوه بلند فرياد كردم * اميرالمؤمنين را ياد 
كردم
عجب بوي خوشي ميدد زيارت * اميرالمؤمنين شاه 
ولايت( 3 )
***
از بهر طواف با دو صد عزّ و شرف * حاجي به سوي کعبه 
و من سوي نجف
فرقي که ميان ما و او هست اين است * من سوي گُهر 
رفتم و او سوي صدف
***
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. خراسان.
2. مجموعه مقالات هم انديشي زيارت، مصطفي خلعتبري ليماکي، 
ص1090.
3. فرهنگ مردم (فولکلور ايران)، سيد علي مير نيا، ص431
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اي پيک خجـسته بـس صفا آوردي * اين لطف و صفا تو از 
کجا آوردي
گـويـا کـه ز تربت حسين بن علي * بـر درد مـنِ 
خـسـتـه، دوا آوردي
***
به مشهد رفته‌اي گيوَه دِ پايت * به مشهد رفته‌اي 
جونم فِدايت
به مشهد رفته‌اي وَرگرد سلامت * قلندر وار 
مي‌‌‌‌گردُم برايت
***
دلم‌مي‌‌‌‌خواست‌که‌از‌دل‌پَر‌بگيرم * زمين کربلا در 
بَر بگيرم
بگيرم در بغل قبر حسين را * سراغي از علي اکبر 
بگيرم
***
غريبي را قناعت کرده يُم مو * چطور ترک ولايت کرده 
يُم مو
همه مردم نمي‌‌‌‌دانِن بدانِن * که آقام را زيارت 
کرده يُم مو
***
چنو که مي‌‌‌‌روي برگرد نگا کوُ * خريدم رنگ و دستا 
رو حنا کوُ
خريدم سُرمه‌اي از حج واجب * بيا بنشين و چشما را 
سيا کوُ( 1 )
***
خدايا پر بده پرواز بگيرم * زمين کربلا لنگر 
بگيرم
زمين کربلا قبر شهيدان * سراغِ اکبر و اصغر 
بگيرم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمد کريمي فروتقه،کاشمر، خراسان،1382
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***
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